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بيکرانهها

بي کرانه ها داستان پاک زناني است که عاشقانه، قدم در راه دوست نهادند 
و عزيزترين دارايي شان را بدون هيچ توقعي تقديم کردند. 

الهي را بر زندگي  بي کرانه ها حکايت دلدادگي مادراني است که قرب 
دوروزه ي دنيا ترجيح دادند و پاره ي تن خود را به قربانگاه فرستادند، اينان در 

شهادت فرزندشان نگريستند و خم به ابرو نياوردند!
جبهه  به  يک به يک  را  فرزندانشان  که  است  مادراني  داستان  بي کرانه ها 

فرستاده و شهادت آنان را شاهد بودند!
نيز  و خود  داشتند  بيشتري  فرزند  اي کاش  باز آرزو مي کردند که  ولي 

مي توانستند تا جان فداي دوست نمايند.
منتظر  هنوز  انتظارند!  چشم  هنوز  که  است  مادراني  داستان  بي کرانه ها 

فرزندانشان هستند.
بي کرانه ها حکايت مادراني است که در پشت جبهه مشغول جهاد شدند و 

راه نوراني شهدا را ادامه دادند. 
باز  جگرگوشه هايشان،  کردن  فدا  با  که  است  زناني  داستان  بي کرانه ها 

مي گويند که کاري نکرده اند و ايثارشان در خور توجه نيست!
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آري، بي کرانه ها داستان همسراني است که تنها چند روز پس از ازدواج، 
پيکر غرق خون همسرشان را در آغوش کشيدند.

و دست آخر اينکه بي کرانه ها، داستان زناني است که بيشترين نقش را در 
پيشبرد اسلام و انقلاب داشته اند. 

بيشترين تلاش اما بدون آنکه نامي  از آن ها در ميان باشد. آنان، اکنون نيز 
مشغول جهاد في سبيل الله هستند.

هرچند ميدان مبارزه تغيير کرده، اما آنان مي دانند اين مبارزه تا ظهور منجي 
آخرالزمان ادامه خواهد داشت. 

آنان خستگي را خسته کردند و مي دانند که يک مسلمان معتقد، همواره 
براي گسترش فرهنگ معنويت، مشغول تلاش خواهد بود.

و اين کتاب سرگذشت يکي از اين بي کرانه هاست. يکي از اين مادراني 
که همه ي هستي خود را تا پاي جان فداي اين انقلاب نمود و اکنون نيز در 

همه ي عرصه ها حضور فعال دارد. 
و چه زيباست که مقتداي همه ي اين زنان زينب 3 است و اينان، کارشان 

را در مقابل صبر و شکيبايي اين بانوي بزرگوار ناچيز مي دانند.
به راستي کدامين ملتي است که چنين الگوهايي داشته باشد؟ از اين رو يقيناً 

اين ملت پيروز خواهد بود.

آنروزها

در روزگار جنگ جهاني دوم و در چهارم شهريور سال 1320 در خانواده اي 
مذهبي در شهر مقدس مشهد به دنيا آمدم. در زماني که بيشتر مردم ايران در 

فقر و گرسنگي به سر مي بردند.
منزل ما در ابتداي خيابان طبرسي در شهر مشهد قرار داشت. اين خانه خيلي 
محقر و کوچك بود. شايد با حياط آن کلًا صد متر مي شد. ولي سه خانواده 

در آن زندگي مي کردند!
با لهجه ي مشهدي       نام ذبيح الله بود كه ما ايشان را  به  پدرم مردي متدين 
»آقاجان« خطاب مي کرديم، او علاقه ي فراواني به حضرت زهرا 3 داشت. 
نام من را که اولين فرزند خانه بودم »بتول« گذاشت. ايشان نام همه ي دخترانش 

را از القاب اين بانوي بزرگوار انتخاب کرد. فاطمه، معصومه، زهرا و طاهره.
سه برادر و چهار خواهر بعد از من نيز در اين خانه به دنيا آمدند. پدربزرگ 
من، يعني پدر پدرم، شيخ عباسعلي نام داشت. او و دو برادرش يعني شيخ 

محمدرضا و شيخ محمدابراهيم همگي روحاني بودند.
پدرم هميشه بعد از خواندن نماز شب، به مسجد جواديه که روبه روي منزل  

ما بود مي رفت و بعد از نمازجماعت صبح، به خانه بر مي گشت.
او همه ي دختران بالاي هفت سال و پسران بالاي ده سال را براي نماز صدا 

مي کرد.
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پدرم آن قدر باباجان باباجان مي کرد تا همگي براي نماز بلند مي شديم. بعد 
هم با اخلاق خوش به همه ي ما مي گفت: تا طلوع آفتاب بيدار باشيد! بيدار 
بمانيد تا روزي تان را از خدا بگيريد، چون در روايت داريم که خداوند روزي 

خلايق را بين اذان صبح و طلوع آفتاب تعيين مي کند.
خودش نيز مشغول خواندن آيت الکرسي و قرآن و دعا مي شد. 

آقاجان فردي دائم الذکر بود. خيلي کم حرف مي زد، هيچ گاه نديدم با 
مادرم جر و بحث يا مشاجره داشته باشد، خانواده ي خيلي خوبي داشتيم و طعم 

محبت را در همان خانه مي چشيديم.
پدرم، هم مهربان بود و هم مقتدر. براي همين وقتي بابا از سر کار مي آمد 
همه دورش مي چرخيديم و از سر و کولش بالا مي رفتيم. اما به موقع هم از 
او حساب مي برديم. آقا جان به حجاب و نماز و تلاوت قرآن حساس بود، 
مخصوصاً از آن زمان که کشف حجاب شد، خيلي مراقب حجاب دختران 

بود و با آنان درباره ي حجاب صحبت مي کرد. 
خوب به ياد دارم که پدرم، تا آقا امام رضا 7 را زيارت نمي کرد سر 
کار نمي رفت! در ابتداي بازار سرشور، جايي که الان قسمتي از صحن جامع 
گرديده، مغازه ي کبابي داشت. بعد هم مغازه توسط آستان خريداري شد و 

به حرم ملحق گرديد.
آقا جان چون نتوانست مغازه اي در اطراف حرم بخرد، به كبابي يکي از 
شاگردانش که صاحب مغازه شده بود رفت و شاگردي کرد! هنوز اين مغازه 
در اوايل خيابان طبرسي وجود دارد. ما گه گاهي به ياد پدر به آنجا مي رويم.  
آقا جان آخر شب که مي آمد با خودش چند سيخ کباب مي آورد، خيلي 

من را دوست داشت، بالاي سرم مي نشست و نوازشم مي کرد تا بلند شوم. 
با اينکه سطح سواد مردم آن دوران پايين بود، اما پدرم مي دانست که به 

دخترها بايد بيشتر محبت کند. 

با نوازش و محبت من را بيدار مي کرد و روي زانويش مي نشاند. بعد لقمه هاي 
کباب را در دهانم مي گذاشت. رابطه ي من و آقا جان خيلي عاشقانه بود.

٭٭٭
يقين دارم که در زندگي، هر چه دارم به  خاطر خانواده و پدر و مادر خوب 
است. خدا اين لطف را در حق من کرد که بهترين ها را به عنوان پدر و مادرم 

قرار داد.
مادرم، خاور خانم، در سن چهارده سالگي ازدواج کرد. او زن با خدايي 

بود که همه ي برادران و خواهران من، مديون ايشان هستند. 
با اينکه فرزندان زيادي داشت اما همواره در جلسات قرآن و روضه شرکت 

مي کرد. پدر و مادر ما ارادت خاصي به حضرت رضا 7 داشتند.
مادرم به قول امروزي ها روابط عمومي  بسيار بالايي داشت. با همه ي زنان 
محل در ارتباط و از احوال آنان با خبر بود. خيلي غم همسايه ها را مي خورد، 
اگر در خانه چيزي داشتيم که همسايه به آن احتياج داشت، حتماً آن را به 

همسايه مي داد.
يادم هست يک بار چند دانه سيب زميني در خانه داشتيم. البته آن موقع مثل 
حالا نبود که مغازه و ... زياد باشد. مردم براي زمستان، سيب و پياز را انبار 
مي کردند. همسايه آمده بود و سيب زميني مي خواست، گفتم: مادر، خودمان 
احتياج داريم. مادرم گفت: »حضرت زهرا 3 فرموده اند؛ اول همسايه بعد 

اهل خانه« بعد هم نياز همسايه را برطرف کرد.
مثل برخي مردم امروز نبود که )به اشتباه( مي گويند: چراغي که به خانه 
رواست، به مسجد حرام است، يعني اول حسابي به خودشان مي رسند، بعد 

اگر شد، به ديگران. 
براي همين مسائل، خاور خانم در محل محبوب بود و همه ي زنان همسايه 

دوستش داشتند.
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نزديکي خانه ي ما پيرزن سيده و مؤمنه اي بود که به او »بي بي جان« مي گفتيم. 
اين زن با تقوا خانه ي خود را وقف آموزش قرآن به کودکان کرد و به 

اصطلاح مکتب خانه داشت.
من از پنج سالگي به مکتب خانه ي ايشان رفتم. پدرم قائل بود که دختر 
نبايد به مدرسه برود، زيرا مکان خوبي براي دختران نيست! مخصوصاً اينکه 

در مدارس، حجاب را برداشته بودند. 
دو سال در مكتب خانه بودم. در هفت سالگي ديگر مي توانستم به راحتي 

قرآن بخوانم.
بي بي جان خيلي مرا دوست داشت. وقتي نُه ساله شدم و به راحتي به همه ي 

قرآن مسلط شدم.
بعد از آن بي بي جان از من خواست تا در همان مکتب خانه به کودکان، 

قرآن و مفاتيح را ياد بدهم.
هم  کار  اين  از  سالگي شروع کردم!  نُه  از  را  تدريس  کار  همين،  براي 
واقعاً لذت مي بردم. نزديک به هشتاد کودک در کلاس درس من شرکت 

مي کردند! 
به لطف خدا و به راحتي از پس جمع کردن و نظم کلاس بر مي آمدم! همه 

مي گفتند که من مديريت و استعداد خوبي دارم. 

روزها يکي پس از ديگري سپري  شد. حدود سال 1330 پدرم به يکي از 
معلم هاي مدرسه ي اميري واقع در ابتداي بازار سرشور پول داد که در منزل به 

من درس بياموزد.
بروم!  به مدرسه  اينکه  ابتدايي درس خواندم، بدون  تا ششم  خيلي سريع 
مطابق همان روال مدرسه و با همان کتاب ها درس خواندم و هيچ مشکلي 

نداشتم.
آقا جان گفت  به  کرد.  تعريف  من  استعداد  و  از هوش  خيلي  معلم  آن 

استعداد خوبي دارد، بهتر است به مدرسه برود. 
من هم خيلي گريه کردم که مي خواهم درس بخوانم، علاقه ي زيادي به 

تحصيل داشتم اما...
به اين امر  ... به هيچ وجه  با آن شرايط بي ديني و بي حجابي و  اما پدرم 

رضايت نمي داد.
دوازده ساله بودم که از طريق يکي از همسايگان خياطي را آموختم. 

دو سال بعد يک خياط ماهر شدم و از بيرون سفارش کار مي گرفتم! براي 
خودم صاحب درآمد شدم.

را  او  از بس که  پدرم مي دادم،  به  را  ميل، همه ي درآمدم  با کمال  ولي 
دوست داشتم.

اينجا  گفت:  و  داد  اختصاص  من  به  خانه  در  كوچك  اتاق  يک  پدرم 
خياط خانه ي بتول است! 

مادرم هم بچه ها را نگه مي داشت تا مزاحم من نشوند. کارهاي خانه را هم 
خودش انجام مي داد تا من به خياطي بپردازم.

يک چراغ زنبوري هم برايم گرفت تا شب ها نيز بتوانم خياطي کنم. آن 
وقت ها که برق نبود، داشتن چراغ زنبوري خيلي ارزش داشت. من هم با عشق 

و علاقه خياطي مي کردم. 
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ازدواج

سال 1335 رسيد و من پانزده ساله شدم. سفارش هاي خياطي خيلي براي من 
مي آمد. هميشه منزل ما پر از ميهمان و مشتري بود.

روزي زن عموي آقا جان و دخترشان آمدند منزل ما، من هم چايي و وسايل 
پذيرايي آوردم و شروع کرديم به حرف زدن.

ديدم مادرم با گوشه ي چشم اشاره مي کند که برو بيرون! رفتم، اما منظورش 
را نفهميدم!

تا اينکه آخر شب پدرم وارد منزل شد. مادرم به او گفت که زن عمو و 
دخترش آمده اند خواستگاري بتول براي پسرشان غلامرضا. 

پدرم که پسر آن ها را کامل مي شناخت و به ايمان و ادب او اطمينان داشت، 
بلافاصله گفت: هم دختر مال منه و هم پسر! او با اين جمله موافقت خود را 

اعلام کرد.
با اينکه با خواستگارم فاميل بودم، اما او را تا به حال نديده بودم! چون پدرم 
اجازه ي ارتباط با هيچ نامحرمي  را به دخترانش نمي داد؛ چه فاميل و چه غير فاميل. 
يک ماه بعد، در اول فروردين سال 1336 بود که صيغه ي عقد بين من و 

غلامرضا مربوبي با مهريه ي هزار و چهارصد تومان جاري شد. 
صيغه ي عقد را عمويم حاج شيخ محمدرضا که در حرم آقا امام رضا 7 

اقامه ي نماز مي کرد، بالاي سر حضرت خواند.

يادم هست يک روز که خياطي مي کردم، مادرم پيش من آمد و گفت: 
بتول، اگه مي خواي از دستت راضي باشم، به من قرآن ياد بده.

من هم روزها درحالي که خياطي مي کردم، چند سوره ي مهم مانند يس، 
الرحمن و زيارت عاشورا را به او ياد دادم. 

خوشحالي در صورت مادرم موج مي زد. بنده ي خدا آرزويش حفظ کردن 
و خواندن قرآن بود، از بس که کارهاي خانه و بچه ها زياد بود و هيچ فرصتي 

براي اين کار پيدا نمي کرد.
خوشحالي مادرم وقتي بود که از حرم برمي گشت! 

خيلي شاد بود. مي گفت: »بتول، خدا خيرت بده، هميشه دعات مي کنم. 
رفتم حرم براي خانم هايي که قرآن خواندن بلد نبودند قرآن و زيارت عاشورا 

خواندم«. 
آن زمان خيلي ها بي سواد بودند. قرآن خواندن براي اين افراد کار مهمي 

 بود. 
در حرم که مي رفتيم خيلي ها منتظر يک فرد با سواد بودند تا برايشان قرآن 

و مفاتيح بخواند.
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فاصله ي سني ما پنج سال بود. همسرم در يک خياطي مردانه کار مي کرد. 
بعد از گذشت نُه ماه، با يک مراسم بسيار ساده و مختصر عروسي کرديم.

ما در يک خانه ي محقر چهل متري به همراه مادرشوهر و خواهرشوهرم 
ساکن شديم.

آن ها در زيرزمين، ما نيز در طبقه ي بالا زندگي مي کرديم. شوهرم را »آقا 
رضا« صدا مي کردم. 

درآمد آقا رضا خوب نبود، براي همين يک سال و نيم از عروسي ما گذشته 
بود که تصميم گرفت به تهران برود.

مي خواست ببيند کار بهتري مي تواند پيدا کند؟ او به تهران رفت و پس از 
بازگشت گفت: براي مدت کوتاهي با هم مي رويم تهران تا پول لازم را براي 

خريد خانه در مشهد جمع کنيم و بعد برمي گرديم مشهد. 
گذشت  از  بعد  و  تهران  آمديم   1338 سال  ابتداي  در  که  بود  اين گونه 

سال هاي سال هنوز در تهران مانده ايم!
وقتي وارد تهران شديم، اطراف ميدان خراسان، خيابان جهان پناه، پشت 
مسجد موسي بن جعفر 7 در منزل پسردايي ام، حاج آقا اشرف يک اتاق 

اجاره کرديم.
که  بود  محل  اين  در  سعيدي  آيت الله  )شهيد(  نام  به  وارسته اي  روحاني 

بسياري از مشکلات ديني مردم را حل و فصل مي کرد.
در همين ايام بود که اولين فرزندم به نام وجيهه به دنيا آمد. پس از گذشت 

چهار سال، فرزند دومم به نام مجيد در همين محل به دنيا آمد.
ما آشنايان زيادي در اين محل پيدا کرديم. شوهرم هم حسابي مشغول کار 

خياطي شد.

خاورعشق

حوالي اسفندماه سال 1342 بود. مجيد شش ماهه شد. ديگر بوي عيد و بهار 
به مشام مي رسيد. مشغول خانه تکاني شدم. 

يک شب آقا رضا زودتر از قبل به منزل آمد! با حالتي نگران گفت: بتول، 
مادر من مريض شده، سريعاً بايد بريم مشهد!

همسرم ادامه داد: اما دم عيده، من خيلي سفارش کت و شلوار از مردم 
من  برو،  تو  همين  براي  مي مونه،  لنگ  مردم  کار  بيام،  نمي توانم  و  گرفتم 

بلافاصله بعد از تمام شدن سفارشات خودم را مي رسانم مشهد. 
من هم گفتم: آقا رضا، مادرت تو را مي خواد، من برم چي بگم!؟ 

آقا رضا بي مقدمه گفت: فکر کن مادر خودت مريض شده، برو ديگه. 
آن قدر که مادرم را دوست داشتم و به او عشق مي ورزيدم با خنده گفتم: 

زبونت رو گاز بگير، اگه مادرم طوري شده باشه، من زنده نمي مونم! 
از رابطه ي مادر و فرزندي  آقا رضا مي دانست که رابطه ي من و مادرم، 

خارج است.
اختلاف سني من و مادرم خيلي کم بود. من و خاور مثل دو تا خواهر، 
عاشق هم بوديم. هر بار که به مشهد مي رفتيم، نمي دانيد براي من چه مي کرد؟!

من و مادر رازدار هم بوديم. بچه هاي من، اولين نوه هاي او بودند، هميشه 
قربون صدقه ي من و بچه هام مي رفت. 
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زياد مي شد،  زندگي  و  فشار کار  و  تهران خسته مي شدم  توي  هر وقت 
بهترين جايي که به من آرامش مي داد مشهد بود. 

هم فال بود هم تماشا. هم زيارت آقا امام رضا 7 بود، هم ديدار مادر و 
پدر و خانواده.

تو اين فکرها بودم که باز آقا رضا اصرار کرد. وقتي اصرارش زياد شد، دلم 
شور افتاد و بي دليل شروع کردم گريه کردن! 

گفتم: چي شده راستش رو بگو!
آقا رضا يک برگ تلگراف به من نشان داد که در آن نوشته بود؛ مادرشوهرم 

مريض شده و ... که البته بعدها فهميدم جعلي بوده!
خلاصه ايشان خيلي اصرار کرد تا من به هر ترتيبي بود راضي شدم به مشهد 

بروم. 
او بليت قطار براي من گرفت و به همراه وجيهه و مجيد عازم مشهد شدم. 
در دفعات پيش وقتي از قطار پياده مي شدم، پدرم فردي را دنبالم مي فرستاد، 

اما اين دفعه کسي نيامده بود! گفتم شايد کاري داشته اند و ... .
از همان جا دلم بيشتر شور افتاد! يک درشکه به مقصد خيابان طبرسي کوي 

جواديه کرايه کردم. 
در راه با خودم فکر مي کردم و خاطرات مادرم جلوي چشمم رژه مي رفت، 

ولي خودم را دلداري دادم که اتفاقي نيفتاده و ... .
با خودم گفتم: اين فکرها چيه؟! بعد از رسيدن به خانه و ديدن مادر، به 

خانه ي مادرشوهرم مي روم.
وقتي به درب منزل رسيدم، بيشتر نگران شدم؛ چون هميشه مادرم وقتي 
خبردار مي شد که من آمده ام، مي آمد توي کوچه منتظرم مي ماند و تا صداي 
درشکه را مي شنيد، اسپند دود مي کرد و قربان صدقه ام مي رفت و... اما اين دفعه 

هيچ خبري نبود!

از شدت ناراحتي جلوي درب خانه زانوهايم شل شد! نمي دانم چرا، اما 
همان جا نشستم و شروع کردم به گريه کردن!

داخل خانه.  رفتند  و  بودند  ناراحت شده  بچه ها هم  نمي داد،  امانم  گريه 
يک باره از شدت گريه از هوش رفتم!

چشمانم را که باز کردم ديدم داخل خانه هستم و خاله ام بالاي سرم ايستاده. 
باز شروع کردم به گريه کردن. گفتم مادرم کجاست!؟

نگاه غريبانه ي اطرافيان روي دوشم سنگيني مي کرد، بالاخره خاله ام گفت: 
مادرت براي وضع حمل در بيمارستان بستري شده. 

گفتم: دروغ مي گوييد. او همه ي بچه ها را در منزل به دنيا آورد و به هيچ 
مرد  را  بدنش  و  برود  بيمارستان  به  براي وضع حمل  نمي شد  راضي  عنوان 

نامحرم ببيند، راستش را به من بگوييد!؟ 
آن قدر بي تابي کردم که بالاخره خاله ام بدون مقدمه گفت: اين قدر مامان 
مامان نکن، مادرت فوت کرده و هفته ي پيش او را در گلشور )قبرستاني در 

منطقه ي کوي طلاب( دفن کرديم.
هاج و واج به خاله نگاه کردم! زبانم بند آمد. چه مي شنوم؟!

زمين و زمان بر سرم خراب شد، مادرم فوت کرده!؟ يعني چي!؟ چرا؟ مادر 
من که 43 سال بيشتر نداشت؟ مادرم حامله بود، بچه اش چه شد؟ 

و  فرياد کشيدم  مي چرخيد. يک باره  ذهنم  توي  همين طور  اين سؤالات 
مادرم را صدا زدم. خيلي لحظات سختي بود. همين طور گريه مي کردم و ... .
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مادرم پا به ماه بود، به زمان زايمان نزديك شده بود. يک روز آثار وضع 
حمل را در خود مشاهده مي کند، براي همين خيلي سريع آماده مي شود و قبل 

از ظهر به حرم و زيارت امام رضا 7 مي رود.
از خواهرم معصومه مي خواهد لباس ها را بشويد تا او براي آخرين بار، قبل 

از وضع حمل، به زيارت مولايش برود. 
مادرم به معصومه مي گويد بعد از زايمان حداقل ده روز نمي توانم به حرم 

بروم. 
خاورِ عزيز من، مي رود حرم و زيارت مفصلي مي کند. نماز ظهر و عصر را 
به جماعت و با حال خاصي به جا مي آورد و راهي منزل مي شود. در اين حال 

معصومه لباس ها را شسته و آماده ي پهن کردن نمود.
برو  تو  نباشي،  خسته  مي گويد:  او  به  مي کند.  تشکر  معصومه  از  مادر 

استراحت کن. خودم لباس ها را پهن مي کنم. 
شب قبل بر اثر طوفان، سيم برق از تير چراغ برق جدا شده و روي ديوار 

خانه ي ما افتاده بود. 
روي اين ديوار دو عدد ميخ بزرگ و يک سيم فلزي بود که به عنوان 

طناب رخت آويز از آن استفاده مي شد!
تا اينجا را که شنيدم بقيه اش را مي شد حدس زد ... .

سيم برق درست روي ديوار و ميخ افتاده بود! به محض پهن کردن اولين 
لباس، مادرم را همان لحظه ي اول برق مي گيرد و خشک مي شود!

خاله ام از درون اتاق مي بيند که مادرم ايستاده و حرکتي ندارد! احساس 
مي کنند که درد زايمان سراغ او آمده و بايد کمکش کنند تا بخوابد. 

براي همين خاله ام با دستانش او را مي گيرد که در همان لحظه، او را نيز برق 
مي گيرد و پرت مي كند و راهي بيمارستان مي شود. 

خاله چهار روز در بيمارستان بستري بود. به هر حال جنازه ي مادرم را پس 
از معاينه توسط پزشک، ساعت هشت شب در يک فضاي غريب به خاک 

مي سپارند.
او  براي  اهالي محل تشييع جنازه ي خوبي  اما  او شبانه بود،  گرچه تشييع 

برگزار کردند و محبت خود را نسبت به اين بانوي پرهيزگار ابراز نمودند. 
پدرم گفته بود که فعلًا به بتول اطلاع ندهيد، چون خيلي به مادرش وابسته 

است و ممکن است حتي جان دهد. 
نگاه  خانه  اين  هر طرف  به  بلند شدم.  جا  از  شنيدم،  را  ماجرا  اين  وقتي 

مي کردم بوي مادرم مي آمد. 
با  ماندم  من  و حالا  دفن شد  شبانه  داشت  در شکم  که  بچه اي  با  مادرم 

خواهران و برادران بي مادر. 
نگاهي به جواد کردم. اين طفل معصوم تازه دوساله شده بود! اين بچه چه 

گناهي داشت که بايد بي مادر مي شد؟
طاهره و فاطمه سنين کودکي خود را مي گذراندند. ناگاه ياد مصيبت خانم 

حضرت زهرا 3 افتادم. يک گوشه نشستم و از ته دل گريه کردم. 
واقعاً آن شب چه اندوهي بر دل فرزندان فاطمه 3 وارد شد. 

السلام عليک يا فاطمهًْ الزهرا 3

شهیدمحمدجواداسلاميفر-قبلازانقلاب
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بعد از مراسمات فوت مادرم، پيغام فرستادم براي آقا رضا و گفتم من ديگه 
تهران بيا نيستم! مگه قرار نبود که براي مدت کوتاهي تهران برويم؟ 

حالا پنج سال است که تهران رفته ايم، من نمي توانم اين بچه هاي بي مادر را 
ول کنم بيايم تهران. لذا با اجازه ي شوهرم بيش از يک سال در مشهد ماندم. 

آقا رضا در تهران کار مي کرد، اما زودبه زود به ما سر مي زد.
اما در آن مدت، در هر کاري که پيش مي آمد، مادرم به خوابم مي آمد و 

با من حرف مي زد! به گونه اي که من اصلًا دوري مادرم را حس نمي کردم!
مادرم جواد را خيلي دوست داشت. نمي دانم؟! شايد مي دانست يک روزي 
شهيد مي شود و باعث آبروي همه ي خانواده در دنيا و آخرت خواهد شد، 
يک شب خيلي خسته بودم و زود خوابيدم. در عالم رويا مادرم را ديدم که 

آمد و گفت: بتول، مادرت اگه هيچي نداشته، رخت خواب زياد داشته! 
بعد ادامه داد: چرا هيچي زير تن و زير سر جوادم نيست!؟

يک دفعه از خواب پريدم. ديدم همه توي رختخواب خوابيدند، اما جواد 
خيلي غريبانه روي زمين خوابيده و هيچي زير تنش نيست!

چند روز بعد آقا رضا آمد مشهد. يك روز به من گفت: اين پيراهن من رو 
اتو بزن. من به خاطر کارهايي که داشتم توجهي نکردم. 

البته هميشه مطيع دستورات شوهرم بودم، او هم بسيار انسان فهميده اي بود، 

اما آن روز پيراهن آقا رضا را اتو نکردم!
همان شب مادرم به خوابم آمد و بي مقدمه گفت: بتول دلم ازت پُره!

گفتم: برا چي مادر؟! من که اين همه به فکر بچه ها هستم. گفت: چرا حرف 
شوهرت رو گوش نکردي!؟

بعدها در روايات خواندم که خدا هيچ وظيفه اي را )به جز عبادات واجب( 
به عهده ي زن نگذاشته، مگر اطاعت از شوهر.

خلاصه پانزده ماه در مشهد ماندم. در اين مدت دو تا از خواهرانم به خانه ي 
بخت رفتند و پدرم با يک زن بسيار خوب و مؤمن ازدواج کرد. وقتي خيالم 

از بابت بچه ها راحت شد، برگشتم تهران.
مدتي از حضورم در تهران گذشت که دوباره مادرم را در خواب ديدم. خاور 
خانم يک چمدان به دست گرفته و گفت: مي خوام برم مشهد، طاهره مريضه!

وقتي از خواب بيدار شدم، خيلي دلم براي مادرم تنگ شده بود. بعد از نماز 
نشستم به گريه کردن. آقا رضا آمد و گفت: چي شده!؟

گفتم: خواهرم، طاهره، مريضه، گفت: از کجا مي دوني؟ گفتم: الان مادرم 
توي خواب به من گفت! همان روز آقا رضا بليت قطار گرفت و گفت: بيا با 

بچه ها برو، يه سري هم به پدرت بزن.
رفتم مشهد. با خودم گفتم: آخه يه خواب که نمي تونه دليل بشه، کاشکي 

به همسايه ي پدرم تلفن مي زديم و سؤال مي کرديم.
وقتي به خانه ي پدرم رسيدم، با تعجب ديدم که طاهره توي بستر خوابيده! 

آن قدر حالش بد بود که مي خواستند او را به بيمارستان ببرند! 
من هم کمک کردم و تا زماني که طاهره حالش خوب شد پيش آن ها ماندم.
طاهره و جواد کوچک ترين بچه هاي مادرم بودند. قسمت شد که هر دوي 

آن ها پيش من بيايند و در تهران ازدواج کنند تا بتوانم بيشتر به آن ها برسم.  

رویاهایصادقه

شهیدمحمدجواداسلاميفر-قبلازانقلابنفروسط
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آقا جان تاج سرم بود، همه چيزم بود. مردي بسيار مؤمن و با تقوا. او پس از 
سال ها کار و زحمت و پارسايي در سال 1370 در سن هشتاد سالگي مصادف 
با يازدهم ماه مبارک رمضان درحالي که روزه بود جان خود را تسليم حضرت 

دوست نمود.
اين پدر دوست داشتني، پس از خواندن نماز صبح و تعقيبات، از سنگيني 
قفسه ي سينه احساس ناراحتي مي کند، براي همين با پاي خود به همراه بچه ها 

به بيمارستان جواديه ي مشهد مي رود. 
او درحالي که روي تخت بيمارستان منتظر آمدن دکتر بود، آرام و بي صدا 

همان طور که زندگي کرده بود، دار فاني را وداع گفت.
تشييع جنازه ي با شکوهي براي پدرم برگزار گرديد و در بهشت رضا 7 

به خاک سپرده شد. 
هنوز پس از گذشت بيش از سه دهه از فوت پدرم، هر زمان كه به زيارت 

مولا امام رضا 7 مي روم بر سر مزار پدرم رفته و با او گفت وگو مي کنم. 
از فرزندان، نوه ها و نتيجه هاي اين مرد بزرگ که صد نفر مي شوند، فردي 

بدحجاب، بي نماز، کم ارادت به اهل بيت : وجود ندارد!
هشت نفر از آنان در لباس روحانيت مشغول خدمت به انقلاب و اسلام 

هستند.

حجت الاسلام جعفر اسلامي فر )برادرم( از روحانيون خوب و از سخنرانان 
حرم مطهر امام رضا 7 مي باشند. 

ايشان از نوجواني براي اهل بيت : عاشقانه مداحي مي کرد و اکنون 
نيز بيشتر مراسمات دعاي حرم را برگزار مي کند. همه ي اين ها از سادگي و 

خلوص و ايمان پدرم بود. يادش گرامي!
همسر دوم آقا جان، خانمي  پرهيزگار، معلم قرآن، با تقوا به نام زهرا زينعلي 
بود. ايشان در همان محله زندگي مي کرد و کلاس قرآن براي کودکان و 

خانم ها داشت. 
ما او را »عزيز جان« خطاب مي کرديم، پس ازدواج با پدرم چهار فرزند به 
نام هاي جلال، جمال، جليل و جعفر به دنيا آورد که هر کدام افتخار ما شدند. 
همگي رزمنده، خادم امام رضا 7، با تقوا، با محبت و در خط انقلاب و 

رهبري هستند و هم اکنون از نيروهاي فعال و انقلابي شهر مشهد مي باشند. 
در سال هاي اخير عزيز جان بيمار شد، ولي در دوران بيماري نيز کلاس هاي 

قرآن خود را تعطيل نکرد! 
ايشان در اواخر عمر هم بسيار مورد لطف داداش هايم بود، آن ها به خوبي 

از مادرشان پذيرايي کردند. 
هميشه همراه دسته گل به خدمت مادر رسيده پس از دست بوسي، به مادر 
خدمت مي کردند، اين مادر پرهيزگار در فروردين1392 هم زمان با ايام فاطميه 
دعوت حق را لبيک گفت. تشييع جنازه و مراسمات با شکوهي براي ايشان 

برگزار شد.
به احترام فرزندانش که همگي از خدّام حرم هستند، خادمان حرم بر گرد 
جنازه اش حلقه زدند و ذکر مصيبت نمودند. روحش شاد و قرين رحمت باد! 

تاجسر

آقاجاننفروسطدرکنارمحمدجوادوحبیب
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بعد از بازگشت از مشهد، آقا رضا پس از چند سال تلاش توانست يک 
مغازه ي خياطي در غرب تهران در خيابان خوش بخرد. اسمش را گذاشت 

»خياطي آسيا« آنجا مشغول شد با هشت کارگر. 
در محرم سال 1342 در خيابان خوش تظاهرات کوچکي شکل گرفت. آقا 
رضا همراه مردم مي شود و شعارهايي در حمايت از امام که آن روزها به ايشان 

»آيت الله خميني« مي گفتند سر داد.
سر چهارراه يک کيوسک کلانتري بود. تظاهرات کنندگان شيشه ي آنجا 
را شکستند. بعد هم مأموران پليس، جمعيت را متفرق کردند و تظاهرات تمام 

شد.
شب بود که آقا رضا به خانه آمد و با شور و هيجان، ماجراي تظاهرات را 

تعريف کرد.
فرداي آن روز، مأموران کلانتري تحقيق کردند و متوجه شدند که بخشي 
از ايجاد تظاهرات را فردي به نام غلامرضا مربوبي انجام داده. براي همين به 

درب مغازه مي آيند و آقا رضا را دستگير و بازداشت مي کنند.
ما اطلاعي نداشتيم، تلفني نبود که مطلع شويم، تا اينکه يکي از شاگردها به 

درب خانه آمد و گفت که آقا رضا را دستگير کرده اند. 
خيلي برايش ناراحت بودم. دلم شور مي زد.

آقا رضا شب به خانه نيامد. آن شب را با دعا و توسل سر کردم. من با دو تا 
بچه ي کوچک، تک و تنها در خانه مانده بودم. 

روز بعد آقا رضا آزاد شد. وقتي به خانه آمد، خيلي خوشحال بود و مدام 
از عنايت خدا صحبت مي کرد.

پرسيدم: چي شده؟ او هم گفت: صبح آمدند درب مغازه و مرا به جرم 
تخريب کيوسک کلانتري بازداشت کردند. 

به  توجه  بدون  اما  هستم.  بي گناه  و  نکردم  تخريب  را  جايي  من  گفتم 
اظهاراتم، من را بازداشت کردند.

به کلانتري منتقل شدم، در يک سلول کوچک زنداني شدم. ظهر گرسنه ام 
شد! هيچي براي خوردن پيدا نكردم.

ذهنم  به  فکري  است.  افتضاح  خيلي  كلانتري ها  مالي  اوضاع  مي دانستم 
رسيد! درب بازداشتگاه را زدم، سرباز در را باز کرد و گفت: چيه چي کار 

داري!؟ 
گفتم: گرسنه ام. 

گفت: صبر کن مي گم نان برات بياورند.
پول همراهم بود. گفتم: نه، غذاي کلانتري را نمي خوام، پول مي دم برو 
براي همه مأموراي کلانتري و زنداني ها چلوکباب بخر و بيار با هم بخوريم. 

از من  را  نگهبان سؤال کرد و سريع پول  افسر  از  برقي زد،  چشم سرباز 
گرفت و رفت. چند دقيقه بعد آمد دنبالم و گفت: بيا در حياط کلانتري دور 

هم ناهار بخوريم!
خيلي جالب بود. ببين پول چي کار کرد! من که متهم بودم رفتم داخل 
حياط کلانتري و با مأمورها نشستيم و يک ناهار حسابي خورديم! بعد مرا به 

بازداشتگاه بازگرداندند.
فردا صبح زود، من را به دادسراي نظامي  در ميدان توپخانه بردند. 

بازداشت
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در بازداشتگاه آنجا نشسته بودم و به سرانجام کارم فکر مي کردم. خيلي 
نگران بودم.

من که براي نفع شخصي اين کار را نکردم، هدفم دفاع از مرجعيت شيعه 
بود. در اين فکرها بودم که ناگهان در باز شد و مردي که صورتش خون آلود 

بود را انداختند داخل زندان! 
با صورت خورد زمين! صداي خُرد شدن استخوان هاي صورتش را شنيدم! 

در دل گفتم حتماً نفر بعدي من هستم.
به آن شخص گفتم: چي کار کردي؟

گفت: اطلاعيه ي جبهه ي ملي و ... را پخش کردم که من را گرفتند، گويا 
از عناصر ملي مذهبي بود. 

فهميدم آنجا مکاني براي نگه داري به اصطلاح زندانيان سياسي است؛ زيرا 
مأموران به ما مي گفتند خرابکار. 

تا ظهر آنجا بودم. موقع نماز ظهر به نگهبان گفتم مي خواهم نماز بخوانم. 
گفت: صبر کن، ساعتي بعد دوباره گفتم: مي خوام نماز بخوانم.

با بي اعتنايي برخورد کردند. نهايتاً با صداي بلند اعتراض کردم و به درب 
بازداشتگاه کوبيدم که بگذاريد من نماز بخوانم. 

دو سرباز آمدند و من را با خود بردند! شير آبي آنجا بود، اجازه دادند که 
وضو بگيرم و به بازداشتگاه برگشتم.

نماز ظهر و عصر را خواندم. نماز در زندان خيلي با حال بود! بعد از نماز، 
زير لب ذکر مي گفتم و از خدا کمک مي خواستم. 

شوم.  متوسل  ايشان  به  و  باشم   7 رضا  امام  در حرم  مي خواست  دلم 
همان جا توسلي به آقا پيدا کردم و از حضرت کمک خواستم.

مرا پيش افسر نگهبان بردند. تا چشمم به افسر نگهبان افتاد او را شناختم! 
برادر او روبه روي مغازه ي من ساعت سازي داشت!

هر روز همين افسر نگهبان را در مغازه ي برادرش مي ديدم، همين امر باعث 
شد که ما از قبل با هم سلام عليک داشته باشيم.

تا من را ديد گفت: آقا رضا اينجا چه مي کني؟!
ماجرا را گفتم که من کاري نکرده ام، ديگران بودند ولي مرا گرفتند. گفت 

چند سؤال مي پرسم جواب بده! 
هم  او  نوشتم.  مي دانستم  که  چيزهايي  هم  من  و  پرسيد  سؤال  چند  بعد 

چيزهايي زير جواب هاي من نوشت و گفت: برو، شما آزاديد!
باورم نمي شد! خيلي سريع از آنجا آمدم بيرون. آن روز همه اش به ياد امام 

رضا 7 بودم.
آقا رضا ادامه داد: تو بازداشتگاه کلانتري که بودم کارگرهاي مغازه پيام 
فرستادند که اگر اجازه دهيد، قاب عکس آيت الله بروجردي را که در مغازه 
بيايند و براي شما بد  است برداريم، چون ممکن است براي بازرسي مغازه 
مي شود، به جاي آن فعلًا يک عکس شاه مي چسبانيم، بعد که آزاد شديد 

دوباره عکس آيت الله بروجردي را در مغازه مي زنيم.
تا اين حرف را شنيدم به شدت عصباني شدم، قسم خوردم وگفتم اگر 
دست به عکس آيت الله بروجردي بزنيد يا عکس شاه را بچسبانيد، با قيچي 

عکس شاه را ريزريز مي کنم. بعد هم شما را از مغازه اخراج خواهم کرد.
آن ها هم عکس آيت الله بروجردي را دست نزدند و اتفاقي هم نيفتاد.
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بعد از اينکه آقا رضا مغازه اي در خيابان خوش خريد، به دليل فاصله ي زياد 
با محل کارش، خانه اي 150 متري و بزرگ تر، در محله ي توليددارو نزديک 

يافت آباد به صورت نقد و اقساط خريديم.
محمد،  فاطمه،  بعد؛  سال هاي  در  بود.  بهتر  و  بزرگ تر  ما  خانه ي جديد 

محمود، مصطفي و آزاده در اين خانه به دنيا آمدند.
البته قبل از آن ها و در زماني كه اطراف ميدان خراسان بوديم، پسر دوم من، 

مسعود، در سال 1344 به دنيا آمد. 
در همان ابتداي سکونت در محله ي توليددارو، در نزديک ترين مسجد که 
به نام مبارک حضرت اباالفضل 7 بود براي اداي نماز حاضر مي شديم. 
مسجد بسيار محقر و در حال ساخت بود و هيچ امکاناتي نداشت. آنجا يک 

اتاقک کوچک براي نماز درست کرده بودند! 
بيشتر ساکنان محل از افراد مهاجر از اقصي نقاط كشور بودند. آن روزها 

اين مسجد نمازگزار چنداني نداشت.
چند ماهي گذشت. ديدم که اهالي محل جديد ما شديداً دچار فقر فرهنگي 

هستند. 
براي همين پيش امام جماعت مسجد رفتم و آمادگي خود را براي برگزاري 

کلاس هاي روخواني قرآن اعلام نمودم.

ايشان جواني خوش سيما، خوش اخلاق، فعال و متدين بودند. او با روي باز 
از اين امر استقبال کرد. 

با موافقت امام جماعت، خانم ها را در مسجد جمع کردم و کلاس هاي 
روخواني قرآن و ... در مسجد شروع شد.

از  اين کلاس ها شرکت کردند. من که  در  از خانم ها  نفر  پانزده  حدود 
بودم و  فنون تدريس آشنا  به  قرآن تدريس مي کردم، حالا ديگر  کودکي 

کلاس ها گرمي  خاصي داشت.
امام جماعت که فرد روشن ضميري بود، به جلسه براي جوانان خيلي اهميت 

مي داد. 
او براي جوان ها جلسات مختلفي برگزار مي کرد و آقا رضا هم تا مي توانست 

به او کمک مي کرد. 
جماعت  امام  با  جلسات،  و  قرآن  کلاس هاي  واسطه ي  به  ما  خانواده ي 

صميمي  شده بوديم و رفت و آمد خانوادگي پيدا کرديم.
از طرفي جلسات دعاي ندبه، دعاي کميل، دعاي توسل و زيارت عاشورا 

براي خانم ها را در منزل خودمان برگزار مي کردم.
اين جلسات مذهبي آرام آرام به منازل ديگر هم کشيده شد. 

خيلي خوشحال بودم که حضور ما در اين محل باعث کار فرهنگي روي 
مردم محروم اين منطقه شده.
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امروزه وقتي با بعضي از جوان ترها درباره ي بچه دار شدن حرف مي زنيم، 
حرف از گرفتاري و مشکلات دنيايي و ... مي زنند. 

گويي نسل قبل که تعداد فرزندانشان زياد بود، هيچ مشکلي نداشتند! آن 
زمان نه آب گرم بود، نه گازكشي، نه آب لوله كشي و... جداي از همه ي اينها 

مشكلات مالي نسل قبل بسيار بيشتر از امروز بود.
بسياري از اين جوان هاي امروزي، فرزند را مخالف تفريح و آسايش خود 
مي دانند، در صورتي که يقين دارم آسايش واقعي با حضور فرزندان و در 

جمع خانواده حاصل مي شود. 
برخي هم بر اين باورند که ما يک فرزند داشته باشيم و همه گونه امکانات 
مختلف براي او فراهم کنيم، اما نمي دانند که بهترين شرايطي که براي رشد 
فرزندشان وجود دارد، زماني است که آن فرزند با برادر و خواهر خودش 

همراه باشد.
باعث  کنيم،  محدود  را  فرزندان  تعداد  که  اشتباه  شيوه ي  اين  طرفي  از 

مي شود که نسل انقلابي و مؤمن ما از بين برود. 
خدا مي داند که در آينده و با پير شدن جمعيت، چه بلايي بر سر اين کشور 

اهل بيت : خواهد آمد.
من با همه ي مشغله اي که در زمينه ي زندگي و جلسات قرآني و اخلاقي 

براي خانواده ها و ... داشتم، اما از خدا خواستم تا ما را در تربيت نسلي مؤمن و 
با تقوا و پيرو اهل بيت : ياري نمايد.

سال 1338 اولين فرزندم به نام وجيهه به دنيا آمد. مجيد چهار سال بعد در 
سال 1342 و مسعود دو سال بعد از آن در سال 1344 در همان محله ي ميدان 

خراسان به دنيا آمدند. 
فاطمه دختر دوم من بود که شش سال بعد در سال 1350 به دنيا آمد. محمد 

در سال 1354 و محمود در سال 1356 پا در اين دنياي خاکي نهادند. 
در دوران انقلاب که هر روز در راهپيمايي ها حضور داشتيم، »آزاده« را 

باردار بودم و پس از انقلاب هم »مصطفي« به جمع ما اضافه گرديد. 
اين فرزندان را در شرايطي بزرگ کرديم که اوليه ترين نيازها را با هزاران 

مشکل تهيه مي کرديم. 
روزگاري بود که شوهر و داماد و پسران بزرگ من در جبهه ها بودند. من 

بايد براي پنج فرزند خردسال، هم مادري مي کردم و هم پدري! 
اما همه ي اين روزها با همه ي سختي هايش گذشت؛ سختي هايي که بسيار 

لذت داشت! چون براي رضاي خدا بود. 
با همه ي مشغله اي که هشت فرزند، براي يک مادر ايجاد مي کند، اما هرگز 

از مسئوليت هاي اجتماعي جدا نشدم. 
من اعتقاد دارم که ما، هم در برابر خانواده و هم در برابر اجتماع مسئول 

هستيم. 
لذا از روز اول جريانات انقلاب در همه ي راهپيمايي ها و همه ي عرصه هايي 

که براي حفظ نظام پيش آمده، حاضر بوده و ان شاءالله خواهيم بود.  
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سال 1355 بود. فرزندم محمد يک ساله و شيرخواره بود. فاطمه پنج سال 
داشت، مسعود يازده ساله، مجيد سيزده ساله و وجيهه هفده ساله بود. 

آن زمان همه ي کارهاي خانه با من بود. از آسايشي که امروز در خانه هاي 
مردم هست هم خبري نبود! گاز نبود، براي حمام بردن بچه ها بايد نفت تهيه 
مي کرديم و توي آبگرمکن مي ريختيم. براي پختن غذا بايد کپسول گاز تهيه 

مي کرديم و ... با همه ي سختي ها، اما زندگي ما لذت بخش بود. 
با آنکه پنج فرزند و گرفتاري هاي مختلف داشتم اما جلسات و برنامه هاي 

فرهنگي محل را ترک نمي کردم!
يک شب براي افطاري رفته بوديم خانه ي يکي از اقوام. بعد از افطار، خانم 

ميزبان به من خيره شد و گفت: بتول خانم، تو باردار هستي!
گفتم: چي مي گي؟ من بچه شير مي دم، خيلي بعيده.

گفت: من مطمئنم، ولي اگه مي خواي، تا من ظرف هاي غذا را جمع مي کنم 
برو سر کوچه آزمايشگاه است، آزمايش بده و بيا.

من با نگراني رفتم! آزمايشگاه همان موقع جواب را داد. من باردار بودم! 
برگشتم و آن قدر گريه کردم که به هق هق افتادم. آن ايام صبر و تحملم تمام 

شده بود. خستگي و مشكلات خيلي به من فشار آورد.
برخي از بستگان تا وضع من را ديدند گفتند: چرا ناراحتي؟ برو پيش اين 

عطاري سر كوچه و دارو بگير و بچه را سقط كن! گفتم: از خدا خجالت 
نمي كشيد؟ اين چه حرفيه؟ من هر طور باشه اين بچه رو هم بزرگ مي كنم.

وقتي برگشتم باز هم گريه مي كردم. اعصابم ضعيف شده بود. در همين 
حال، مسعود که يازده ساله و هنوز دوران کودکي خود را مي گذراند جلو آمد 
وگفت: مامان، تو کاري نکن، حرف اين زن ها را گوش نده، ناراحت نباش 
اين بچه را من بزرگ مي کنم! مسعود با همان دنياي کودکي اش گفت: مامان 

جان، شما فقط به او شير بده، بقيه اش با من! 
نه به خاطر اينکه مسعود شهيد شده بخواهم از او تعريف کنم. مسعود واقعاً 
را محمود  نامش  را که  فرزند جديد  او همه ي کارهاي  چنين کاري کرد! 
گذاشتيم انجام مي داد. باور کنيد، شب ها تا محمود شروع به گريه مي کرد، 

مسعود بالاي سرش بود و او را بغل مي کرد و ... .
مسعود در کارهاي خانه هم خيلي به من کمک مي کرد. کنار من مي ايستاد 

و آشپزي و همه ي کارهاي خانه را ياد مي گرفت و كمك مي كرد. 
آن ايام خانم ها مي آمدند درب منزل و مي گفتند: شما بايد بيايي در مجلس 

ما قرآن بخواني، احکام بگويي و ... .
مسعود مي گفت: مامان من همه ي کارها را مي کنم، شما برو! 

نمي دانستم چه کنم؟ با اجازه ي شوهرم و براي رضاي خدا مي رفتم. 
باور کنيد وقتي برمي گشتم، مي ديدم مسعود بچه ها را ساکت و آرام نگه 

داشته، غذا درست کرده، خانه را مرتب کرده و ... .
چند بار هم شد که پدرش از راه رسيد. مسعود از آقا رضا هم پذيرايي کرد، 

تا نبود من جلوه نکند!
تا پدرش وارد شده بود، مي پريد جلو که بابا چي مي خواهيد؟ الان مامان 

مي آيد، هر چه مي خواهيد به من بگوييد.
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آقا رضا مرد خوش سفر و خوش مشربي بود. سال 1356 تصميم گرفت تا به 
يک سفر حج با ماشين سواري برويم! 

خيلي عجيب بود. چگونه مي توانستيم اين همه فاصله را با بچه هاي کوچک 
طي کنيم!؟ 

بالاخره قرار شد با يکي از دوستان به همراه خانواده به سفر حج برويم!
آقا رضا ماشين پيکان استيشن يکي از همکاران خود را که تازه از کارخانه 

تحويل گرفته بود اجاره کرد! 
آن زمان شوهرم در انبارهاي عمومي  گمرک شهريار مشغول به کار شده 

بود. 
دو نفر آن ها بودند و دو نفر هم ما بوديم و با بچه هاي کوچک شديم شش 

نفر، البته همه ي بچه ها را نبرديم.
پس از گرفتن گذرنامه و ويزا، حاجي پلاک ماشين و گواهينامه ي ترانزيت 

گرفت.
قرار شد به ترکيه و سوريه برويم و بعد راهي عربستان شويم. 

آن زمان ورود به عراق ممنوع بود. ما راه افتاديم و رفتيم مرز بازرگان، به 
ما گفته بودند که شب در ترکيه حرکت نکنيد، چون امنيت ندارد و سارقان 

به شما حمله خواهند کرد!

دوستان هم گفتند: با خودتان سيگار ببريد، چون هر کاري داشته باشي در 
ترکيه با سيگار حل خواهد شد! آن زمان ترکيه بسيار کشور فقير و محرومي  

بود.  
شب نزديک مرز در هتلي خوابيديم. آنجا با فردي آشنا شديم که از ترکيه 

وارد کشور شده بود. 
نقشه اي به ما داد که چند کيلومتر جلوتر چه تابلويي خواهيد ديد و کدام 

سمت بايد برويد و تا شهر بعدي چقدر فاصله است و ... .
ايشان نکات مهم سفر را به ما گفت. فردا با يک برنامه ريزي خوب به راه 

افتاديم و وارد کشور ترکيه شديم. 
در ترکيه شاهد فقر و نداري بيش از حد بوديم. آنجا به نسبت ايران خيلي 

عقب مانده بودند و سيگار در آنجا کار راه انداز بود! 
از جاده اي مي گذشتيم. چوپاني که با فاصله ي زياد از جاده مشغول بود، با 

ديدن ماشين ما دوان دوان به سر جاده آمد!
توقف کرديم ببينيم چه مي گويد؟ ديديم که سيگار مي خواهد. آقا رضا 
نيز که از تهران تعداد سي بسته سيگار با خود آورده بود، چند نخ سيگار به او 

داد و راه افتاديم.
مسافرت ما به اين صورت بود که خانم ها عقب استيشن روي پيک نيک 

غذا مي پختند. 
پس از آماده شدن در جاي مناسب و خوش آب و هوا توقف کرده و 
راه  و  مي کرديم  استراحت کوتاهي  مي رسيديم  جا  هر  مي شد،  غذا صرف 

مي افتاديم.
شايد سفر با پيکان، آن هم با اين مسافت و آن قدر طولاني را کسي تحمل 

نکند، اما واقعاً سفر خاطره انگيزي بود.
ما پس از طي مسافتي طولاني وارد کشور سوريه شديم. 
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آنجا هم پس از طي صدها کيلومتر به پايتخت رسيديم و مستقيم به زيارت 
حضرت زينب 3 رفتيم. 

حرم اين بانوي بزرگوار بسيار کوچک بود. يک اتاقکي بود که در ميان 
آن قبري قرار داشت! به طوري که کفش ها را در پياده رو در آورديم و وارد 

مي شديم! 
از گنبد و بارگاه فعلي خبري نبود. قرار شد پس از زيارت، در هتلي اقامت 

کنيم و پس از توقف يک روزه، مسير خود را ادامه دهيم.
بعد از زيارت مرقد پاک و نوراني خانم زينب 3 راهي زيارت دردانه ي 

آقا ابا عبدالله، حضرت رقيه 3 شديم. 
آنجا هم ظاهري ساده و مظلومانه داشت. پس از زيارت، از حرم حضرت 

رقيه 3 خارج شديم و به سمت ماشين آمديم. 
نمي کرديم  باور  را جلب کرد!  ما  توجه  آشنا  و  نوراني  ناگهان چهره اي 

ايشان را در اينجا ببينيم!
هم آقا رضا و هم ايشان خيره خيره به هم نگاه کردند. يعني اشتباه نمي کنيم؟! 

خودش است؟!

حج

ما يک آشنا در کنار حرم حضرت رقيه 3 ديده بوديم. آقا رضا جلو 
رفت و سلام کرد و همديگر را در آغوش گرفتند. 

کسي که ناباورانه در کنار حرم حضرت رقيه 3 ديديم، امام جماعت 
مسجد محل بود. 

ايشان چند ماه پيش، تهران را به مقصد لبنان ترک کرد، حالا در مقابل حرم 
همديگر را ديديم. 

بهت زده مانده بوديم که خدا چگونه هزاران کيلومتر آن طرف تر ما را به 
هم رسانده! 

همگي خوشحال شديم. ايشان که متعجب تر از ما به نظر مي رسيد گفت: 
آقا رضا، خدا شما را براي من فرستاده؟! 

پرسيديم: چرا، چي شده!؟
گفت: چند شب ديگه عروسي من است. من در اين کشور غريب، نمي دانم 

چه کار کنم، چه وسايلي بخرم و نمي دانم چه بايد بکنم.
اگر امکان دارد، مدتي در اين کشور بمانيد و در مراسم کمکم کنيد.

ساعت سه عصر همان جا دور فلکه با ايشان قرار گذاشتيم. 
بعد با ماشين حاج آقا راهي لبنان شديم. در بين راه متوجه شديم که در لبنان 

ميان مسيحي ها و مسلمانان جنگي رخ داده و منطقه ناآرام است. 



41 حجمن کنیز زینبم40

به مرز که رسيديم ايشان پاسپورت ما را گرفت و پس از دقايقي بازگشت. 
در برخي ايست و بازرسي ها از ما مي خواست تا سرهايمان را پايين آورده تا 

کسي متوجه ما نشود. 
را  وسايل  شديم.  خريد  راهي  آنجا  از  و  داماد  منزل  به  رسيديم  بالاخره 

بسته بندي و کادوپيچ کرديم. 
يادم نمي رود که از هر طرف صداي گلوله مي آمد. حتي به ديوار خانه 

گلوله اصابت کرد! 
شب تا صبح و صبح تا شب درگيري بود. شيون و غوغا بود. حتي موقع 
راه رفتن در خيابان به صورت خميده مي رفتيم. در اين شرايط ما داشتيم براي 

آقاي داماد خريد مي کرديم!
با خود مي گفتم الحمدلله که کشور ما امنيت دارد و از جنگ و خونريزي 

خبري نيست!
رژيم  و  برپا خواهد شد  ايران غوغايي  در  ديگر  ماه  اينکه چند  از  غافل 

سلطنتي و خونخوار پهلوي سرنگون خواهد شد!
اندک و خودماني برگزار شد.  با ميهمانان  بود، عروسي  روزهاي خوبي 

درحالي که اطراف ما تيراندازي مي شد. 
عروس خانم دختر يکي از علماي معروف و مبارز لبنان بود که اين عالم، 

بعدها توسط اسرائيلي ها ترور شد. 
پس از پايان عروسي، حاج آقا ما را در شهر چرخاند و جاهاي ديدني را 

نشانمان داد. 
شهر پر از پُست ايست و بازرسي بود. پس از دو روز ماندن در لبنان، به 

سوريه برگشتيم تا به سفرمان ادامه دهيم.
ما از سوريه وارد کشور اردن و از آنجا وارد عربستان شديم. 

پس از توقف کوتاه در بين راه، راهي مکه ي مکرمه و مدينهًْ النبي شديم.

هنوز برج سازي ها و هتل ها در اطراف مسجدالحرام و مسجدالنبي ايجاد 
نشده بود. وقتي براي بچه ها خاطرات آن سفر را مي گويم، باور نمي کنند! 

ما ماشين را پشت ديوار مسجدالحرام پارک کرده و به زيارت مي رفتيم! از 
داخل ماشين، داخل مسجدالحرام پيدا بود!

الان پاركينگ ماشين ها کيلومترها از مسجدالحرام فاصله دارد.
بعد از زيارت به يک هتل رفتيم. درب هتل را که باز مي کرديم، درب 

مسجدالحرام روبه روي ما بود. 
خلاصه سفر عجيبي بود. مدينه و مکه را به خوبي زيارت کرديم و آماده ي 

بازگشت شديم. 
در مسير برگشت پمپ بنزين ماشين خراب شد. بنزين از باک به موتور 

منتقل نمي شد! 
در تهران يک نفر به آقا رضا گفته بود که چند متر شلنگ کولر با خود ببر. 

اينجا آن شلنگ به درد خورد. 
با شلنگ به کاربراتور منتقل  بنزين را از باک کشيده و  با هزار بدبختي 

مي كردند! 
تا اردن به اين صورت رفتيم و آنجا ماشين را تعمير کرديم و به راهمان 

ادامه داديم.
پس از اردن وارد سوريه و ترکيه شديم. مساجد ترکيه خيلي خراب بود. 

بيشتر سرويس هاي بهداشتي مساجد كثيف بود.
خلاصه اين سفر خيلي به ياد ماندني شد. هنوز شيريني اين سفر را با خود 
به همراه دارم. در آخر پس از محاسبه ي هزينه ها، هزينه ي هر خانواده 11500 

تومان شد.
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بچه ها پشت سر هم بودند. من بيشتر مشغول کارهاي خانه بودم. اما آقا رضا 
خيلي مراقب تربيت بچه ها بود. با بچه ها دوست مي شد و مثل يک رفيق با 

آن ها ارتباط داشت. 
در عين حال به آن ها آزادي عمل مي داد و دورادور مراقب دوست و رفيق 

آن ها بود. 
مجيد و مسعود، دو سال با هم اختلاف داشتند. مسعود در مدارس همان 
محله ي توليددارو، دوره ي دبستان و راهنمايي را سپري کرد و براي دبيرستان، 
به يکي از مدارس خوب تهران در ضلع شمالي پارک شهر رفت و آنجا درس 

خواند.
اما مجيد دبستان و راهنمايي را در يکي از بهترين مدارس ملي که امروزه 

غير انتفاعي گفته مي شود خواند.
آن درس  در  مرفه  و  بالا  طبقه ي  از  دانش آموزاني  بود.  مدرسه ي خوبي 

مي خواندند و دختر و پسر مختلط بودند.
مجيد براي دبيرستان، رفت مدرسه ي جعفري  در بازارچه ي شاهپور. 

مدرسه درس  در آن  نيز  تندگويان  و شهيد  اسلامي  بود  مدرسه اي  آنجا 
خوانده بود.

در اين مدرسه حدود مسائل شرعي رعايت مي شد.

مسئول آنجا فردي روحاني بود به نام حاج آقا رشيدي پور.
در همان زمان مجيد در کانون قرآن که حاج آقا فداکار آن را مديريت 

مي کرد حضور داشت.
دکلمه خواني و مجري گري مراسمات و جلسات به عهده ي مجيد بود. 

يادم هست که در سال 1357 حاج آقا فداکار، متن هايي به مجيد مي داد که 
در دسته هاي عزاداري ماه محرم در بازارچه ي شاپور بخواند.

مجيد  و  مي کردند  توقف  جا  چند  مي افتاد،  راه  عزاداري  دسته ي  وقتي 
مي رفت بالاي چهارپايه و آن متن را مي خواند. اين متن ها به طور غير مستقيم 

شاه را مورد هدف قرار مي داد! 
در آنجا نوشته بود: مردم به هوش باشيد، امام حسين 7 براي مبارزه با 

ظلم و جور شهيد شد و ... .
٭٭٭

دوره ي  از  را  اين  مي داد.  اهميت  بسيار  دخترها  تربيت  به  ما  خانواده ي 
کودکي و از مادرم ياد گرفتم که مادر، بايد با دخترش دوست و صميمي 

 باشد. مادر بايد رازدار دخترش باشد.
دخترها  با  بايد  كه  كردم  را حس  اين  بيشتر  شدم،  بزرگ تر  كه  چه  هر 

صميمي بود.
در ايام انقلاب مجيد پانزده ساله و مسعود سيزده ساله بود. بيشتر بحث تربيت 

آن ها به دست انقلاب افتاد! 
يعني بچه ها مرتب در جلسات مذهبي و ... شرکت مي کردند و همين باعث 

رشد معنوي آن ها مي شد.
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آيت الله  منبر  به  انقلاب،  برنامه هاي  شروع  در  و   1356 سال  در  بچه ها 
خسروشاهي در منطقه ي شاهپور مي رفتند و شب ها هم ساعت يک نيمه شب 
مي رسيدند خانه! ظهرها هم مي رفتند منبر  هادي غفاري در مسجد ميدان امام 
حسين 7 يک روز مجيد در آنجا، آن قدر از ساواکي ها باتوم خورد که 

بازوي سمت راستش حسابي ورم کرد. 
مجيد اوايل مهر 1357 با اينکه سني نداشت، با چند نفر از هم کلاسي هايش 

مدرسه را به تعطيلي کشاند و مرگ بر شاه مي گفت.
وقتي مسائل انقلاب شدت يافت، خانواده ي ما از همان اول در تظاهرات 
شرکت مي کرد. در بيشتر تظاهرات همراه بچه ها مي رفتيم، معمولًا مجيد که 

بزرگ تر بود با دوستانش مي رفت.
مسعود خيلي دوست داشت که بچه هاي کوچک را با خود ببريم. ما از 
مسير سه راه آذري به ميدان انقلاب و ميدان امام حسين 7 مي رفتيم. در اين 

مسير هر جا که مي ديديم عده اي انقلابي ايستاده اند به آن ها مي پيوستيم. 
برخي اوقات مسعود به تنهايي داخل جمعيت و از ما جدا مي شد و شب به 

خانه مي آمد! خيلي دلواپسش مي شدم. 
يک بار آن قدر ساواکي ها او را با باتوم زدند که همه ي بدنش کبود و سياه 

شد. معلوم بود که مسعود در خط مقدم تظاهرات حضور داشته.

بعضي اوقات که کار داشتم و نمي توانستم به تظاهرات بروم، مسعود با من 
درباره ي ضرورت حضور در تظاهرات صحبت مي کرد.

آن قدر صحبت مي کرد تا اينکه من هم عازم مي شدم. با هم به تظاهرات 
مي رفتيم. معمولًا بيشتر کارهاي لباس پوشاندن بچه ها به عهده ي مسعود بود. 

يکي از بچه ها را روي کولش مي گذاشت و يکي ديگر از بچه ها را بغل 
مي گرفت! ساک هم روي دوشش بود و کمک من مي کرد.

براي بچه ها نان و پنير برمي داشتم. جايي مي نشست و بچه ها را نگه مي داشت 
و به نوبت مي رفتيم داخل تظاهرات، هميشه مراقب بود تا من را راضي نگه دارد.

شهريور سال 1357 بود. قرار شد نماز عيد فطر در تپه هاي قيطريه به امامت 
دکتر مفتح برگزار شود. من، مجيد، مسعود و آقا رضا مي خواستيم در نماز 
عيد فطر شرکت کنيم. براي همه لقمه  نان و پنير و سبزي درست کردم، چون 
از ساواکي هاي محل مي ترسيديم يکي يکي با فاصله از خانه بيرون آمديم. 

اطراف را مي پاييديم و آرام آرام به سمت سه راه آذري رفتيم.
خيابان ها خيلي شلوغ بود. هر چه تلاش کرديم نتوانستيم زود برسيم. مسير 
را آمديم و چند ساعت از طلوع آفتاب گذشته، تازه رسيديم چهارراه ولي 

عصر)عج( همان جا نماز عيد برپا بود. نماز را خوانديم و برگشتيم. 
مجيد، مسعود، آقا رضا، و چند نفر از دوستان خانوادگي، بعد از نماز عيد، 

پياده رفتند سمت ميدان آزادي.
آنجا اولين بار به صراحت شعار مرگ بر شاه شروع شد. يک نفر ديگر 

شعار داد: »روحاني دانشجو پيوندتان مبارک«. 
اما مردم خودجوش گفتند که اين شعار فعلًا انحرافي است و همان شعار 
مرگ بر شاه را بگوييد. اين نماز نقطه ي عطفي در انقلاب بود. مردم احساس 
پيروزي مي کردند. گاردي ها کمي  جلوتر با تانک و نفربر جلوي ما را گرفتند. 
مردم درحالي که متفرق مي شدند همه مي گفتند: »صبح جمعه ميدان ژاله«. 
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صبح جمعه که هفده شهريور 1357 بود، خانم ها در منزل ما دعاي ندبه 
داشتند. خودم دعاي ندبه را خواندم.

مسعود هي مي آمد دم درب و مي گفت: مامان زود باشيد، امروز ميدان ژاله 
تظاهرات است، اگر دير آماده شويد به تظاهرات نمي رسيم.

دعا را سريع تر از معمول تمام کردم. به خانم ها هم گفتم امروز ميدان ژاله 
تظاهرات است، حتماً شرکت کنيد.

خانم ها که رفتند ديدم مسعود به سختي در حال روشن کردن آبگرمکن 
تا  مي كرد  تلاش  نداشت،  گاز  هم  کپسول  و  نبود  گازکشي  چون  است! 

آبگرمکن را روشن كند. 
گفتم مسعود جان، چرا خودت رو اذيت مي کني! برا چي مي خواي بري 

حمام؟ 
مسعود حرف عجيبي زد. گفت: مامان امروز غوغا مي شه، شايد شهيد شدم 

و ديگه برنگشتم. مي خوام غسل شهادت کنم.
خلاصه آن روز همه غسل شهادت کرديم و راه افتاديم.

در بين راه و به دليل شلوغ بودن مسير، همديگر را گم کرديم. آقا رضا 
نگران وضعيت من و بچه ها بود. 

از ميدان ژاله تا فاصله ي بسيار دور، همه به انتظار سخنراني نشسته بودند. 

همه مي گفتند امروز خبرهايي خواهد شد! زن و مرد آمده بودند؛ بعضي ها 
با خانواده، بعضي ها با همسرانشان و بعضي ها هم تنها، ميدان خيلي شلوغ بود.

از چهار طرفِ ميدان ژاله )شهدا( يعني از سمت خيابان مجاهدين، پيروزي، 
ميدان خراسان و ميدام امام حسين 7 جمعيت آمد تا به ميدان شهدا رسيد. 
آنجا نيروهاي گاردي به همراه تانک و تيربار آماده بودند و اجازه ي ورود به 

ميدان را نمي دادند. آنجا آقا رضا را پيدا كردم.
ساعتي بعد يک باره با تيربار و هلي کوپتر و ... مردم را به رگبار بستند. جنازه 

بود که روي زمين ريخته مي شد. 
من به همراه بچه ها مي دويديم تا به نزديک محل فعلي مجلس رسيديم. 

آنجا عده اي فرياد زدند: گاردي ها آمدند و ... .
مردم مي گفتند: اين گاردي ها اسرائيلي هستند، الان تيراندازي کرده و همه 

را قتل عام مي کنند.
تيراندازي و  به  ناگهان گاردي ها شروع کردند  باور نمي کرديم،  ما  ولي 

مردم پا به فرار گذاشتند. آقا رضا را دوباره گم کردم.
يک بچه در بغل و يکي هم دستش توي دستم بود. دويدم و وارد پياده رو 

شدم. نمي دانستم چه بايد کرد؟! 
مردي درب منزلش را باز کرد و گفت: خانم بيا تو! بدون اينکه بترسم وارد 

منزل شدم. خانواده ي دلسوزي بودند و از ما پذيرايي کردند. 
براي بچه ها شير و آب قند آوردند. بعد از ظهر که ديگر صداي گلوله قطع 

شد تشکر کردم و آمدم بيرون. 
آن قدر دمپايي، کفش و چادر روي زمين ريخته بود که شايد به اندازه ي 

يک وانت مي شد! رفتم بيمارستان طُرفه ببينم کاري هست يا نه؟
مردم زيادي جلوي بيمارستان تجمع کرده بودند و دنبال عزيزانشان بودند. 

اما ساواک اجازه ي ورود به کسي نمي داد.
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گفتم من مي خواهم خون بدهم، اين مجروح ها الان به خون نياز دارند.
اما نگذاشتند خون بدهم، به هر صورت پس از مدتي ايستادن، آنجا را به 

سمت خانه ترک کردم.
وقتي به خانه رسيدم، با تعجب ديدم کسي نيامده! نه آقا رضا و نه بچه ها!

بعد از ساعتي يکي يکي وجيهه، مجيد و آقا رضا آمدند. مجيد بدنش کبود 
بود. مجيد مي گفت: من تا اواسط خيابان مجاهدين به سمت ميدان ژاله رفتم. 
مأموران جلوي ما را گرفتند، از کوچه ها وارد خيابان شهباز )17 شهريور( 
شدم. نزديک ميدان شهدا پايين تر از پمپ بنزين، همه راحت نشسته بوديم که 

يک باره تيراندازي شروع شد. 
خودم را داخل جوي آب، جلوي کفش ملي انداختم. داخل جوي و کف 

خيابان پر از جنازه و مجروح بود! 
يک مجروح را روي کولم انداختم و شعار دادم: »خدايا خدايا اين سند 

جنايت پهلوي است«. 
بعد مجروح را داخل اتومبيل راهي بيمارستان سوم شعبان کردم و خودم 
به سمت خيابان ري و داخل يک گاراژ رفتم. گاردي ها هم ريختند آنجا و با 

باتوم و پوتين همه را زدند.
راهروهاي  و  اطراف  خيابان هاي  رفتم.  شعبان  سوم  بيمارستان  به  بعد 

بيمارستان پر از مجروح بود! 
همه ي مردم فعاليت داشتند، يکي پانسمان مي کرد يکي خون مي داد و همه 
خودجوش کمک مي کردند. تا اينکه آخر شب آمدم سمت خانه و ساعت 

يازده با لباس هاي خوني رسيدم.
يادم هست آن موقع ها وقتي کسي در تظاهرات شهيد مي شد، ساواک پس 

از دفن، آدرس قبر را به خانواده مي داد و حتي جنازه ها را تحويل نمي داد. 

مسعود

ساعت دوازده شب شد. روز 17 شهريور 1357 به پايان رسيد. همه ي بچه ها 
و اهل محل برگشتند اما خبري از مسعود نشد! با آن همه تيراندازي و شهيد، 

حق داشتم که نگرانش باشم.
يادم افتاد که صبح، چقدر تلاش مي کرد که غسل شهادت بکند و حالا ...

مسعود گريه مي کردم. همه ي  براي  توي حياط، در خلوت خودم  رفتم 
خاطرات او از جلوي چشمانم عبور مي کرد.

مسعود واقعاً فرزند خاصي بود. رفتار او بالاتر از سنش بود، او سيزده سال 
بيشتر نداشت، اما براي من که مادرش بودم مثل يک استاد بود! 

هر موقع سر مسائل مادي و کمبودها مشکلي داشتيم، يا من از آقا رضا براي 
خرج زندگي پول بيشتري مي خواستم، اين مسعود بود که من را راهنمايي 
کُل  رأس  الدنيا  حب  فرموده  معصوم  امام  »مادر،  مي گفت:  من  به  مي کرد 

خطيئه، دنياطلبي و دنيادوستي اول همه ي خطاهاست«. 
خيلي من را دوست داشت، هميشه من را نصيحت مي کرد. هميشه مرا به 
صبر دعوت مي کرد. مسعود کم حرف مي زد ولي وقتي حرف مي زد عالي، 

حکيمانه، خنده آور و شاد حرف مي زد.
حرفش به دل همه مي نشست. مؤدب و با وقار بود. همه مي گفتند که با 

برادران و خواهرانش فرق دارد.
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مسعود درحالي که سيزده سال بيشتر نداشت اما کاملًا بزرگ تر از سنش 
مي فهميد.

حرف گوش کن، صبور، تودار و شوخ طبع بود. به حرف هاي غير منطقي 
پاسخ نمي داد.

بيشتر معارف ناب اهل بيت : را پاي منبرها فرامي گرفت. من تحت 
تأثير رفتار مسعود، اهل نماز شب شدم. 

مسعود به نماز اول وقت توجه ويژه داشت. او يک سر و گردن از همه ي 
ما بالاتر بود. 

حالا از اين پسر معصوم من هيچ خبري نبود! يعني مسعود شهيد شده؟!
اشک به من امان نمي داد. همين طور از خدا مي خواستم که پسرم را به من 

برگرداند. 
آقا رضا به همه جا زنگ زد؛ به کلانتري، بيمارستان، آشنايان ولي کسي از 

مسعود خبري نداشت. 
خبر  که  بوديم  منتظر  لحظه  هر  بوديم  ديده  صبح  که  جنازه هايي  آن  با 

شهادتش را بدهند. 
همه ي اهل خانه ناراحت بودند، شب از نيمه گذشته بود، اميدم نا اميد شد! 
ساعت را نگاه کردم. يک و نيم بعد از نيمه شب بود و من بيدار، با خداي 

خودم به خاطر مسعود زمزمه مي کردم.
داشتم با خودم مي گفتم حتماً پسرم شهيد شده. ناگهان صداي يک فولکس 
را گرفت. حتماً  ترس همه ي وجودم  توقف کرد.  ما  منزل  آمد که جلوي 

آمدند تا خبر شهادتش را بدهند! 
يک دفعه ديدم يکي در مي زند! خودم را براي هر خبري آماده کردم. 

تا در را باز کردم ديدم مسعود، سالم و سر حال پشت در ايستاده! آن لحظه 
را هيچ گاه فراموش نمي کنم. چقدر از خدا تشکر کردم. 

مسعود آن شب تعريف کرد که وقتي شما را گم کردم، يکي از مجروحان 
را پايين تر از ميدان ژاله نزديک پمپ بنزين ديدم که افتاده.

او را روي کولم گذاشتم تا به بيمارستان ببرم.
وارد کوچه اي شدم. فردي درب منزلش را باز کرده و گفت: بيا تو! 

شک کردم که نکند او ساواکي باشد؟! اما زن و بچه اش هم در خانه بودند 
و اطمينان کردم و وارد شدم. 

او يک دکتر بود که با کمک اعضاي خانواده، مجروحان را مداوا مي کرد. 
ملحفه ي خانه را پاره کرده و با اندک وسايل پزشکي، مجروحي را که من 

آورده بودم به همراه سه مجروح ديگر مداوا کرد. 
آن دکتر، که خدا خير دنيا و آخرت را به او بدهد، بعد از درمان مجروحان، 

مسعود را با ماشينش به خانه رساند. 
آن روز خدا مسعود را دوباره به من بخشيد.
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پسري بسيار مهربان و دوست داشتني بود. مسعود از آن بچه هايي بود که به 
همه محبت مي کرد و همه دوستش داشتند. او در همان محله ي شهيد سعيدي 

به دنيا آمد.
زماني که مسعود هنوز سني نداشت، يک چادر سرش کرده و رفته بود دم 

در. 
توي بازي با بچه ها خيلي دوست داشت چادر سرش کند. البته چادر خيلي 

هم به مسعود مي آمد!
آن روز يک کفش پاشنه بلند هم پوشيده بود و رفت سر کوچه. چند دقيقه 

بعد با بچه هاي همسايه برگشتند داخل خانه.
يکي از دوستان مسعود همين طور مي خنديد. گفتم چي شده؟!

گفت: مسعود چادر و کفش پاشنه بلند پوشيد و آمد سر کوچه، همان موقع 
يک ماشين داشت از سر کوچه رد مي شد که براي مسعود بوق زد!

بيرون آمد و درب  بود ماشين را نگه داشت و   ... راننده که يک جوان 
ماشين را باز کرد و گفت: بفرماييد!

مسعود هم که نمي دانست چي شده، چادر رو از سرش برداشت و دويد 
سمت خانه!

راننده هم که حسابي حالش گرفته شده بود سوار شد و سريع رفت.

مسعود همين طور که بزرگ تر مي شد از لحاظ معنوي هم رشد مي کرد. 
خيلي بيشتر از سن خودش مي فهميد. 

از اسراف پرهيز مي کرد، هميشه ما را سفارش مي کرد که در خانه اسراف 
نکنيم.

مي گفت: برکت از خانه اي که اسراف مي کنند مي رود. واقعاً هم ما تلاش 
مي کرديم که هيچ چيزي در خانه ي ما اسراف نشود.

باور کنيد که حتي يک بار براي مسعود لباس نخريدم! هميشه مي گفت 
لباس هاي داداش مجيد که هست، چه اشکالي داره، وقتي کوچک شد من 

مي پوشم!
هيچ موقع از ما لباس نو نخواست، ما هم به دليل شرايط بد مالي براي او 

لباس نو نخريديم. 
همه ي بچه هايم خوب بودند اما مسعود جور ديگري بود! خيلي کمک حال 

من بود. 
بعضي موقع ها که من به خاطر حضور در مسجد يا جلسات دعا نمي توانستم 
به كارهاي خانه برسم، اين مسعود بود که با سن کم غذا درست مي کرد، خانه 
را مرتب مي کرد، بچه ها را نگه مي داشت و از من مي خواست تا جلسات را 

ادامه دهم!
مي گفت من کارها را انجام مي دهم شما به جلسات برسيد. 

وجيهه و مجيد بزرگ شده بودند، مسعود هم دوران نوجواني را مي گذراند، 
اما هميشه من را در برگزاري جلسات تشويق مي کرد.

مي گفت کارهاي خانه با من. شما در منزل مجلس قرآن و دعا و روضه  
راه بينداز. 

وقتي هم که خانم ها در منزل ما جمع مي شدند، همه کار انجام مي داد. چاي 
و ميوه را آماده مي کرد، بچه ها را نگه مي داشت و ... .
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از ديگر ويژگي هاي شخصيتي مسعود اين بود که بسيار اهل مطالعه بود. 
کتاب هاي شهيد مطهري را مي خواند، از فرصت هايش به خوبي بهره مي برد. 
در اتوبوس و ... کتاب همراهش بود و مطالعه مي کرد. او خيلي زود به نبوغ 

فکري رسيد.
حتي خيلي مواقع با من صحبت مي کرد و مي گفت در جلسات خانم ها چه 

چيزهايي بگويم! 
مسجد،  در  فعاليت هايش  و  سخنراني ها  شد!  متبلور  انقلاب  با  او  مسعود 
شخصيت او را شکل داد. با اعتماد به نفس کامل در بين مسجدي ها صحبت 

مي کرد و ... .
مسعود فکر باز و متانت طبع داشت. وقتي به سن بلوغ رسيد، کمتر با هم 

بوديم! 
درست از زماني که به بلوغ رسيد پايش به فعاليت هاي انقلاب و بعد به 

جبهه باز شد.
وقتي در انجمن اسلامي  مسجد فعاليت مي کرد، خيلي از خانم ها به مسعود 

مراجعه مي کردند. 
خانمي  به من گفت: من يک ربع با آقا مسعود صحبت کردم اما در طول 

صحبت، اصلًا سرش را بالا نياورد و به من نگاه نکرد! 

آشپشتپايشاه!

بعد از ماجراي 17 شهريور و فرداي آن روز، همگي رفتيم بهشت زهرا و 
در تدفين شهدا کمک کرديم.

تعداد شهدا آن قدر زياد بود که براي تدفين و غسل دادن شهدا احتياج به 
کمک بود! يادم هست که همه ي ما به صورت خانوادگي در تدفين شهدا 

کمک کرديم و آخر شب برگشتيم. 
اما مشکل ديگري که ما در محله خودمان داشتيم يک خانم بود! خانمي 
 به نام ... حدوداً پنجاه ساله كه در کوچه اي که امروز به نام شهيد غلامي نژاد 

است زندگي مي کرد.
تهديد  را  انقلابي ها  و  مي چرخيد  محل  در  او  بود،  ساواکي  او  شوهر 
مي کرد که به زودي شما را دستگير و اعدام مي کنند! مردم محل هم از آن ها 

مي ترسيدند و از آن ها دوري مي کردند.
بود، پشت سر من زياد حرف  اعمال و رفتار من حساس  او خيلي روي 
مي زد. روزي يکي از خانم ها گفت در باجه ي تلفن محل، با ماژيک نوشته اند: 

»مرگ بر خانم اسلامي« و »بايد خانم اسلامي کشته شود«. 
خانم ها خيلي از من مي خواستند که مواظب خودم باشم، اما من گفتم که 

شهادت افتخار است و ترسي از مرگ ندارم.
 همه مي گفتند که کار خانم ... و دوستانش است.
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ايران فرار کرد، همه ي ما در محل  از  يادم هست در 26 دي ماه که شاه 
شيريني پخش کرديم.

من هم در محل براي امام و انقلاب سخنراني کردم و جلسات دعا برگزار 
کردم.

روز بعد ديدم در مي زنند! رفتم دم در ديدم همان خانم ... است! با يک 
کاسه آش، پشت در ايستاده! 

اول يک کم ترسيدم، با خود گفتم نکند قصد سوئي دارد!
با حالت کينه توزانه اي رو به من كرد و گفت: اين آش پشت پاي شاه است 

تا زودتر برگردد! 
مي دانستم که قصد او ناراحت کردن من است، اما خيلي توجه نکردم. 

من و بچه ها را خيلي تهديد مي کرد. وقتي مي خواستيم در تظاهرات شرکت 
کنيم، از ترس آن ها يکي يکي بيرون مي رفتيم! 

دوستان مسجدي مرتب حرف هاي او را براي من مي آوردند، ولي براي من 
اهميتي نداشت! 

اين زن و  با  انقلابي محل، کاري  پيروز شد، ولي مردم  انقلاب  اينکه  تا 
خانواده اش نداشتند. 

اين خانم بعدها از کارهاي گذشته اش توبه کرد و زن بسيار خوبي شد. چند 
بار سراغ من آمد و از کارهاي گذشته اش حلاليت طلبيد. ايشان بعدها و در 

زمان جنگ از دنيا رفت.
٭٭٭

اما بعد از فرار شاه، بازار شايعه خيلي داغ شد. هر روز خبر مي رسيد که امام 
امروز خواهد آمد و...

براي همين ما به همراه خانواده مي رفتيم ميدان انقلاب يا آزادي و منتظر 
مي مانديم و شب ها نا اميد برمي گشتيم خانه. 

تا روز 12 بهمن امام وارد ايران شدند. اصلًا حال و روز خودم را نمي فهميدم. 
با بچه اي در بغل و بچه اي در رحم، همين طور اين طرف و آن طرف مي رفتيم.
اول گفتند که امام مي روند دانشگاه، براي همين به سمت ميدان انقلاب 
حرکت کرديم. بعد خبر رسيد امام در بهشت زهرا 3 سخنراني خواهند 

کرد.
حرکت کرديم به سمت بهشت زهرا 3، از آزادي تا بهشت زهرا 3 

غوغا بود. همه ي خانواده اين مسير را پياده رفتيم. 
وقتي رسيديم، امام داشتند مي گفتند: »من توي دهن اين دولت مي زنم، من 

به پشتوانه ي اين ملت دولت تعيين مي کنم«. 
لحظات خاص و عجيبي بود، بهترين ساعات عمر من بود. امامم مقتدايم 
رهبرم و آرزويم آمده بود. خواب نبودم، صداي امام را مي شنيدم و در پوست 

خود نمي گنجيدم.
هنگامي که  چون  شکستند!  را  خود  تلويزيون  مردم  از  خيلي  روز  آن 
تصوير امام، هنگام ورود را نشان مي داد يک باره برنامه قطع شد و سرود ملي 

شاهنشاهي پخش شد! 
از آن روز تا زماني که حضرت امام در مدرسه ي علوي بودند، هر روز بعد 

از ظهر با خانم هاي محل مي رفتيم مدرسه ي علوي.
در اين مدت بارها به ديدار امام رفتيم، کار همه ي خانواده اين شده بود که 
صبح مي رفتيم خيابان ايران و آخر شب برمي گشتيم. اين ايام زماني بود که من 

هفتمين فرزندم يعني آزاده را باردار بودم. 
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با ورود امام، روند پيروزي انقلاب شدت يافت. مردم هر کاري از دستشان 
بر مي آمد انجام مي دادند.

آقا رضا هم در همان روزها در گمرک در محله ي خليج فارس مشغول 
بود، هر روز در محل کارش تظاهرات عليه شاه راه مي انداخت.

به  و  مي کند  هماهنگ  همکارانش  از  نفر  چند  با  که  بود  بهمن  روز 18 
خُرد  و  را جمع کرده  تصاوير شاه  نگهباني حمله مي کنند. آن ها  کيوسک 

مي کنند. 
از آن به بعد آقا رضا در محل کار احترام خاصي پيدا کرد! حتي رئيس 

آنجا که فردي طاغوتي بود دست به سينه به او احترام مي گذاشت!
نگرانش  نديديم! خيلي  بهمن  تا 22  بهمن  از همان روز 18  را  اما مجيد 
بوديم. او پانزده ساله بود، اما هميشه در ميان جمع تظاهرکننده حضور داشت.

تا اينکه تماس گرفت و خبر داد که در همان محله ي قبلي در منزل يکي 
از بستگان مي خوابيد و با پسرشان )زنده ياد( اکبر عمادي مي رفتند تظاهرات.

مي گفت: آن قدر کارها زياد است که وقت ندارم برگردم! روز 22 بهمن 
که برگشت گفت: مامان، مردم همه با هم همکاري مي کردند، چايي، ميوه، 
غذا، جاي خواب، لباس و همه چيز را مردم تهيه مي کردند. حتي مردم گوني 

پر از برنج را مي آورند براي ساخت سنگر!

به سمت  ارتش  دادند يک هنگ  اطلاع  بهمن  مجيد مي گفت: روز 19 
زيرگذر ميدان امام حسين 7 مي آيد. مردم بسيج شدند، ستون نظامي  که به 

داخل زيرگذر رفت هر کس با هر چه داشت به آن ها حمله کرد.
يک نفر بخاري خانه اش را آورده بود و از بالاي پُل پرت مي کرد سمت 
ارتشي ها، ارتشي ها هم آماده بودند با کوچک ترين حمله اي خود را تسليم 
نمايند، دل آن ها هم با انقلاب بود، مردم شعار مي دادند و ارتشي ها را تشويق 

به جدايي از هنگ نظامي  مي کردند.
به  پيوستن  نظامي  و  لباس هاي  افسر قصد در آوردن  يا  وقتي يک سرباز 
صفوف مردم را داشت، آن قدر مردم براي او لباس نو مي آوردند که با بهترين 

لباس و کت و شلوار و ... مي رفت! 
مجيد ادامه داد: در روز 21 بهمن ميني بوس هايي  آمدند که روي سقف آن، 
افراد روحاني ايستاده بودند! به مردم با بلندگو مي گفتند که حکومت نظامي 
 به فرمان امام شکسته شده، آن شب اولين جايي را که مردم گرفتند کلانتري 

بهارستان بود.
کار ديگري که مردم در مراکز استان ها کردند اين بود که اجازه ي خروج 
نيروهاي نظامي  به سمت تهران را ندادند! لشکر سمنان، قزوين و ... را نگذاشتند 
به تهران برسد. حضرت امام براي ارتشي ها پيام فرستاد، ارتشي ها هم اراده اي 

براي مقابله با مردم نداشتند. 
يادم هست که از آن روز، مردم بر اساس نظر امام، تکليف خود را تشخيص 
داده و عمل کردند! اگر کسي دست مي برد تا شيشه ي بانک را بشکند همه 
موضع مي گرفتند که اين از ما نيست! چون امام گفته کار ما حمله به بانک و 

تخريب اموال عمومي  نيست. 
در آن روزها دخترم، وجيهه، در مسجد دانشگاه تهران، مشغول تهيه ي سرود 
و شعر و اقدامات انقلابي بود، او در تماس هايش ما را از وقايع مطلع مي کرد. 
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شب 22 بهمن تلفني به ما گفت که امشب خيلي خطرناک است بيرون 
نياييد، آقايان مطهري و مفتح اينجا هستند و حکومت نظامي  است، براي همين 

بيرون نياييد، نگران من هم نباشيد من امشب نمي آيم.
اما ساعتي بعد دوباره زنگ زد که امام گفته اند حکومت نظامي  بايد شکسته 
شود و به خيابان ها بريزيد! ما هم طبق همان دستور عمل کرديم و همه رفتيم 

در خيابان و تظاهرات ... .
خلاصه در روز 22 بهمن انقلاب پيروز شد. بعد هم از آقا رضا خواستيم 
که تلويزيون بخرد تا امام را ببينيم. يک تلويزيون خريديم و ديگر هر روز امام 

را مي ديدم.
آن ايام نفت کم ياب شده بود. صف هاي طولاني در شعبه هاي نفت تشکيل 
مي شد، براي اينکه دشمن فکر نکند که ما زير بار فشار خم شده ايم، اهالي 
اين کار  آقا رضا، مسعود و مجيد در  نفت،  توزيع  به  مسجد شروع کردند 

شرکت مي کردند.
از مردم مي خواستند که براي نفت به شعبه ي نفت نيايند! مسجدي ها دبه هاي 
نفت را جمع کرده به شعبه مي بردند و پس از آنکه آن را پر از نفت مي کردند 

به درب منزل مردم مي رساندند.
با پشت سر گذاشتن آن دوران پرالتهاب، انقلاب به پيروزي رسيد. فکر 
مي کرديم همه ي مشکلات به پايان رسيده، غافل از اينکه دشمنان براي نابودي 

ما نقشه ها کشيده اند.
سال بعد غائله ي کردستان و بعد هم منافقين و جنگ و ... اما خدا همه ي ما 

را در اين بحران ها ياري کرد.

جواددرتهران

جواد کوچک ترين فرزند مادرم بود. ديده بودم که مادرم چقدر جواد را 
دوست داشت. مي گفت: اين پسر آخري رو خيلي دوست دارم. خيلي به فکر 
جواد بود. براي همين من هم سعي مي کردم محبت بيشتري به جواد داشته 

باشم. هر بار که مي رفتم مشهد براي جواد هديه اي مي گرفتم و ... .
جواد دوره ي راهنمايي را تمام کرد و به سر کار رفت. اما خيلي علاقه به 
درس داشت. آن زمان در برخي خانواده هاي مذهبي رسم نبود که پسرها به 

دبيرستان بروند!
اما جواد به صورت شبانه، دوره ي دبيرستان را ادامه داد و در چهارراه مقدم 
او در حد گذران مخارج  به کار شد.  مشهد، در مغازه ي گلدوزي مشغول 
معمول خودش درآمد داشت، اما خيلي دست و دل باز بود. از همان درآمد 

اندک براي ديگران هم خرج مي کرد.
استعداد جواد خيلي خوب بود. با معدل بالا ديپلم تجربي گرفت. جواد مدتي 
هم در حوزه ي علميه ي مشهد به صورت پراکنده دروس مقدمات را خواند.

اما جواد در روزهاي انقلاب بود که جواد شد! گرچه در خانواده اي مذهبي بود، 
حرمش را به موقع مي رفت، نمازش را به موقع مي خواند، به آن معنا انقلابي و ... نبود. 
جواد به ظاهرش مي رسيد. خيلي خوش تيپ مي گشت! هميشه پيراهن و 

شلوارش بهترين مدل روز و بسيار مرتب بود! 
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ولي در دوران انقلاب، يک انقلاب دروني در جواد ايجاد شد، او از همه ي 
ما جلوتر رفت! شايد هم به خاطر دعاهاي مادرم بود. مرحوم مادرم هميشه 

جواد را از صميم قلب دعا مي کرد.
پس از اخذ ديپلم در سال 1358 جواد در دانشگاه تربيت معلم تهران قبول 
شد. براي همين راهي تهران شد. من هم خوشحال بودم که مي توانم به جواد 

بيشتر خدمت کنم؛ چون مي دانستم که مادرم از اين کار راضي است.
جواد در آن زمان، کمي  مشکل تکلم داشت، مشکل ديگر جواد اين بود 
که يکي از چشمانش مشکل بينايي داشت، با يکي از دوستان صحبت کردم و 

از بيمارستان فارابي وقت گرفتيم. 
عمل جراحي روي چشم جواد در همان سال انجام شد. خدا را شکر عمل 

موفقيت آميز بود و بينايي چشم او کامل شد.
اما  جواد خيلي خوشحال بود. آقا جان و عزيز هم آمدند عيادت جواد. 
من بيشتر از اين خوشحال بودم که او يک جوان مؤمن و انقلابي شده و تأثير 

زيادي  روي بچه هاي من داشت.
جواد دو سال از مجيد بزرگ تر بود. در آن ايام، مجيد و مسعود به دنبال 

جواد بودند و از هم جدا نمي شدند. 
مدتي هم که جواد به مشهد رفته بود، فعاليت هاي مختلفي را پيگيري کرد. 

در تشييع جنازه ي شهيد ديالمه و  هاشمي نژاد حضور فعال داشت.
اما با قبول شدن در مرکز تربيت معلم تهران، حضور او در تهران و در کنار 
خانواده ي ما خيلي بيشتر شد. سال دوم تربيت معلم و زماني که جنگ آغاز 

شده بود، تقاضاي اعزام به جبهه را نمود که موافقت نکردند! 
مي گفتند: آموزش و پرورش هم يک جبهه است، اما جواد مي گفت: الان 

مملکت اسلامي در خطر است. بعد هم راهي جبهه شد. 

شروعجنگ

شهريور سال 1359 مشهد بوديم. روز آخر شهريور به تهران برگشتيم. به 
محض اينکه به تهران رسيديم هواپيماهاي دشمن هم رسيدند!

از قطار که پياده شديم بمباران تهران شروع شد! آن روز مجيد به دنبال 
راهي مي گشت که به جبهه برود، اما به نتيجه اي نرسيد.

بنياد الهادي به جبهه اعزام مي کنند. از آن  دوم مهر متوجه شد از طريق 
طريق به جبهه اعزام شد.

مجيد بعدها برايم گفت: تا خرم آباد با قطار رفتيم، بعد از آن قطار با چراغ 
خاموش و سرعت کم مسير را ادامه داد. 

حال  در  شهر  مي دهند.  ـ1  اسلحه  ام  آن ها  به  مي شوند.  اهواز  وارد  بعد 
تخليه بود، از سمت سوسنگرد و حميديه شهر تهديد مي شد. مجيد به واحد 

جنگ هاي نامنظم شهيد چمران در جبهه ي سوسنگرد پيوست. 
پس از سه ماه، مجيد هفده ساله از جبهه برگشت، آن موقع به دبيرستاني در 
خيابان ايرانشهر مي رفت! مجيد بعد از بازگشت از جبهه به مدرسه بازگشت. 

عصر که آمده بود مي گفت: معلم ما تا فهميد که من از جبهه برگشته ام 
درس را کنار گذاشت! 

از من خواست از خاطرات جبهه بگويم. برايشان عجيب بود که با اين سن 
کم )دوم دبيرستان( چگونه به جبهه رفته ام!؟ 
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از دانش آموزان گرفته تا معلم ها و مدير و حتي مستخدم مدرسه، احترام 
ابراز  را  محبت خود  گونه اي  به  هر کس  مي گذاشتند!  من  به  فوق العاده اي 

مي کرد، يکي مرا به ناهار دعوت مي كرد  و ... . 
دوران حضور مجيد در تهران طولاني نشد و دوباره به جبهه برگشت. چند 

روز بعد عمليات آزادسازي سوسنگرد آغاز شد.
خبر داشتم که در آن عمليات، مجيد در محور حميديه به عنوان کمک 

آرپي جي زن حضور داشته.
چند روز بعد يکي از دوستان مجيد به خانه آمد و گفت: پسرتان مجروح 

شده و در بيمارستان ارتش در تبريز بستري است!
خيلي ترسيدم، چون وقتي مي خواستند خبر شهادت کسي را بدهند، ابتدا 

مي گفتند که مجروح شده و ... .
حاج آقا رضا تازه از جبهه برگشته بود که راهي تبريز شديم. خدا را شکر 
وقتي رسيديم، حال مجيد بهتر شده بود. او را عمل کرده بودند و از کنار نخاع 

او يک گلوله را خارج کردند! 
خاکريز  و  شد  شکسته  دشمن  خط  عمليات،  طي  در  مي گفت:  مجيد 
عراقي ها به تصرف درآمد. من برگشتم عقب که بگويم خط شکسته شده که 

تير خورد به پايين گردنم. 
امدادگرها فکر کردند قطع نخاع شدم، براي همين خيلي مراقب بودند. 
عجيب بود که تير دشمن از بين گلوله هاي آرپي جي كه در كوله داشتم رد 

شده بود و خورده بود به بغل نخاع!
به  اهواز و سريعاً  به  با هلي کوپتر  از آنجا  پانسمانم کردند و  بهداري  در 

بيمارستان ارتش در تبريز فرستادند. 
دکتر بعد از عمل، بالاي سرش بود. گلوله را گذاشته بود لاي دستمال و 

تحويل مجيد داد! 

مجيد بعدها با اشاره به رفتار مردم تبريز گفت: وقتي رسيدم تبريز، ظرف 
چند دقيقه به بيمارستان منتقل شدم. 

فرود  نُه شب  ساعت  در  مجروحان  هواپيماي  که  بود  اعلام کرده  اخبار 
مي آيد و مسير را خلوت کنيد، براي همين در خيابان پرنده پر نمي زد! همه 

ماشين ها کنار ايستاده بودند تا مجروحان سريع به بيمارستان برسند.
مجيد تعريف مي کرد يک روز يک خلبان آمده بود عيادت فاميلشان، هم 

زمان شده بود با ناهار مجروحان.
من رو کردم به پرستار که کاشکي يک مقدار ماست مي داديد، ناهار خيلي 
خشک است! فرداي آن روز، خلبان ده تا سطل ماست خوب گرفت و آورد 

بيمارستان براي مجروحان.
مجيد بعدها وقتي در مسجد يا مدرسه به خاطرات جبهه اشاره مي کرد، 
نکات زيبايي مي گفت: براي يکي از عمليات ها در مناطق کوهستاني نياز به 

الاغ داشتيم، از جبهه برگشتيم اراک براي خريدن الاغ! 
يکي از روستاييان به من گفت از فلاني خر نگيريد! چون وضع مناسبي 

ندارد.
به جبهه الاغم  براي کمک  بايد  بنده ي خدا هم آمد و گفت: حتماً  آن 
را بدهم، الاغ را هم آن قدر شُسته بود که برق مي زد! دم آخر که الاغ ها را 

مي خواستيم بار بزنيم در گوش خرش چيزي گفت و آن را سوار کرديم!
رفتم پيش آن پيرمرد و گفتم: در گوش خرت چي گفتي؟ 

پيرمرد گفت: بهش گفتم همه ي دارايي من تو بودي، روز قيامت شهادت 
بده که من هر چه داشتم در راه اسلام و انقلاب دادم.
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گروهتخریب

از روز اول جنگ مجيد و جواد مرتب در جبهه بودند. حاج آقا رضا هم مرتب 
مي رفت و مي آمد. همان روزهاي اول، حاج آقا با يک محموله کمک هاي 
مردمي  با يک خاور رفت اهواز، در زمان بازگشت يک خانواده ي اهوازي 
که وسيله اي براي آمدن به تهران را نداشتند، مي آورد تهران. چون محلي براي 
زندگي نداشتند آن ها را آورد خانه ي خودمان و چند وقت مهمان ما بودند.

بعد از آن مرتب جبهه مي رفتند. وقتي تب و تاب عمليات ها همه جا را 
پر مي کرد، آقا رضا هم مي گفت من بايد به جبهه بروم. من هم با روي باز 
مي پذيرفتم، مسعود و مجيد هم اصرار کردند که بايد به جبهه برويم، بالاخره 

قرار شد نوبتي به جبهه بروند و يکي از آن ها در پيش خانواده باشد.
يادم هست که يک بار آقا رضا سر رفتن به جبهه با مسعود بحث داشت! 
مسعود مي گفت: من بايد بروم، حاج آقا مي گفت: نه شما رفتي و حالا نوبت 

من است!
تا اينکه آمدند پيش من و گفتند: حاج خانم شما نظرت چيه، کدوم ما 

بمانيم تهران؟من هم گفتم: اگه آقا رضا بمونه، بهتره.
 مسعود هم خوشحال شد و خيلي سريع رفت.

يک بار در سال اول جنگ، آقا رضا اعزام شد به منطقه ي سرپل ذهاب و 
پادگان ابوذر، حاج آقا در واحد تخريب فعاليت داشت. 

بعدها از خاطرات جوان هاي پاک و مخلصي که آنجا ديده بود با حسرت 
ياد مي کرد: در يکي از پاک سازي هاي ميدان مين، جواني كم سن و سال و با 

معنويت به نام فرحي همراه ما بود، رعنا و دوست داشتني. 
او را که مي ديدم ياد مسعود و مجيدم مي افتادم، سر صحبت را باز کرد و از 
اشتياقش به شهادت گفت، برايم عجيب بود. او با اين سن و سال از شهادت 

چه مي فهمد؟ 
و  مي کرديم  صحبت  ما  بود.  قرآن  و  دعا  حال  در  همواره  پادگان  در 
مي خنديدم اما او مشغول دعا بود. حالات روحاني عجيبي داشت، تا اينکه 
يک روز رفتيم براي پاک سازي ميدان مين. شش نفر کنار هم مشغول شديم 
او کنار دست من مشغول خنثي سازي مين شد تا اينکه برگشتيم، اما مسئول 
تيم تخريب اصرار داشت تا بقيه ي مسير را خنثي کنيم و کار ميدان تمام شود.

به آن جوان گفتم: فرحي بيا بريم. گفت: صبرکن تجديد وضو کنم. 
بعد رفتيم سمت ميدان مين، ما دو نفر در کنار هم مشغول شديم و آرام آرام 

تمرکز کرده و مين ها را خنثي کرده و جلو مي رفتيم.  
ناگهان کنار من و در دستان فرحي، يک مين منفجر شد. اين انفجار آن 
جوان را بلند کرد و انداخت روي يک مين ديگر! پيكر پاره پاره او روي زمين 

افتاده بود.
تا  از کلاه خود  بودم.  او  کنار  در  من  شد.  بلند  انفجار  مجدد صداي  باز 
منتقل  عقب  به  مرا  و  آمد  آمبولانس  سريع  شد.  خون  در  غرق  پوتين هايم 
کرد. احساس درد نداشتم! به بچه هاي اطرافم گفتم من طوري نشدم، مرا به 

بيمارستان نبريد.
گفتند: مگر مي شود؟ در کمتر از يک متري تو دو مين منفجر شده که تا 
شعاع چند متري خسارت وارد مي کند. مگر مي شود سالم باشي؟ همين که 

مي تواني صحبت کني خدا را شکر کن.
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اما دريغ از يک زخم  لباس هايم را بريدند.  با قيچي  بيمارستان،  رسيديم 
کوچک! دريغ از يک قطره خون! همه ي آن خون ها از بدن فرحي به من 
پاشيده بود. چقدر بي سعادت بودم! تا هفته ها هر وقت مي رفتيم سر آن ميدان 

مين، تکه هاي بدن مطهر فرحي را پيدا مي کرديم!
در  عمليات ها  اين  از  يکي  در  مي کرد:  تعريف  آقا  حاج  ديگر  بار  يک 
منطقه ي سومار، ما را بردند تا معبري در ميدان مين باز کنيم. شب عمليات، سر 

ميدان مين رفتيم و با فاصله ي کمي  از عراقي ها شروع کرديم به خنثي سازي.
مين ها را خنثي کرديم و به چند متري سنگر عراقي ها رسيديم! به طوري 
که چهره ي آن ها را به وضوح مي ديدم، ولي آن ها ما را نمي ديدند! اينکه ما را 

نمي ديدند براي من خيلي تعجب آور بود! 
يادم افتاد همه با هم وجعلنا خوانده بوديم. آيه اي که براي حفاظت از ديد 
دشمن است. شش نفر کنار هم در حال کار بوديم و به عراقي ها نزديک تر شديم.
لرزيدن! هر  به  بالم شروع کرد  و  اوضاع، من يک دفعه دست  در همين 

کاري کردم لرزش دست هايم نمي ايستاد! 
نگاه کردم به اين طرف و آن طرف، دو جوان نوراني و شجاع مشغول خنثي 
کردن بودند! اما لرزش دستان من که پنجاه سال داشتم تمامي  نداشت! خيلي 

مضطرب شدم. نمي دانستم چه کنم.
با خودم گفتم کشته شدن من عيبي نداره، اما اگر از سهل انگاري من اتفاقي 

بيفته و عمليات لو بره، جان اين همه جوان به خطر مي افته!
آمدم کمي  عقب تر، پشت يک تپه شروع کردم به گريه کردن که خدايا تو 

مي داني که من از مرگ نمي ترسم، ولي چرا اين جوري شدم؟!
شايد غرور من را گرفته! اما بالاخره بچه ها معبر را باز کردند و مين ها را 
به من  پيروزي آغاز شد. شايد خدا مي خواست  با  خنثي کردند و عمليات 

بفهماند که همه چيز با عنايت خدا انجام مي شود و ما فقط وسيله ايم.

مداحيجواد

عبا  او روي دوشش  عبا خريد.  برايش  پدرم  بود،  وقتي جواد چهارساله 
مي انداخت، هميشه جواد را تشويق مي کرد تا هر ميزان که بلد است مداحي 

کند. 
وقتي جواد کودک بود، داخل خانه مداحي مي کرد و بچه ها در کنارش 
مي نشستند. عزيز هم چادر سرش مي کرد مي نشست پاي روضه خواني جواد 

و گريه مي کرد! 
از  نبود،  تقليدي  بود،  سوزناک  خيلي  بچگي  عالم  در  جواد  روضه هاي 

جانش سرچشمه مي گرفت. اما در جواني ديگر خجالت مي کشيد بخواند!
جواد مشکل لکنت زبان هم داشت. لکنت او شديدتر از دوران کودکي 

شده بود. وقتي مي خواست يک جمله را بگويد، مرتب مِن مِن مي کرد و... .
بعدها حجت الاسلام پناهيان به منزل ما آمد و درباره ي مداحي جواد گفت: 
ما در دوران حضور رزمندگان در لبنان با هم بوديم. جواد در چادر ما بود و با 

هم قرائت سوره ي واقعه داشتيم.
نزديکي هاي ميلاد آقا امام رضا 7 به من گفت که مي خواهم براي ميلاد 

حضرت بخوانم.
جواد گفت: چون پدرم خيلي علاقه داشت تا من مداحي کنم و اذان بگويم 

و زيارت نامه بخوانم.
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آقاي پناهيان ادامه دادند: يادم هست که جواد لکنت زبان داشت، رفقا با 
ايشان شوخي مي کردند که تو با اين لکنت زبان حالا چي جوري مي خواهي 

مداحي کني!؟ 
اينکه روز ميلاد رسيد. جواد  تا  برايش آماده کردم. گذشت  من شعري 
رفت پشت تريبون. شايد براي اولين بار بود، حتي راجع به اينکه چه جوري 
پشت ميکروفن برود از من سؤال کرد. گفتم: برو و انگار سال ها مداح هستي، 

لبخند بزن و سرود را بخوان.
وقتي رفت پشت ميکروفن، رفقا شروع کردند به تيکه انداختن! بعضي ها 

بلندبلند گفتند: جواد چطور مي خواهد بخواند!؟ 
جواد با کمال جسارت و شادابي شروع کردن به خواندن، بدون هيچ گونه 

لکنت زبان!! 
صداي فوق العاده زيباي او با آن اخلاص دروني اش حال خوشي به نيروها 
عاشوراي  زيارت  برنامه هاي  نورائي  منصور  حاج  همراه  به  آن  از  بعد  داد. 

صبح ها را مي خواند. 
و  مي کرد  تقليد  را  ديگران  سبک هاي  بيشتر  او  شد.  روضه  وارد  بعد 

مي خواند، اما مدتي بعد، ديگر براي خودش يک مداح کامل شده بود. 
صداي او با برادر نورايي بسيار شباهت داشت. حتي ايشان از اواسط دعاي 

کميل را ادامه مي داد، بدون اينکه کسي متوجه شود که مداح عوض شده! 
بعد از آن جواد، به عنوان يک مداح خوب در جبهه ها مطرح شد. 

دارد،  زبان  لکنت  جواد  مي آمد:  پيش  برايشان  سؤال  اين  دوستان  بيشتر 
در صحبت هاي روزمره براي بيان هر جمله اي مشکل دارد، اما چطور موقع 

مداحي خيلي روان و با سوز و بدون لکنت مي خواند؟! 
او شور و حال عجيبي در مجلس ايجاد مي کرد. وقتي مداحي تمام مي شد، 

مي آمد با همه دست مي داد و از اينکه بد خوانده عذرخواهي مي کرد! 

او از زماني که شروع کرد به خواندن، همه را تحت تأثير قرار مي داد. نکات 
دقيقي را در مداحي رعايت مي کرد که همين عوامل باعث مي شد که مجلس 

او شور و حال عجيبي داشته باشد.
آن  از  بود!  روزه  روزش  بخواند،  مجلسي  در  مي خواست  که  زمان  هر 
زمان که مداحي را آغاز کرد در خوردن بيشتر مراقبت مي کرد! هر غذايي 

نمي خورد، مواظب لقمه ي شُبهه ناک بود. 
در حرف زدن هم دقت داشت تا مبادا به دروغ و غيبت مبتلا شود. براي 

همين بسم الله که مي گفت جمعيت ناله مي زدند و گريه مي کردند. 
اما  مي خواندند،  خيلي ها  زمان  آن  که  مي خواند  شعرهايي  هست  يادم 

خواندن جواد طور ديگري بود. 
همان شعرهايي که همه شنيده بوديم را جواد مي خواند و خودش گريه 

مي کرد و همه جمعيت با او هم ناله مي شدند:
     قال رسول الله نور عيني  حسين مني انا من حسيني

                                    حسين جان کربلا 
اگه يک لحظه بياي نگات کنم            حاضرم جوونيم فدات کنم  

                                      حسين جان کربلا
در وسط کوچه تو را مي زدند        کاش به جاي تو مرا مي زدند 

                                      حسين جان کربلا 
وقتي مي خواد بميره   هر نوکري آرزوشه،    

ارباب بي کفن بياد              دست اونو بگيره و...
جواد مداحي را از تابستان سال 1361 در لبنان آغاز کرد و تا پايان سال 

1362 كه شهيد شد ادامه داد. 
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از علماي مطرح تهران هستند اما اصرار داشتند كه نامشان ذكر نشود. بعد از 
شهادت جواد به منزل آمدند. بعدها وقتي براي جواد و مسعود سالگرد گرفتيم، 

به منزل ما آمد و همين ماجرا را روي منبر تعريف کردند و گفتند:
اواسط سال 1362 در اردوگاه لشکر در منطقه ي قلاجه مستقر بوديم. آن 
زمان دوران اوج معنوي نيروهاي لشکر بود. نماز شب ها و معنويت نيروها در 

آن دوران مثال زدني بود.
نام  به  داشت  حضور  اخلاصي  با  جوان  ما  چادر  در  که  داد  توفيق  خدا 

»محمدجواد اسلامي فر«
او جواني بود که در صحبت هاي روزمره لکنت زبان داشت، اما زماني که 

مداحي مي کرد، هيچ گونه لکنتي نداشت!
با مداحي او واقعاً حال و هواي نيروها عوض مي شد. او اذان را هم با صوتي 

بسيار زيبا اقامه مي کرد.
آقا جواد اسلامي  بسيار اهل مطالعه بود، حزن عجيبي در صدايش داشت. 
به طوري که حتي روضه هايي که  بود.  هر روضه اي که مي خواند جانسوز 

نمي شد زياد مانور داد، قشنگ مي خواند و همه گريه مي کردند! 
مدتي گذشت تا اينکه ايشان گفت: بعد از اذان صبح و در بين الطلوعين 
بيدار بمانيم و زيارت عاشورا بخوانيم. برخي موافقت و برخي مخالفت کردند.

تا اينکه زيارت عاشورا در چادر ما آغاز شد. چند روز بعد از شروع زيارت 
عاشوراي سحرگاهي، به خاطر مخالفت برخي از دوستان، آقا جواد اعلام کرد 

که زيارت عاشورا تعطيل!
صبح روز بعد وقتي نماز به اتمام رسيد، جواد از چادر بيرون رفت و ساعتي 
بعد برگشت. از حال و روزش معلوم بود که براي خودش مجلس با صفايي 

داشته.
اين ماجرا چند روز تکرار شد. او هر روز بعد از نماز، از محوطه ي چادرها 
خارج مي شد و در جايي دورتر از ما مشغول زيارت عاشورا مي شد، اما هيچ 

حرفي نمي زد!
تا اينکه يک روز بعد از نماز کنجکاو شدم که او کجا مي رود!؟

براي همين آهسته به دنبالش راه افتادم. او از لابه لاي درخت ها و بوته ها 
رفت تا به جايي دورتر از چادرها رسيد. آن گاه رو به کربلا ايستاد و با حال 

خوشي که داشت شروع کرد: السلام عليک يا اباعبدالله ... .
با همين کلام صداي هق هق گريه ي او هم بلند شد. من هم از دور او را نگاه 
مي کردم و زيارت عاشورا را با او زمزمه  کردم. اواسط دعا وقتي دوباره به او 

نگاه کردم، يک باره چشمانم از تعجب گرد شد! زبانم بند آمد!
با تعجب ديدم که يک مار تقريباً بزرگ، درست در کنار پاي جواد قرار 

دارد!!
با آن حال  او  اما  را صدا کنم،  بزنم و جواد  داد  هول شدم، مي خواستم 

خوش، مشغول عشق بازي با مولايش ابا عبدالله 7 بود. 
مانده بودم که داد بزنم و خلوت او را به هم بزنم، يا ساکت باشم و ببينم چه 

اتفاقي در حال وقوع است.
کمي  که خيره ماندم، متوجه شدم که اين مار، هيچ کاري با جواد ندارد. 

من از ادامه دعا باز ماندم، فقط خيره بودم به جواد و آن مار!
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وقتي جواد براي سجده ي آخر زيارت عاشورا روي زمين قرار گرفت، آن 
مار هم خزيد و به سوراخي که در آن اطراف بود وارد شد.

جواد از سجده بلند شد. من جلو رفتم و درحالي که به سوراخ مار نگاه 
مي کردم باتعجب گفتم: جواد، اين مار چي بود؟!

تعقيب  او را  پريد و سلام کرد. متوجه شد که من  از جا  جواد يک باره 
کرده ام و اين ماجرا را ديده ام.

دوباره گفتم: جواد، من دنبالت اومدم ببينم کجا مي ري! وقتي شروع به 
خواندن کردي، ديدم که اين مار آمد و کنار تو ايستاد، خوب دقت کردم، 
اين مار کاري با تو نداشت! حدس زدم تو هم از اين حضور مار خبر داري، تا 

اينکه زيارت عاشورا تمام شد و مار به لانه اش خزيد!
جواد که فهميد از همه چيز خبر دارم خيلي آرام گفت: وقتي يک هفته ي 
نخوان، گفتم: مي روم جايي  بچه ها گفتند توي چادر زيارت عاشورا  پيش 
که مزاحم کسي نباشم. من آمدم اينجا و براي خودم مشغول شدم. اوايل دعا 

احساس کردم صداي خس خس در کنار پايم مي آيد!
اما توجهي نکردم، وقتي خواستم به سجده بروم، يک دفعه ديدم که اين مار 
در کنار پايم ايستاده! کمي  ترسيدم، ولي با خودم گفتم: اگر مي خواست بزند 
تا حالا زده بود، شايد اين مار هم عاشق مولاي ما ابا عبدالله 7 است، مگر 
نه اينکه همه ي موجودات، در باطن وجود خودشان اهل بيت : را دوست 

دارند؟! وقتي سر از سجده برداشتم، آن مار رفت. 
بعد ادامه داد: الان يک هفته هست که اينجا زيارت عاشورا مي خوانم و اين 

مار کنار من است. 
ادامه داد: اگر مي شود  با همان حال  به صورت من کرد و  جواد نگاهي 
اين ماجرا را براي کسي تعريف نکن، چون خيلي ها نمي توانند اين مسائل را 

بفهمند! حداقل اينکه تا زنده ام جايي نقل نکن!

مفقودالجسد

مسعود را به دليل پايين بودن سن جبهه نمي بردند. مي گفتند سن شما کم 
با  بود  ازدواج کرده  با وجيهه  قاسمي،  که  آقا جواد  دامادم،  اينکه  تا  است. 

مسئول اعزام صحبت کرد و موضوع را با ايشان در ميان گذاشت.
مسعود توانست در اوايل سال 1361 به جبهه اعزام شود. تقريباً يازده ماه در 

جبهه بود. خيلي کم به مرخصي مي آمد.
ما اصلًا لباس بسيجي و خاکي به تن او نديديم! نمي خواست کسي بفهمد 
که او اهل جبهه رفتن است. به راه آهن تهران که مي رسيد لباسش را عوض 

مي کرد و با لباس معمولي به خانه مي آمد. 
مسعود خيلي پسر آرام و توداري بود. يک بار پدرش را در جبهه ديده بود، 

از پدرش خواسته بود که به تهران برگردد؛ چون خانواده تنها بودند. 
مدتي بعد مجروح شده بود اما به کسي حرفي نزد تا حالش بهتر شد و بعد 

به مرخصي آمد.
مي شه  هم  مسجد  اسلامي   انجمن  توي  مادر جان،  بهش گفتم:  بار  يک 
فعاليت کرد. اما او دلش آنجا بود، مي گفت عشق آنجاست، دانشگاه آنجاست، 

خلوص آنجاست، همه چيز در جبهه است. 
مدير دبيرستاني که مسعود در آن درس مي خواند فردي انقلابي بود که 
شنيدم بعدها در جبهه شهيد شد. او در جلسات اوليا کارنامه و پرونده ي مسعود 
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را مي آورد و مي گفت: اين پسر با اينکه مرتب جبهه است و براي امتحانات 
مي آيد ببينيد چقدر درسش خوب است!

بتواند در جبهه شرکت کند و مانع حضورش نشوند  اينکه  براي  مسعود 
درس خود را به بهترين نحو مي خواند. 

جبهه رفتن، مسعود را به انسان ديگري تبديل کرد. او خيلي کامل تر از قبل 
شد. يادم هست که مسعود هفده ساله، در تيرماه سال 1361 به مناسبت سالگرد 

شهادت شهيد بهشتي چندين شب در مسجد سخنراني کرد!
هر شب درباره ي بيوگرافي شهيد بهشتي و ساير شهداي حزب جمهوري 
سخنراني مي کرد و همه ي مردم سراپا گوش بودند. درحالي که در مسجد ما 

تعدادي طلبه و روحاني حضور داشتند!
مسعود مجري برنامه هاي فرهنگي مسجد هم بود. دکلمه و سرود مي خواند. 
او از زماني كه به جبهه رفت به جمع رزمندگان گردان کميل لشکر 27 

حضرت رسول 6 ملحق شد. 
خوب به ياد دارم كه اوايل زمستان از ما خداحافظي کرد و رفت. آن ها براي 
شرکت در والفجر مقدماتي به منطقه ي فکه رفتند. گردان کميل خط شکن 

محور جنوبي فکه بود. 
روز 22 بهمن سال 1361 تازه از راهپيمايي برگشته بوديم که ديديم درب 
منزل را مي زنند! از بنياد شهيد آمده بودند. با يک مقدمه چيني سريع سراغ 
اصل مطلب رفتند: گويا مسعود در عمليات فکه مجروح شده و هنوز مکان 

وي مشخص نيست و ما اطلاعات بيشتري نداريم! 
دلمان به شور افتاد، براي همين آقا رضا رفت جبهه و با مجيد و آقا جواد 
قاسمي،  دامادمان، رفتند دنبال مسعود. در بيمارستان ها و سردخانه ها دنبالش 
مي گشتند که پيدايش نکردند، يک نفر از گردان کميل را پيدا کردند. او 

مي گفت: من ديدم مجروح شده، اما نتوانستم او را بياورم.

خلاصه اينکه عمليات لو رفته و آن ها که در گردان کميل بودند، رفتند 
توي کانال و به احتمال زياد همگي شهيد يا اسير شدند.

اما بعدها شنيديم که در همان شب اول)يعني 18 بهمن( که گردان آن ها به 
خط مي زند، با موانع زيادي روبه رو مي شود، آن ها در يکي از کانال هاي فکه 

محاصره مي شود. 
مقاومت  روز  پنج  بود،  داده  از دست  را  فرمانده خود  که  گردان كميل 
مي کند. بعدها مشخص شد که بچه هاي گردان کميل به همراه شهيد ابراهيم 

 هادي و ديگر بسيجيان باقي مانده، چه حماسه اي آفريدند.
روز 22 بهمن قرار مي شود که نيروهاي باقي مانده ي گردان کميل به دستور 

ابراهيم  هادي، سه نفر سه نفر به عقب بروند.
آنها كه سالم بودند برگشتند اما از مسعود هيچ خبري نمي شود! 

مدتي منتظر جنازه بوديم، اما هيچ خبري نشد. جواد هم از جبهه آمد. 
جواد مي گفت: آبجي من شرمنده ام که با پسرت رفتم ولي بدون مسعود 

برگشتم، شرمنده ام كه الان بدون مسعود دارم نفس مي کشم! 
تا زماني که جواد شهيد شد اين جمله را بارها تکرار کرد. خيلي مي سوخت، 
رو به تصوير پسرم مي گفت: مسعود، تو از دايي ات جلو افتادي و فيض شهادت 

نصيبت شد. 
مي گفت من تا شب عمليات با مسعود بودم، همه ي کوله بارها را از خوراکي 
پر مي کردند که در طول عمليات استفاده کنند، اما مسعود مي گفت من اصلًا 
چيزي نمي خوام فقط از سربند و بازوبند با اسامي  ائمه ي اطهار ساک خود را 
پر کرده بود که اگر در عمليات کسي سربندش را گم کرد، به او بدهد تا با 

نيروهاي دشمن اشتباه نشود. 
دوکوهه  رفتم  من  مي گفت:  بود  مسعود  دنبال  به  مدت ها  که  مجيد  اما 
پي گيري کردم، آن ها که از گردان کميل برگشته بودند رمقي براي حرف 
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زدن نداشتند. نام مسعود و يگانش را که مي گفتم پاسخي نمي دادند! 
 گردان کميل به خط زده و بيشترين خسارت را ديده بود. در اين عمليات 
تاکتيک دشمن تغيير کرد، در عمليات هاي قبلي خط اول که شکسته مي شد، 
ديگر راه باز مي شد، ولي در اين عمليات سنگرهاي خط اول که شامل چند 
نفر مي شد وقتي شکسته شد، تازه به خط هاي پرحجم بعدي مي رسيديم و 

نيروها محاصره و غافلگير مي شدند! 
در  را  فردي  بعد،  روز  بود.  اروپايي ها  طراحي  و  کمک  اين  مي گفتند 
ساختمان گردان کميل ديدم. به من گفت معطل نشو، از گردان کميل چيزي 

نمانده و بيشتر آن ها شهيد شده اند. 
خلاصه پس از کلي پيگيري يک نفر را ديدم که همراه مسعود به عقب 
آمده بود. او گفت: وقتي ما سه نفر بر مي گشتيم، يک تير دوشکا خورد توي 

سر مسعود و افتاد. 
 7 اباالفضل  مسجد حضرت  در  مطمئن شديم،  مسعودكه  از شهادت 
برايش ختم گرفتيم. بعد هم يک تابوت نمادين بر روي دست هاي مردم تشييع 

شد؛ تشييع شبانه و غريبانه.
در مراسمات مسعود پدرش گريه نکرد و خيلي صبور بود. در آن تشييع 
جمع  در  و  کردم  صحبت  بلندگو  پشت  شهيد  مادر  عنوان  به  من  جنازه، 
تشييع کنندگان گفتم: »مسعود من ناخن کوچک شهيد بهشتي هم نمي شد! 
آخه وقتي بهشتي شهيد شد مسعود مي گفت خداي من، ما زنده باشيم و بهشتي 

در بين ما نباشد؟!«
وقتي شهيد شد، همه ي هم کلاسي ها براي تشييع جنازه ي نمادين مسعود 
آمدند و از نجابت مسعود مي گفتند. بچه هاي مسجد مي گفتند کوچک ترين 

ما رفت، اون که پاک تر بود زودتر رفت. 

جواددرلبنان

را  معلم  تربيت  تحصيلات  شد.  جبهه  وارد  مجيد  از  ديرتر  ماه  دو  جواد 
نيمه کاره رها کرد و رفت. وقتي اعزام شد، در ميان رزمندگان تهراني بود و 

در بيشتر عمليات ها حضور داشت. 
در عمليات آزادي خرمشهر در تيپ محمد رسول الله 6 بود، بيشتر هم 
در گردان مالک، تا اينکه در اواخر سال 1362 به لشکر سيدالشهدا 7 رفت.
جواد بعد از عمليات آزادي خرمشهر و اواخر خرداد 1361 رفت سوريه. 
لبنان  و  را در سوريه  متوسليان، مدتي  فرماندهي شهيد حاج احمد  به  آن ها 

حضور داشتند.
جواد در آن سفر با يکي از افراد که بسيار در زندگي اش تأثير داشت آشنا 

مي شود.
دوستي جواد با حاج آقا پناهيان از اينجا آغاز مي شود و ادامه پيدا مي کند. 
آغاز اين دوستي به اين صورت بود که؛ آقاي پناهيان و دوستانش در چادرشان 

برنامه هايي داشتند از جمله؛ قبل از خواب سوره ي واقعه مي خواندند و ... .
جواد مي گويد که من هم مي خواهم در اين برنامه ها  شرکت کنم، بنابراين 

عضو چادر آن ها مي شود و روزبه روز اين رابطه ي صميمانه بيشتر مي شود. 
و  صفا  به  توجه  با  معنوي،  برنامه هاي  اين  »در  مي گويد:  پناهيان  آقاي 

صميميت و روحيه ي سرزنده ي ايشان، اين آغاز آشنايي ما بود.« 
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فعال  لبناني حضور  و  ايراني  رزمندگان  عزاداري،  مراسمات  در  ايام  آن 
داشتند و شايد اين سفر، زمينه اي براي رشد نيروهاي لبناني و تشکيل گروه 

حزب الله شد.
نيروهاي ايراني حدود دو ماه در سوريه و لبنان بودند، بعد با فرمان امام که 

راه قدس از کربلا مي گذرد، اين نيروها برگشتند. 
حضور  اشتر  مالک  گردان  رزمندگان  ميان  در  مدتي  آن،  از  بعد  جواد 

داشت. او در بيشتر عمليات ها همراه آن ها بود. 
در والفجر مقدماتي گردان آن ها وارد عمل نشد و خبر شهادت مسعود کمر 

جواد را شکست.
در روزهاي فروردين سال 1362 به خاطر عضويت رسمي در سپاه، براي 
دوره ي آموزش تکميلي، عازم پادگان امام حسين 7 شد. آنجا بود که با 

)شهيد( ميثم، از مسئولان آموزش، آشنا مي شود.
جواد جوّ معنوي پادگان امام حسين 7 را در دست گرفت! بعد از نمازها 

تعقيبات را مي خواند و بعد مداحي مي کرد. 
همه عاشق صدا و سوز مداحي او بودند. مخصوصاً اذان هايي که با همه ي 

مستحبات مي گفت و همه را جذب خودش مي کرد.
پس از پايان دوره ي آموزشي، در اوايل تيرماه سال 1362 عازم جبهه شد. 
جواد را به خاطر برنامه هاي معنويت، به واحد تبليغات لشکر سيدالشهدا 7 
معرفي كردند. او در عمليات والفجر 2 در منطقه ي عملياتي حضور داشت و 

در تبليغات لشکر بود. مدتي هم با گردان کربلا همراه بود.

جواد
دوستداشتني

بود که همه ي واجبات و مستحبات را  بود، طوري  اثربخشي جواد زياد 
رعايت مي کرد. 

دوست داشتني،  نداشت،  سنگيني  شخصيت  بود،  شوخي  و  مزاح  اهل 
خودماني،  و در عين حال بسيار معنوي بود.

شوخي هايش مسخره، دروغ و تهمت نبود. بيشتر راجع به روابط خودش 
با ديگران بود. اگر کسي را که چند وقت نديده بود مي ديد، مي گفت: بابا 
سرسنگين شدي، تحويل نمي گيري و ... با همين کلمات سر شوخي را باز 

مي کرد و طرف مقابل را مي خنداند. 
دست و دلباز بود، راحت پول هايش را خرج مي کرد. آن هم براي ديگران، 

نه براي خودش! 
اصلًا قائل به اين نبود که مي گويند: چراغي که به خانه  رواست به مسجد 

حرام است، اول خوبي ها را براي ديگران مي خواست و بعد براي خودش.
اين اخلاقش به مادرمان خاور خانم رفته بود که هميشه دنبال رفع مشکلات 

همسايه ها بود. حتي اگر خودش احتياج داشت، اول مي داد به همسايه. 
به دنبال علت مشکلات اطرافيان بود تا آن را حل کند، مشکلات ديگران 
همه ي  همين  براي  بود.  کوشا  شدت  به  آن  رفع  در  و  بود  خودش  مشکل 

آشنايان جواد را از خودشان مي دانستند. 
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عبادت جواد را کمتر کسي ديده بود، آن قدر مي خنديد و شوخي مي کرد 
که آدم فکر نمي کرد اهل گريه و نماز شب و ... باشد.

يک بار بعد از اتمام مداحي به مجيد گفت: چطور خوندم؟ مجيد گفت: 
خيلي عالي بود. 

جواد گفت: اين طور نگو، چون من دوست تو هستم و با اين حرف ممکنه 
دچار عجب و غرور بشم، اگه مرا دوست داري، ايرادهاي من را بگو.

جواد براي ديگران و اطرافيان کلًا منفعت بود، هيچ هزينه اي براي ديگران 
نداشت، هيچ بدي براي کسي نداشت. از طرفي دنبال حل مشکلات مردم بود، 

از خودش مي گذشت براي ديگران. 
به پدر و مادرش صميمانه عشق مي ورزيد و آن ها را دوست داشت. هميشه 

دست پدرش را مي بوسيد. 
اولين  ناشناخته در  پا  از  بدهند، سر  به جواد  پدر دستوري  بود كه  کافي 
فرصت به دنبال اجراي دستورات پدر بود. حتي اگر خود مايل به انجام آن 

نبود. 
برايش  قدم  يک  بود  کافي  بود،  خدا  بنده هاي  و  خدا  شکرگزار  خيلي 
بر مي داشتي، شايد کار مهمي  هم نبود، اما آن قدر تشکر مي کرد و به زبان 

مي آورد که خجل مي شديم.
دوست  همه  همين  براي  بود.  همين طور  دوستانش  و  اطرافيان  همه ي  با 
داشتند براي جواد کاري انجام دهند، چون جواد قدر کارشان را مي دانست. 

هيچ توقعي از کسي نداشت، امروزه بيشترين درگيري ها به خاطر توقع ما از 
يکديگر است، از خودمان هيچ توقعي نداريم ولي از ديگران بسيار! 

از ديگران متوقع هستيم؛ متوقع احترام، رعايت حال، رسيدگي، گذشت، 
پيش قدمي  در کار خير و ... اما خودمان لحظه اي به وظايف و کمبودهايمان 

فکر نمي کنيم.

 اما جواد درست بر عکس بود، از خودش بسيار متوقع بود که براي ديگران 
کار کند و از ديگران توقعي نداشت.  

در جبهه هنگامي که در تبليغات لشکر سيدالشهدا 7 بود مسابقه گذاشت 
و گفته بود: هر کس سوره ي فجر را حفظ کند هديه مي دهيم. خواهرزاده اش 
مجيد هم حفظ کرد ولي از مجيد ايراد بي مورد گرفت تا از بيت المال به مجيد 
هديه ندهد! ولي بعدها با مجيد رفته بودند مشهد و براي او کادوي بهتري از 
پول خودش خريد! گفته بود مي ترسيدم که هديه ي بيت المال را بي مورد به 

تو بدهم. 
خيلي اهل کنترل خشم بود و آن را کنترل مي کرد، هيچ کس از جواد، 
از  را  رفتار  اين  رفتار مي کرد  با محبت  با همه  ندارد.  ناشايست سراغ  رفتار 

مادرش به ارث برده بود.  
جواد دست خط بسيار زيبايي داشت. وقتي تهران بود، پارچه هاي شهدا را 
جواد مي نوشت. شايد اين دست خط زيبا، نشان از طينت زيبا و روحاني جواد 

داشت. 
براي همين وقتي در  هر کس جواد را مي ديد خاطرخواه جواد مي شد، 
محل بود يا مداحي مي کرد، مجالس او خيلي شلوغ مي شد، همه از عمق جان 

دوستش داشتند. 
اگر  مي خواست  قرض  پول  او  از  کس  هر  بود.  دادن  قرض الحسنه  اهل 

داشت، حتماً به او قرض مي داد. 
براي امر به معروف و نهي از منکر روش جالبي داشت؛ به ديگران خيلي 
تعريف  آن ها  از  و  مي آورد  زبان  بر  را  افراد  خوبي هاي  و  مي کرد  محبت 
او حرفي نمي زد!  از  انجام مي داد، ديگر  اما وقتي کسي کار بدي  مي کرد، 
همين کافي بود تا فردي که کار بد انجام داده متوجه شود که جواد از اين کار 

متنفر و منزجر است، ديگر کارش را ترک مي کرد. 
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او از صميم قلب اين کار را مي کرد بدون اينکه ناراحت شود. 
بد  براي ترک عمل  تعريف کردن  از  او  البته روش ديگري هم داشت. 
استفاده مي کرد! مثلًا اگر فردي نسبت به نمازش کاهل بود يا براي نماز سخت 
بلند  بلند مي شد، يا اول وقت نبود، خيلي جدي مي گفت: فلاني نماز شب 

شدي من را صدا کن. 
يا اينکه در نماز به آن فرد اقتدا مي کرد، با اين کار، آن فرد ديگر خجالت 

مي کشيد نسبت به نماز سستي کند.
يا اگر مي ديد کسي خسيس است، نمي گفت خسيسي بد است، بلکه به او 

مي گفت: پول مي خواي بهت قرض بدم؟ 
با اين کارها اطرافيان را سوق مي داد به سمت خوبي ها و بازمي داشت از 

بدي ها. 
براي همين همه ي فاميل از گناه دوري مي جستند، با کارهاي غير مستقيم او 
غيبت در بين فاميل تقريباً از بين رفت، مخصوصاً در بين کساني که به جواد 

نزديک تر بودند. 
دوستش مي گفت: زماني در جبهه مرخصي رفتن نوبتي شد، بچه هايي که 
قرار بود بمانند ناراحت بودند. جواد به آن ها مي گفت: من کاري ندارم، شما 

برو من مي مانم. 
اين امر منجر مي شد که بچه ها بفهمند که مي شود از خود گذشتگي کرد. 

انجامتکلیف

اعتقاد دارم که اگر کسان ديگري غير از من که خواهر جواد بودم درباره ي 
پناهيان درباره ي  اين سخنان را حجت الاسلام  بهتر است.  او صحبت کنند، 

شخصيت جواد مطرح مي کنند: 
هر واقعه اي يک آهنگ مخصوص به خود دارد که يادآور آن موضوع 

مي باشد.
مثلًا »نوحه« آهنگ دفاع مقدس ما بود که جواد به خوبي آن را اجرا مي کرد 
و همه را در فضاي روحاني و معنوي فرومي برد. او صبحگاه هاي جبهه را پر از 

ذکر و ياد خدا مي کرد، آنجا تبديل به يک آموزشگاه معنوي شده بود. 
جهاد وابستگي به حکم ولايت دارد، چون جان عزيز است و نياز به يک 

حکم شرعي است و عشق به ولايت يکي از ارکان بود. 
براي همين، جواد خيلي به امام عشق مي ورزيد، رزمندگان با يک عشقي از 

عبارت» فرمانده کل قوا« در جبهه ها ياد مي کردند. 
در جبهه کمتر مفاهيم ملي گرايانه يافت مي شد، به رغم اينکه همه به ايران 

عشق مي ورزيدند، اما موتور محرک همه ي ما فرمان امام بود. 
معمولًا در وصيت نامه ي شهدا يکي از فراوان ترين سفارشات، سفارش به 

تنها نگذاشتن امام بود. 
نمونه ي زيباي آن در جواد بود. 
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جواد يک ذاکر ايده آل اهل بيت : در دفاع مقدس بود، مهم ترين 
دليلش صداقتي بود که در نگاه او به دين و معارف اهل بيت : موج مي زد. 
اگر سؤال احکامي  مي پرسيد، عميقاً مي خواست آن را اجرا کند و هيچ 
ترديدي نداشت که آيا لازم است من اين قدر در انجام اين عبادت جديت 
با خبر  از آداب اسلامي  با خبر شود واقعاً  او اگر مي خواست  باشم؟  داشته 

مي شد که آن را اجرا کند. 
يک مصرف کننده ي بسيار دقيق و مُصر براي معارف ديني بود. يک بار 

پرسيد: چرا شما سوره ي واقعه مي خوانيد؟ 
گفتم: مستحب است شب ها قبل از خواب سوره ي واقعه را بخوانيم.

گفت: مي شه من هم بيام؟ همين که فهميد مستحب است، ديگر وارد شد 
و تا آخر مي خواند و خواندن سوره ي واقعه را در شب ها قبل از خوابش ترک 

نکرد. 
جواد هوشمندانه دين داري مي کرد، سطحي نبود، به دين عشق مي ورزيد 
و با همه  ي وجود تلاش مي کرد تا آن را اجرا کند و هيچ مانعي برايش قابل 

تصور نبود، فقط به رضايت الهي فکر مي کرد. 
او خيلي به شهادت علاقه داشت، خيلي ها خوب بودند اما طلب شهادت 

نکردند.
خيلي  شهدا  و  رزمندگان  بين  در  نشاط  و  شجاعت  اينکه،  ديگر  مطلب 
مهم بود، زيرا از آن ها براي ما مردان بزرگي مي سازد. حيات و زندگي که 

نشانه هاي همان شجاعت و نشاط بود در زندگي او موج مي زد. 
جواد بسيار پرنشاط بود، هيچ گاه غم در صورت او مشاهده نمي شد، هيچ 

گاه نا اميد نبود ترس در وجودش راهي نداشت.

زنداننقده

اوايل سال 1362 و پس از شهادت مسعود، آقا رضا مجدداً به جبهه اعزام و 
اين بار عازم کردستان شد. 

همه مي گفتند: که زير اين آسمان کبود، هيچ جا غريب تر و مظلوم تر از 
کردستان نيست.

آقا رضا بعدها مي گفت: وقتي ما را تقسيم کردند، من به نقده اعزام شدم. 
گويا مسئول اعزام از تهران سفارش آقا رضا را کرده بود که ايشان پدر شهيد 

است و هواي ايشان را داشته باشيد!
اين اعزام شش ماه به طول انجاميد. پس از بازگشت آقا رضا گفت: مسئول 
تقسيم به من گفت آقاي مربوبي کجا دوست داري بفرستمت؟ گفتم: خواهش 

مي کنم که من را بفرست آنجا که با سنگ، سر بسيجي ها را مي برند!
آنجا شدم. ضد  زندان  مسئول  نقده. من  فرستاد  را  و من  داد  يک حکم 

نقلاب مسلح را که دستگير مي شد، به ما تحويل مي دادند. 
براي  اضافه  به زنداني ها محبت کردم. غذاي  بودم، خيلي  ماه آنجا  چند 

آن ها مي بردم تا اگر غذايشان کافي نبود، بيشتر غذا بخورند و... .
آن ها معمولًا ماه ها در کوه بودند و بسيار کثيف! آن ها را حمام مي فرستادم، 
ناخن هايشان را کوتاه مي کردم و ... تازه با وضعيت آن موقع که بايد آبگرمکن 

را به سختي روشن مي کردم و تا صبح بيدار مي ماندم تا آب گرم شود و...
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از  تأثير زيادي در روحيه ي زنداني ها داشت، گرچه بعضي  اين کار من 
آن ها هر کاري مي کردي دشمن بودند. 

يک بار زن و شوهري را آوردند و به زندان تحويل دادند. گفتند که در 
کوه ها به همراه سلاح دستگير شده اند و از اعضاي ضد انقلاب هستند. 

تعدادي کانکس داشتيم که زندان زن ها بود. در بازداشتگاه هم مردها را 
نگهداري مي کرديم.

 زن را بردم داخل کانکس، مرد را هم بردم بازداشتگاه مردانه.
آن شب بازداشتگاه مردانه خالي بود. شب شد و با خودم گفتم: اين دو 

زنداني همسر هم هستند و جدا از هم و تنها! 
آن شب بيدار ماندم. آب که گرم شد رفتم به کانکس زن و از پشت در 

گفتم: روسري ات را سرت کن، بيا بيرون! 
بعد بردمش داخل ساختمان و فرستادمش در سلول همسرش! مرد و زن تا 
همديگر را ديدند باورشان نمي شد، به هم خيره شدند، بعد شروع کردند به 
گريه کردن!  هاي هاي هر دو گريه کردند! فکر نمي کردند که اين قدر به آن ها 

محبت کنم.
اين  در  اين هم زنت، من که  او گفتم:  به  را خوب مي فهميدند.  فارسي 
مملکت هيچ کاره ام و يک بسيجي ساده هستم، ماه هاست که از زن و بچه ام 

دورم، ولي دوست ندارم که شما يک شب از همديگر جدا باشيد! 
اما به خاطر اين کارهاي زشتي که شما انجام مي دهيد شش ماه است زن و 

بچه ام را نديدم. 
نمي دانيد چه حالي داشتند. اين ها مي خواستند پاي من را ببوسند. همين کار 
باعث شد تا از کار خود پشيمان شوند و توبه کنند. بعدها شنيدم كه آن ها به 

حقانيت نظام اسلامي  پي بردند و مسيرشان را از ضد انقلاب جدا کردند.

خواستگاري

بهار سال 1362 بود. جواد بعد از اتمام آموزش در پادگان امام حسين 7 
به خانه آمد. صحبت ازدواج جواد شد. او هم راضي شد که برايش برويم 

خواستگاري.
پدرش اصرار داشت که جواد ازدواج کند. او خيلي به پدر و مادرش احترام 
مي گذاشت و مطيع آن ها بود. جواد به خاطر همان اطاعت هميشگي پذيرفت. 
جواد کودک بود که مادرش از دنيا رفت. از کودکي در دامان »عزيز« 
بزرگ شد. رابطه ي جواد با عزيز خيلي خوب بود. عزيز هم جواد را جور 

ديگري دوست داشت.
قرار شد براي خواستگاري دخترخاله ي جواد اقدام کنيم. آقا جان هم از 

اين اتفاق خيلي خوشحال شد. 
برداشتيم و  بود. وسايل را  پيکان خريده  قبل، آقا رضا يک ماشين  شب 

آماده ي حرکت به سوي مشهد شديم.
و  مي دانست  تکامل  باعث  را  آن  که  بود  اين  ازدواج  به  جواد  نگاه  اما 

مي گفت: انسان بالا مي رود. 
شنيدم كه مي گفت: مجرد بودن سد راه شهادت من شده! 

با ازدواج مي خواست بالاتر برود، مي خواست از ازدواج به عنوان  جواد 
يک سکو استفاده کند تا او را به کمال انساني و به بهشت نزديک کند.
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وقتي که رفتيم خواستگاري، مطالبي که مي خواست بگويد را روي کاغذ 
نوشت. حدود يک ساعت با هم صحبت کردند. مهم ترين خواسته اش رفتن به 

جبهه بود و اينکه خوش بختي را در شهادت مي داند. 
همسرش هم قبول کرد. بله برون انجام شد، چند ماهي نامحرم بودند و جواد 

مرتب جبهه بود. بعد هم عقد کردند. 
مهريه اش چهارده سکه بود. خريدشان در مشهد انجام شد، آينه شمعدان را 

در مشهد خريدند. 
گل را خودم درست کردم، شيريني درست کردم و عقدشان در همان 

محله ي کوي طلاب مشهد، در خانه ي مادر عروس برگزار شد.
در عقدش آقاي پناهيان سخنراني و بعد سرود خواند، ما هم در بين خانم ها 

مجلس شاد همراه با صلوات و دست زدن داشتيم.
بعد قرار شد در اسفندماه همان سال 1362 مراسم عروسي در تهران برگزار 
شود. جواد بلافاصله به تهران آمد و رفت جبهه براي عمليات والفجر 2 در 
منطقه ي حاج عمران. حالا ديگر عضو تبليغات لشکر سيدالشهدا 7 شده 

بود.
٭٭٭

اوج  به  وقتي  که  بوده ايم  شاهد  شهدا  و  بزرگان  از  بسياري  زندگي  در 
معنويت و کمال مي رسند، با ساحت مقدس مادر سادات حضرت زهرا 3 

آشنا مي شوند. بعد هم اين عشق و ارادت همه ي وجود آن ها را پر مي كرد. 
اين جمله را از يکي از بزرگان شنيدم: وقتي که يک انسان به اوج کمال 
و معنويت برسد، تازه به پشت درب نيم سوخته ي خانه ي حضرت زهرا 3 

خواهد رسيد!
جواد هم اين گونه بود. اين اواخر ارادت عجيبي به حضرت زهرا 3 پيدا 

کرد. هر زمان مداحي مي کرد، يادي از مادر پهلوشکسته مي نمود. 

خصوصاً زماني که براي مراسم به مشهد رفته بوديم، اين موضوع را بيشتر 
حس کردم.

براي مراسمي  که در مشهد داشتيم دوستان صميمي  آقاجواد هم آمده بود. 
حاج آقاي پناهيان يکي از آن ها بود. البته آن زمان طلبه بودند و لباس روحاني 

نمي پوشيدند.
جواد در حرم به آقاي پناهيان گفته بود: مي داني چرا من شهيد نمي شوم!؟ 
چون از خداوند خواسته ام قبل از شهادت، مادرم حضرت صديقه ي طاهره را 

زيارت کنم و بعد شهيد شوم و جان خود را تقديم کنم!
بعد جواد ادامه داد: من مادرم را در کودکي از دست دادم، لطف و مهر 
مادر به طور مستقيم بالاي سرم نبود! براي همين عاشق ديدار مادرمان حضرت 

زهرا 3 هستم.
را  ايشان  شهادت  از  بعد  آقا،  جواد  مي گويد:  جوابش  در  پناهيان  آقاي 

ملاقات مي کني! 
جواد مي گويد: نه، من مي خواهم قبل از شهادت ايشان را ببينم!

آقاي پناهيان با تعجب مي پرسد: مگر شما سيد هستي که مي گويي مادرم!؟ 
جواد هم با اعتقاد عميق قلبي مي گويد: حضرت زهرا 3 مادر همه ي بچه 
شيعه هاست، من دست از اين خواسته ام برنمي دارم، اگر شهيد نمي شوم، براي 

اين است که لياقت ديدار ايشان را ندارم.
جواد قبل از شهادت به دوستانش گفته بود که اين حاجتش برآورده شده!! 
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جواد چند ماه در عقد بود. هر وقت مي گفتيم کي براي عروسي اقدام کنيم 
مي گفت فعلًا زوده! 

در اين مدت چند بار با مجيد رفت مشهد، با هم مي رفتند حرم و بعد مجيد 
مي رفت منزل خاله هايش، جواد هم مي رفت منزل همسرش.

حدود شش ماه در عقد بودند. يک دفعه جواد آمد و گفت: عروسي را جلو 
بيندازيد و سريعتر برگزار كنيد!!

هر چقدر مادر همسرش گفت که ما هنوز کارهايمان را نکرديم، اما جواد 
اصرار داشت! مي گفت با همين مقدار وسيله کافي ست. 

يادم هست که بعد از عروسي، تازه مقداري از وسايلي را که خريده بودند 
به خانه ي عروس آوردند. حتي خانه پرده نداشت، عروسي خيلي عجله اي شد. 
ما عجله ي جواد را نمي فهميديم! آن ها با مختصر وسايلي که داشتند زندگي 

را شروع کردند، خانه ساده بود اما پر از صفا و صميميت و معنويت.
٭٭٭

دوستي داشتيم که خانه اش در کوچه ي روبه روي مسجد بود. وقتي فهميد 
ما براي جواد دنبال خانه مي گرديم، خانه اش را مقداري ارزان تر اجاره داد. او 

خيلي خوشحال بود که جواد در خانه ي آن ها سکونت خواهد کرد.
خانه ا ي خوب و قشنگ و کوچک، ولي بسيار خوش ساخت بود.

 يک منزل کوچک دربست با دو اتاق. آنجا را نقاشي کرديم. خانه ي خوبي 
شد و جهيزيه ي عروس را آوردند. جواد گفت: همين جا مهماني مي گيريم. 

بعد هم در داخل خانه عکس شهدا را زد.
مردم محل مخصوصاً بسيجي ها خيلي به جواد علاقه داشتند، وقتي ازدواج 
کرد در و ديوار محل پر شد از کاغذنوشته هايي که عروسي جواد را تبريک 

مي گفتند. 
٭٭٭

مراسم عروسي در عصر روز پنجشنبه آخرين روز دي ماه 1362 در داخل 
مسجد حضرت اباالفضل 7 برگزار شد! ميوه و شيريني تهيه شد و جناب 

داماد با لباس فرم سپاه وارد مجلس شد.
همه ي فاميل و دوستان جمع شدند. خود جواد رفت پشت تريبون و سرود 
به  راجع  خواند  شعري  خودش  ابتدا  بود.   6 پيامبر  ميلاد  ايام  خواند. 

ازدواج حضرت رسول 6 و خديجه. 
مجلس شاد و فوق العاده اي بود. رفقا و بچه هاي سپاه و بسيج را دعوت کرد. 

بعد براي همان مجلس، شعري که خودش سروده بود را خواند. 
در غالب شعر، ديگران را هم دعوت به ازدواج مي کرد. بعد اشاره مي کرد 
فلاني، با تو هستم بايد آستين بالا بزني! قسمت هايي از شعرها را که در فيلم 

ضبط شده، پياده کرديم:
مجري حکم دين    حافظ دين حق  در طريق خدا   شکر لله شوم  

مرحبا مرحبا   مرحبا مرحبا ...
گوييد از قلب و جان          گشته جشني عيان      در بر ديدگان   بهر پيوندشان  

مرحبا مرحبا    مرحبا مرحبا ...
مسعودخوش لقا             همره صادق و   شهيد حاضرم  کاش بودي برم  

مرحبا مرحبا   مرحبا مرحبا...
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ياد سازيد همه   از شهيدانمان   با حوران جنان    گشته اند هم نوا   
مرحبا مرحبا   مرحبا مرحبا ...

يادم هست که آخر مجلس گفت: اين عروسي فرماليته است، عروسي ما 
روزي است که در راه اسلام و قرآن در خون خود بغلتم!

مجلس عروسي جواد خيلي خوب و کامل بود. اما خودش گويي چيزي را 
از دست داده! گويي گمشده اي داشت که به دنبال آن مي گشت. آخر مجلس 

همه را برد پيش شهدا و روضه خواند.
در مجلس سخنراني هم بود، البته اين ها خواست خود عروس و داماد بود. 
براي همين کسي حرفي نمي زد، اما بعضي ها هم صدايشان درآمد که مجلس 

عروسي و عزا قاطي شده! 
آن شب روي در و ديوار مسجد نوشته بود: »عروسي ما روزي است كه در 

خون خود بغلطيم«
راه  به  مسجد  در  همسرش  و  جواد  كه  اي  ساده  عروسي  اينكه  خلاصه 
انداختند، باعث شد كه ده ها رزمنده نيز الگو بگيرند و مراسمات خود را به 

سادگي برگزار كنند.
اين مراسمات ساده هنوز هم در فاميل و دوستان جواد ادامه دارد.

دعايکمیل

بود شب  قرار  بود.  برقرار  شهدا  منازل  در  کميل  دعاي  هفتگي  برنامه ي 
ما  خانه ي  مشهدي  ميهمان هاي  همه ي  باشد.  ما  منزل  دعاي کميل  عروسي 
بودند. عروسي در مسجد به پايان رسيد. جواد بعد از نماز بدون هيچ هماهنگي 
قبلي اعلام کرد: امشب مراسم دعاي کميل منزل جواد اسلامي فر در کوچه ي 

روبه روي مسجد است! حالا همسرش هنوز وارد خانه نشده! 
تا از مسجد آمد بيرون گفتم: آبجي جان، وقتي هنوز عروس وارد خانه 
نشده، خوب نيست اشک و گريه در خانه باشه، بگذار امشب دعاي کميل 

منزل ما باشه، هفته ي آينده منزل شما.
بايد  3 رو دعوت کردم.  امشب حضرت زهرا  نه نمي شه! من  گفت: 

منزل ما باشه. 
خلاصه همه ي مهمان هاي مشهدي و تهراني، به همراه آقاجان و ... خانه ي 
ما بودند، من هم براي هماهنگي کارهاي دعاي کميل منزل داماد! رفتم داخل 

آشپزخانه و شروع کردم به چايي ريختن.
جمعيت خيلي زياد بود. همه ي اهل محل جواد را دوست داشتند. به خاطر 

او هم که شده همه آمده بودند. 
موکت نداشتيم، رفتيم درب منزل همسايه ها و موکت و فرش گرفتيم. کل 

کوچه فرش شد. تعجب کردم چرا اين قدر شلوغ شده؟! 
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آخه به کسي اطلاع نداده بوديم! فقط غروب در مسجد اعلام شد، من 
نمي توانستم براي آن همه مردم چايي بريزم. 

اما دعاي کميل عجيبي شد. جواد آن قدر گريه کرد و ناله زد که همه ي 
مجلس تحت الشعاع او قرار گرفت. 

مي گفت: امام زمان )عج( امشب عروسي ما تشريف بياوريد. مسعود جان، 
دايي جان، بيا، امشب عروسي دايي است. 

او مي گفت و يک يک دوستان شهيدش را به مجلس عروسي اش دعوت 
مي کرد. بعد هم با لحني عاجزانه طلب شهادت کرد که من جگرم سوخت. 

٭٭٭
بعد  قلبي محجوب را خواند.  الهي  ابتداي دعاي کميل، دعاي  جواد در 
که  کرد  وصيت  مادرش  به  که  گنه کاري  پسر  داستان  بيان  به  کرد  شروع 
دست و پاي من را ببند، فرش ها را جمع کند و به خدا عرضه بدار که بنده ي 

گنه کارت را آوردم. 
وقتي اين کار را مي کند، ندايي مي آيد که اي پيرزن، بنده ي ما را ول کن. 

الان او مهمان ماست. 
بعد جواد با گريه از خدا خواست که امشب ما گنه کاران آمديم در خانه ي 
تو، آمديم امشب عيدي بگيريم، اومديم تو را صدا بزنيم. دور هم جمع شديم 
دعاي کميل بخوانيم تا به ما رحم کني و حاجت ما رو بدي، همه با هم خدا را 

صدا بزنيم يا الله و يا الله و يا الله.
خدايا شب اوليه که اين برادرا تو اين خونه جمع شدند، همه امشب اومدند 
تو اين خونه عروسي، ولي خيلي ها مخالف بودند که امشب در اين خانه دعاي 

کميل خوانده بشه؟!  
بعد به داستاني درباره ي امام سجاد 7 اشاره کرد و گفت: خدا لعنت کنه 

بني اميه رو که ديگه براي ما عيدي نگذاشت.

بعد ادامه داد: خدا لعنت کنه صدام رو که ديگه براي ما عيدي نگذاشت. 
رفتيم عکس هاي رفقاي شهيدمون رو ديديم، آدم شرمش مي ياد حرفي بزنه.

اما امشب از امام زمان )عج( دعوت کنيم، آقا شما هم تو عروسي ما شرکت 
کنيد، آقا بيا پات رو چشم هاي ما بگذار.

 اين بچه ها سربازاي تو هستند، نوکراي تو هستن، آقا امشب دعوت ما رو 
بپذير.

خدايا ما امشب فرياد مي زنيم، همان طور که تو مسجد هم گفتيم، رو در و 
ديوار هم نوشتيم که عروسي واقعي را اين ها داشتند که شهيد شدند. 

عروسي ما روزي است که به خاطر خدا، في سبيل الله در خون خودمون 
بغلتيم، همه به ياد شهدامون به لحظه هاي آخرشون به اون لحظه ي عروسي شون 

که مولاشون رو صدا زدند بگوييد: يا الله يا الله يا الله 
مي گفت شهيدي دم آخر که حسين 
جان دادن و کربلا نديدن سخت است

شهيد عباس رجبي تو جبهه با من صحبت کرد به من گفت: جواد، مادرم به 
من اجازه نمي داد بيام جبهه، به او گفتم مادر ساکت رو ببند ان شاءالله اين بار 

که برگشتم مي برمت کربلا.
حالا رفته زير خاک ها تو بهشت زهرا 3، حسين فاطمه 3، اين ها به 
عشق کربلاي تو اومدن، اگر راه کربلا باز بشه، دست اين خانواده ي شهدا رو 

مي گيريم مي يايم سر قبرت حسين جان.
جواد بعد از آن، دعا را شروع کرد. نوار اين دعاي کميل هنوز موجود 
است. آن قدر عاشقانه و سوزناک خواند که از در و ديوار صداي ناله بلند 

مي شد! 
داستان هاي  با  و  ترجمه  را  آن  عبارات  و  مي خواند  را  دعا  همين طور  او 

اخلاقي کامل مي کرد. بعد ادامه داد: 
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امشب  اين ها  خدايا  داشتند.  علاقه  دخترش  به  خيلي   6 الله  رسول 
اومدند زهرا 3 رو واسطه قرار دهند. 

بعد به روضه اي اشاره کرد و گفت: فاطمه 3 اومد جلوشون رو گرفتند، 
فرمود من نمي ذارم امامم را اين گونه ببريد!

دومي گفت: قُنفذ چرا جواب فاطمه 3 را نمي دي، آن نانجيب چنان با 
غلاف شمشير ...

بين ديوار و در        فاطمه ناله زد   کشته شد اي خدا        محسنم از جفا  
واويلا واويلا     

بعد ادامه داد: امام صادق 7 مي فرمايد هر وقت مادر ما فاطمه 3 نفس 
مي کشيد خون از سينه اش جاري مي شد )گريه ي شديد( 

اي پدر جان بشکسته پهلويم   قنفذ بي حيا زده بر بازويم 

سورهيانشراح

دعاي کميل شب عروسي که تمام شد فرش ها را جمع کرديم، رفتيم منزل 
خودمان. مهمان ها منتظر بودند. شام را که کباب بود خورديم. بعد عروس و 

داماد را پياده و صلوات گويان تا منزلشان بدرقه کرديم.
فاصله ي خانه هاي ما کوتاه بود. بعد رفتيم داخل خانه و جواد صحبت کرد. 
همه از او طلب شفاعت کردند. همه يقين داشتند که جواد شهيد خواهد شد.

مجلس او هيچ شباهتي به مجالس عروسي اهل دنيا نداشت! انگار يکي از 
بهشتيان را آورده اند زمين، تا ما با او ملاقات کنيم! در منزلش همه دور هم 

نشستيم. قرآن را به صورت اتفاقي باز کرد سوره انشراح )الم نشرح( آمد.
آخر سوره  مي گويد ان مع العسر يسرا... يعني بعد از هر سختي، راحتي هست.

بعد جواد رو کرد به من و گفت: حاجتم رو گرفتم، اين دفعه کارم تمومه، 
من هر چه خدا مي خواست انجام دادم، الان ديگر نوبت سرازيري است. 

اين سوره خيلي جواد را تحت تأثير قرار داد! حالش خيلي منقلب شد و 
حالت معنوي خاصي پيدا کرد.

بود، همه ي مهمان ها خوابيده  بعد برگشتيم خانه و خوابيديم. صبح زود 
بودند. يک دفعه ديدم يک نفر کليد انداخت و آمد تو! 

با خودم گفتم: اين وقت صبح کيه که کليد هم داره؟! ديدم جواد است، 
رفته براي همه ي مهمان ها نان تازه و صبحانه خريده. 
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گفتم: آبجي جان، امروز روز اول عروسي شماست، ما بايد برات صبحانه 
و ناهار بياريم، اين چه کاري بود که کردي!؟ 

گفت: نه آبجي، ميهمان ها همه مال من هستند شما ديشب هم خيلي زحمت 
کشيدي. 

برايشان  بودند.  روزه  زنش  هم  و  خودش  هم  روز  آن  فهميديم  بعدها 
با همه ي مهمان ها و  اما نخوردند، بعد از ظهر هم براي پاتختي،  ناهار بردم 

کادوهايشان رفتيم منزل جواد.
٭٭٭

جواد خيلي دوست داشت غذايي که درست مي شه ساده باشه، مي گفت 
خوبه غذا ساده باشد اما با صفا خورده بشه! بايد غذا گرم و گيرا باشه. هميشه 
با غذاي ساده، هر جا هم که مهماني  اما  باشد  دوست داشت مهمان داشته 

دعوت مي شد به صاحبخانه مي گفت که غذاي ساده درست کند. 
پدرش گفته بود که هيچ موقع دست خالي به خانه نيايد، نشانه ي مرد اين 

است که وقتي شب به خانه مي آيد دستش پر باشد.
براي همين همسرش مي گفت: »جواد بعد از عروسي، هميشه دست پر به 
خانه مي آمد. روزي هم که پول نداشت، براي اينکه به حرف پدرش عمل 

کرده باشد يک خوردني کوچک مي گرفت و مي آمد خانه.« 
هر روز برايشان غذا مي فرستادم و مي گفتم: نمي خواهد فعلًا پخت و پز 
کنيد، من بايد براي عروس و داماد غذا بفرستم. جواد از دنياي ما فقط يک 
چيز را دوست داشت، آن هم کتاب بود! يک کمد کتاب گرفته بود، مي گفت 

دوست دارم توش پر از کتاب باشه و ازش استفاده کنيم. 
بعدها  نشد. همسرش  دلباخته تر  و  نکرد  هوايي  را  ايشان  ازدواج  خلاصه 

گفت: تمام اين نُه روز که با هم بوديم روزه بود! 

درمحضرخدا

يک بار براي شخصي از خاطرات عروسي جواد گفتم. آن شخص گفت: من 
فکر مي کنم که اين آدم خيلي روحيه ي خوبي نداشته و گرفته و ناراحت بوده!
گفتم: اتفاقاً بر عکس، جواد وقتي در پيشگاه خدا قرار مي گرفت، گويي 
گنهکارترين انسان است و همين طور استغاثه مي کرد. اما همين آدم وقتي در 
جمع خانواده و دوستان قرار مي گرفت، بسيار اهل مزاح و شوخي و خنده بود. 
هيچ کس از همنشيني با جواد خسته نمي شد. هميشه روي صورت جواد 
از  مي توانست گره  تا  بود.  ديگران  به  اهل کمک  بود. خيلي  نمايان  لبخند 

مشکلات مردم باز مي کرد. 
از دوران جواني اهل خرج کردن و مهماني گرفتن بود. اين روحيه را تا 

زمان شهادت حفظ کرد.
وقتي براي شهدا مداحي مي کرد و برمي گشت، سر به سجده مي گذاشت و 

گريه مي کرد! مي گفت: من کي ام که بايد براي شهدا بخوانم!
خيلي صادقانه و مخلصانه مي خواند، اکثر روضه هايي که مي خواند مصيبت 
حضرت زهرا 3 بود. بعد از هر مراسم، وقتي برمي گشت خانه سجاده اش 
را پهن مي کرد و به همسرش مي گفت: تا حالا من خواندم و ديگران گريه 
کردند، حالا بايد براي گناهان خودم گريه کنم، آن موقع واسطه شدم براي 

مردم خواندم، حالا نوبت خودمه! 
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اشکي  عجب  مي گذاشت.  سجده  به  سر  و  مي ريخت  اشک  جواد  بعد 
و  عجيب  خيلي  آخري ها  اين  مي شد!  خيس  خيسِ  گونه هايش  مي ريخت 

نوراني شده بود.
اين اواخر هيچ وقت حرف دنيا نمي زد! حرف هايش همه از معنويات، دين 
و ايمان بود. از غيبت خيلي بدش مي آمد. اجازه نمي داد کسي اين کار را 

انجام دهد. 
نصيحت مي کرد و مي گفت: کسي که غيبت کند تا چهل روز عبادتش 
قبول نمي شود. اگر تو جمعي بود که سر غيبت باز مي شد، سريع يه کاري 
مي کرد که غيبت ادامه پيدا نکنه و بحث را به سمت جبهه و شهدا مي کشاند. 
اين دعا را هميشه در قنوت مي خواند: »اللهم طهر قلبي من النفاق و عملي 
من الرياء و لساني من الکذب و عيني من الخيانه، انک تعلم خائنه الاعين و ما 

تخفي الصدور«. 
در همان چند روز، در خانه کمک مي کرد، هميشه در حال فعاليت بود، 
مانند کسي که عجله داشته باشد و مي خواهد از همه ي فرصت ها استفاده کند! 
خيلي به همسرش احترام مي گذاشت. وقتي همسرش براي او چيزي براي 

خوردن مي آورد، پاي همسرش را مي بوسيد. 
جايي که مي رفتند کفش هاي همسرش را جفت مي کرد. 

همسرش مي گفت: جواد جان، اين کار را نکن شرمنده مي شم، ناراحت 
مي شوم.

همسرش مي گفت: ده روز بعد از عروسي به جبهه رفت و دو هفته بعد براي 
سالگرد مسعود برگشت. وقتي مي خواست برود، ساکش را بست که گفتم: 

جواد، شايد بچه دار شويم...
يک دفعه به هم ريخت و گفت: خدا نکنه، اين طور باشه شما خيلي اذيت 
مي شي! همسرش ادامه داد: من اون موقع اصلًا متوجه نشدم که چي مي گه!

وداعآخر

آقاي داماد چند روز بعد از عروسي به همراه پسرم، مجيد، راهي جبهه شد. 
همه مي گفتند عمليات نزديک است. 

قمر  گردان  و   7 سيدالشهدا  لشکر  بسيجيان  جمع  به  ديگر  بار  جواد 
بني هاشم 7 ملحق شد.

بعدها مجيد مي گفت: در جبهه خيلي بوي عمليات مي آمد! هر شب منتظر 
بوديم. تا اينکه دو هفته بعد جواد را ديدم و گفتم: مي خواهند در تهران براي 

مسعود سالگرد بگيرند. از تهران خبر دادند که شما هم بياييد.
نيست  کسي  نريم،  اگر  مي شه،  ناراحت  مادرت  بريم،  بيا  گفت:  جواد 

مداحي کنه.
قرار بود غروب 22 بهمن در خانه ي ما مراسم باشد. با جواد آمديم دوکوهه، 
گفتند يک تويوتا از تهران آمده و چند نفر روحاني با خود آورده و مي خواهد 

برگردد. ما هم سوار شديم.
ساعت ده و سي دقيقه ي صبح 22 بهمن بود. در يکي از تونل ها زمين خيس 

بود و راننده هم تند مي رفت. 
يكدفعه ماشين سُر خورد و روي سقف واژگون شد!

خيلي خدا رحم کرد. لحظه ي عجيبي بود، اما با ياري خدا همگي سالم 
بوديم. آمديم بيرون، با کمک مردم ماشين را برگردانديم. 
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دوباره راه افتاديم. راننده گفت: من سيد هستم تو هم که مداحي، اگر برايم 
بخواني، آهسته مي روم و گرنه دوباره تند مي رويم و ... .

از آنجا به بعد جواد مداحي مي کرد و ما هم گريه مي کرديم. توي روضه ها 
گفت: خدايا حيفه ما اين جوري از دنيا بريم، اين همه آمديم جبهه، حالا اينجا 

توي تصادف کشته بشيم؟ 
شب رسيديم تهران، همه براي سالگرد مسعود آمده بودند. سريع با جواد 

رفتيم خانه ي ما و در مراسم مسعود شرکت کرديم. 
جواد در آن مجلس سنگ تمام گذاشت. فردا صبح راديو را روشن کرديم، 

ديديم مارش عمليات مي زند!
جواد گفت: مجيد ديدي چي شد؟! اين همه منتظر عمليات بوديم، حالا 

جا مونديم. 
ساعتي بعد، مجيد و جواد و دامادم آقاي قاسمي و حاج آقا رضا آماده 

اعزام شدند. ما اصرار كرديم كه امروز را بمانيد.
جواد آقا براي برگشتن سريع به جبهه استخاره گرفت، بد اومد. براي همين 

آن روز را ماندند.
روز بعد همگي آماده ي بازگشت به جبهه شدند. آنجا فهميديم عمليات 

اصلي هنوز انجام نشده و اين عمليات انحرافي بوده. 
٭٭٭

22 بهمن سالگرد مسعود بود. جواد آمد و خودش مداحي کرد. متوسل به 
حضرت زهرا 3 شد. شعري که خواند را خوب به ياد دارم.

عصمت و داوري نبود، اگر نبود فاطمه 
هيچ پيمبري نبود، اگر نبود فاطمه

آتش کين ز هر طرف، چرا زبانه مي کشد
ناله ز دل خداي من، بانوي خانه مي کشد

توي همان مجلس گفت: خدايا شهادت را نصيب من بگردان و همه آمين 
گفتند. 

به جبهه شدند. وقتي مي خواست براي  بعد از دو روز آماده ي بازگشت 
آخرين بار اعزام شود، همسرش از پشت شيشه با چشماني حسرت بار نگاه 

مي کرد! 
قرار بود همه با هم برويم بدرقه ي جواد، او به همسرش اشاره کرد که تو 

هم بيا راه آهن. 
آن بنده ي خدا هم از روي حجب و حيا گفت: نه شما برويد. اون موقع ها 

زشت بود زن بدرقه ي شوهرش برود، او هم حيا کرد و خجالت کشيد. 
جواد در وسط کوچه گفت: برگرديد، من کار دارم! رفت داخل حياط 

ايستاد و همسرش را صدا کرد و گفت: تا تو نيايي راه آهن، من نمي روم. 
خانم جواد هم نوعروس بود، انگار همه ي دنيا را به او دادند! آماده شد و 

با هم رفتيم راه آهن. 
زدنش،  حرف  نگاه هايش،  بود!  کرده  تغيير  خيلي  جواد  رفتار  بار  اين 

خنديدنش و... فرق کرده بود.
جواد خنده هاي قشنگي داشت، آن وقتي كه مي خواست وارد قطار شود 

لبخند مليحي روي لب داشت. انگار دل کندن برايش سخت شده بود! 
آخرين وداع جواد خيلي برايم دلگير بود. همين طور که خداحافظي مي کرد 
سرش را پايين گرفت و کسي را نگاه نمي کرد. آهسته قدم بر مي داشت و از 

ما دور مي شد.
ابا عبدالله 7 با حضرت  نمي دانم چرا يک دفعه ياد روضه ي وداع آقا 

زينب 3 افتادم! چندين بار با ما وداع کرد. 
يادم افتاد توي خانه به او گفتم: جواد تو ديگه براي من تنها نيستي، همسرت 

هم حقي داره، او اينجا غريبه.
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گفت: او را راضي کردم. 
همانجا در راه آهن به همسرش گفتم: تو يه چيزي بگو؟

 او هم گفت: آقا جواد عاشق است، همه ي فکرش آنجاست، بگذاريد 
برود. 

به  تغيير کرد!  همسرش مي گفت: »آن روز در راه آهن حرف هاي جواد 
سختي دل کند، آخرش گفت: مواظب خودت باش و رفت!

وقتي اين را گفت حالم تغيير کرد. فکرم درگير حرفي بود که زد، ولي 
خودم را توجيه مي کردم. 

ما دو ماه نبود که عروسي کرديم و در اين مدت، تنها پانزده روز پيش هم 
بوديم.«

آن قدر غرق در جواد بوديم که نزديک بود قطار حرکت کند، سريع سوار 
شد. قطار آرام به راه افتاد. من و همسرش به دنبال قطار مي دويديم! 

جواد سرش را از پنجره بيرون آورد گفت: آبجي من رفتم، اگه يادگار 
داشتم و دختر بود، اسمش را بگذاريد فاطمه، پسر بود بگذاريد حسين، 

و  نزد شماست«  امانت  »اين  من گفت:  به  و  به همسرش  اشاره کرد  بعد 
رفت...

پرواز

جواد که جبهه رفت، هر دو سه روز يک بار تلگراف مي فرستاد و سلامتي 
خود را به ما اطلاع مي داد. چون آن زمان تلفن نداشتيم و بايد مي رفتيم خانه ي 

همسايه که ايجاد مزاحمت براي مردم بود.
براي همين تلگراف مي فرستاد که من سالمم براي من دعا کنيد. پانزده روز 
از رفتنش گذشت، تا اينکه يک بار مجيد زنگ زد و احوالپرسي کرد و گفت: 

جواد حالش خوبه! 
براي ما مشکوک بود! سابقه نداشت مجيد چنين حرفي بزند! 

از طرفي چند روزي بود که تلگراف نيامده بود و نگران شديم، در اين 
ايام، مجيد هر دو سه روز يک بار زنگ مي زد! هر چه مي گفتيم از دايي چه 
خبر، چرا تلگراف نمي فرستد؟ مي گفت: حالش خوبه و سرش شلوغه، کاري 

داريد به من بگوييد! 
حالا نگو جواد به شهادت رسيده و مجيد به دنبال جنازه در جزاير مجنون 
مي گردد! براي همين به ما زنگ مي زند ببيند از بنياد شهيد يا سپاه خبري براي 

ما آورده اند؟ 
تا اينکه دو تا پاسدار آمدند پيش آقا رضا و خبر شهادت جواد را دادند. ما 
در منزل بوديم که آقا رضا آمد داخل منزل و گفت چه خبر!؟ جواد يا مجيد 

زنگ نزدند؟ باتعجب گفتيم: نه.
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پس از رفتن جواد، همسرش درب منزل را قفل کرده و آمده بود خانه ي ما. 
آقا رضا خيلي آرام به من گفت: گويا جواد شهيد شده ... .

هنوز حرفش تمام نشده بود که يک باره فرياد کشيدم ... من در شهادت 
مسعود خيلي صبور بودم، اما حالا ديگر نمي توانستم جلوي گريه ي خودم را 

بگيرم، بلندبلند شروع کردم به گريه کردن.
همسر جواد گريه ي من را که ديد او هم خبردار شد، او هم بلندبلند گريه 

کرد. 
را  جواد  شهادت  ماجراي  تا  همسايه  خانه ي  زد  زنگ  مجيد  روز  همان 

بگويد، همسايه از او خواست تا سريع تر خودش را به تهران برساند.
مجيدبه همسايه  گفت: من تا جنازه ي دايي را پيدا نکنم نمي آيم، مسعود 

مفقودالاثر شده، اگر دايي هم مفقود بشه، مادرم دق مي کنه. 
آقا رضا هم طاقت از کف داده بود و براي جواد گريه مي کرد. آقا رضا 

گفت: به خدا راضي بودم پسرم مجيد شهيد بشه، اما جواد زنده بمونه. 
٭٭٭

هشت روز بود که جواد شهيد شده، اما خبري از پيکرش نبود. تا اينکه 
مجيد همراه پيکر جواد برگشت.

مجيد تعريف کرد و گفت: من در گردان علي اصغر 7 بودم و جواد 
هم در گردان قمر بني هاشم 7 ما با هم براي عمليات خيبر آمديم جزيره ي 

مجنون.
شب عمليات، در تاريکي، گردان آن ها را ديدم که به ستون مي روند به 

سمت جلو. جواد را در بين آن ها ديدم و اين آخرين ملاقات ما بود.
مي دانستم که جواد را ديگر نخواهم ديد! براي همين جلو رفتم و او را 
بوسيدم. آن قدر محکم لب هايم را به گونه هايش چسباندم که کلاه آهني ما به 

هم خورد و صدايش بلند شد!

شهيد ساربان نژاد، فرمانده گردان آن ها، گفت: بابا يواش، نزديک عراقي ها 
هستيم. ساعتي بعد آن ها وارد عمل شدند. چند روز بعد که برگشتيم، رفتم مقر 

گردان قمر بني هاشم 7.
از هر که پرسيدم گفت: ما از جواد اسلامي خبر نداريم.

مجيد ادامه داد: يک موتور تريل دستم بود، هر روز مي رفتم جزيره دنبال 
جواد، گفتم شايد رفته عقب، رفتم اهواز اما نتوانستم پيدايش کنم. 

زنگ زدم تهران، گفتم شايد خبري داشته باشند، سلام احوالپرسي کردم، 
گفتم: جواد به خانمش سلام مي رساند، ديدم شما هم خبري نداريد.

پنج عصر  ساعت  برگشتم جزيره،  نااميد  روز  بودم. يک  ناراحت  خيلي 
داشتم پشت خاکريز راه مي رفتم، ديدم يک تويوتا داره از خط برمي گرده. 

تويوتا پر از پيکر شهدا بود. حتي يک جنازه هم روي کاپوتش گذاشته بود!
همين طور خيره بودم به ماشين. يک دفعه ديدم پيکر جواد روي کاپوت 

ماشين است!
کار خدا بود که او را پيدا کردم. جواد روزهاي اول عمليات شهيد شد و 
هجده اسفند جنازه اش پيدا شد. گويا از ناحيه ي پا مجروح مي شود و بعد طي 

بمباران بعدي شهيد مي شود.
٭٭٭

اينکه جنازه ده روز بود که در عمليات خيبر  با  وقتي جنازه را آوردند، 
توي نيزار مانده بود، اما بدن تازه ي تازه بود، انگار همين الان شهيد شده! فقط 

ترکش خمپاره توي صورتش خورده بود و صورت، متلاشي بود! 
مي گفتند:  شهدا  همسران  يا  مادر  مي آوردند  شهيدي  وقتي  وقت ها  اون 
پسرمان چه زيبا شده، من باورم نمي شد تا اينکه وقتي جنازه ي جواد را ديدم، 

ياد آن حرف ها افتادم. 
با اينکه صورتش متلاشي بود، چقدر زيبا شده بود!
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براي تشييع جواد همه ي مغازه ها بسته شد، محله ي ما کاملًا تعطيل شد. 
نمي دانيد چه قيامتي بود. 

را  او  همه  که  بود  محل  اين  تو  چقدر  جواد  مگه  مي پرسيدند:  فاميل ها 
مي شناختند؟

خدا توفيق داد و توانستم در مراسم تشييع جواد در جلوي منزل سخنراني 
کنم و مجيد، وصيتنامه اش را قرائت کرد. 

بعد جنازه را برديم منزلش، هنوز هيچ کدام از وسايلش براي يک بار هم 
مصرف نشده بود!

 پيکر شهيد را روي تختخواب عروسي گذاشتند، نمي دانيد آن روز چه 
قيامتي شد.

همسرش با جنازه سخن مي گفت، از تنهايي اش گفت و گريه مي کرد و 
با او گريه مي کردند، جنازه را دور خانه چرخاندند بعد پيکرش را به  همه 

مسجد بردند.
بعد هم پيكر جواد تشييع و در قطعه 27 بهشت زهرا در كنار ديگر شهداي 

عمليات خيبر به خاك سپرده شد. 

یاامامرضا7

جواد در اسفندماه براي عروسي قراري گذاشته بود. اما اصرار کرد تا مراسم 
زودتر برگزار شود! 

را  عروسي  قرار  که  ايامي   همان  فهميديم!  را  جواد  عجله ي  علت  بعدها 
گذاشته بودند، در همان تاريخ خبر شهادتش را آوردند!

اما بايد اشاره كرد كه جواد عاشق امام رضا 7 بود. از کودکي در مشهد 
بود و زيارت آقا را ترک نمي کرد. 

ولي اين دو سال آخر فرصت کمي  براي مشهد رفتن داشت. البته سالي چند 
بار را مي رفت. خصوصاً اينکه از مشهد زن گرفت.

در وصيتنامه اش هم به اين موضوع اشاره کرد: ... اي فاميلي که در مشهد 
هستيد و اي کساني که به مشهد امام رضا 7 مي رويد، در کنار قبر حضرت، 

براي اين همسايه ي روسياهي که بيرون شده دعا کنيد...
جواد با اينکه اهل مشهد بود و همسر و پدر و مادرش در مشهد بودند، اما 
وصيت کرد که من را در تهران و در بهشت زهرا 3 دفن کنيد! اشاره کرده 

بود که روزي اينجا زيارتگاه مي شود!!
او به موضوع ديگري نيز اشاره كرده بود: چون مسعود مفقودالاثر است، 
من را در تهران دفن کنيد تا خواهرم بتواند سر مزار من بيايد و عقده ي شهادت 

پسرش را باز کند.
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بعد از دفن جواد و پس از چهل روز، همسرش تهران را ترک کرد و به 
مشهد بازگشت.

همسرش با چشمي  گريان و بدون دلبر و دلدارش به مشهد رفت. از اينکه 
حتي در مشهد يک قبر نيست که برود و درددل و گريه کند خيلي ناراحت 

بود. هميشه در تنهايي به ياد جواد گريه مي کرد.
يک شب جواد به خواب يکي از اقوام آمد! جواد پيغام داد که به خانمم 
بگوييد: ناراحت من نباش، هر وقت دلت براي من تنگ شد بيا به حرم آقا امام 

رضا 7 من هميشه آنجا هستم! 
سال بعد حضرت امام پيام دادند که با همسران شهدا ازدواج کنيد. يکي از 

برادران جواد نيز با همسر شهيد ازدواج کرد. 
الان با گذشت سال ها از آن ايام، فرزندان همسر جواد ارتباط عجيبي با 

عموجواد خود دارند! 

جهاددرخانه

جنگ که شروع شد ما کمک به جبهه را از منزل خودمان شروع کرديم! 
چند تا مادر شهيد بوديم، خانم بوربور كه مادر دو شهيد بودند، خانم عزتي، 

خانم حديدي و ... .
از زمان درگيري کردستان کار شروع شد، رفتم جهاد سازندگي و اعلام 
کردم که مي خواهيم به جبهه ها کمک کنيم. آن ها هم چند تا چرخ خياطي 

آوردند خانه ي ما، در حياط و اتاق ها گذاشتند!
با معرفي جهاد سازندگي مي رفتم در بازار گلوبندک، چند توپ پارچه 

تحويل مي گرفتيم و مي آورديم خانه. 
بعضي اوقات هم خودشان مي آوردند، آنجا براي رزمندگان لباس زير و ... 
مي دوختيم. اول با دو تا چرخ خياطي شروع کرديم، ولي بعدها يازده چرخ 

در خانه ي ما کار مي کرد! 
با آن همه بچه ي کوچک و گرفتاري و نبود همسر و ... اما کار براي رضاي 
خدا لذت بخش بود. خدا هم کمک مي کرد که بتوانم اين مسئوليت را درست 

انجام دهم.
خانم ها صبح که مي شد سريع کارهاي خانه را مي کردند، بچه هايشان را 
مي خواباندند يا مي بردند مدرسه و مي آمدند و مشغول مي شدند. بعضي هم با 

بچه هايشان مي آمدند. 



من کنیز زینبم114

هر هفته چند نيسان يا خاور، پر از وسايلي مي شد که به کمک همان مادران 
ارسال  جبهه ها  سوي  به  و  مي شد  آماده  محل  انقلابي  همسايه هاي  و  شهدا 

مي گرديد.
مدتي بعد متوجه شديم که رزمنده ها به مرباجات هم نياز دارند. امکانات 
دولتي هم محدود بود. گفتيم از توان خود مردم محل استفاده کنيم. به دو تا 

از خانم ها چرخ دستي داديم! 
آنها مي رفتند درب خانه ها و براي کمک به جبهه از مردم محل قند و شکر 

و ... را براي کمک به جبهه جمع آوري مي کردند. 
هر روز چرخ دستي پر مي شد، در همان حياطي که قسمتي از آن براي 
چرخ خياطي و ... بود، کپسول گاز روشن مي کرديم و آن ها را مي جوشانديم 
چرخ هاي  بعد  مي کرديم.  درست   ... و  هويج  مرباي  و  مي کرديم  صاف  و 
انتقال داديم و حياط خانه پر از کپسول گاز شد. وقتي  خياطي را به داخل 

وسايل آماده مي شد، از جهاد سازندگي مي آمدند و براي جبهه ها مي بردند. 
لباس  دوختن  به  کنند،  سنگين  کارهاي  نمي توانستند  که  هم  خانم هايي 
مشغول بودند. اوايل جنگ آقا رضا هم رفت جبهه و تا يک سال و هشت ماه 

در جبهه بود، من تا ديروقت مي توانستم کار کنم. 
با خودم گفتم: مردها مي توانند به جبهه بروند، جهاد ما زن ها هم در کنار 

کارهاي خانه و تربيت فرزند، بايد همين مسائل باشد.
تا بچه ي  به دنيا آمد. حالا چند  ايام فرزند هشتم و آخرم »مصطفي«  آن 
کوچک و شيره به شيره داشتم، دختر اولم هم با يکي از جانبازان و رزمندگان 

دلاور ازدواج نموده بود. 
کارهاي خانه و نبود مرد در خانه و ... اما همه ي اين سختي ها لذت بخش 

بود، چون براي رضاي خدا انجام مي شد.

ساختمانزینبیه

خانه ي ما ديگر جاي نفس کشيدن نداشت! بچه ها اذيت مي شدند. به فکرم 
افتادم که ما در اين محله اين همه شهيد داده ايم، چرا محلي براي پشتيباني و 

کمک به جبهه نداريم؟ 
روبه روي مسجد زميني قرار داشت که به زباله داني تبديل شده بود! يعني 

آشغال ها را آنجا مي ريختند تا هر هفته توسط شهرداري تخليه شود.
 اين زمين اصالتاً براي آموزش و پرورش بود، يکي از پول دارها هديه داده 

بود به آموزش و پرورش براي کارهاي خيريه. 
در زمان شاه، آموزش و پرورش اين زمين را به شهرداري آن منطقه هديه 

داد! 
ما رفتيم آموزش و پرورش منطقه ي 18 فردي بود به نام مقدم که شنيدم 
بعدها به شهادت رسيد، گفتم اين زمين روبه روي مسجد واقع شده، کاري 
کنيد که امور خير در اينجا انجام شود وگرنه الان زباله داني و موجب اذيت و 

نفرين مردم شده. 
از ايشان نامه اي خطاب به شهرداري گرفتيم که اين زمين نبايد به شهرداري 

هديه مي شد، و با آورندگان نامه همکاري شود.
 با خانم بوربور و خانم کريمي  رفتيم شهرداري گفتيم: مي خواهيم با شهردار 

منطقه صحبت کنيم.
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گفتند: شهردار وقت نداره، با معاونش صحبت کنيد. گفتم نه من فقط با 
شخص شهردار منطقه ي هجده مي خواهم صحبت کنم.

بالاخره موفق شديم شهردار را ببينيم، آقايي بود به نام خليلي. گفتيم ما 
داريم براي جبهه کمک مي کنيم و جايمان کوچک است، چون منزل شخصي 
است، بالاخره بچه ها مي خواهند بروند مدرسه و رفت و آمد خانوادگي وجود 

دارد و ... ما نيازمند مکاني هستيم براي پشتيباني جبهه.
شهردار دستور داد: آدرس را بگيريد برويم بازديد. چند روز بعد شهردار 
و تيم همراه آمدند منزل ما، اتفاقاً درب خانه هم باز بود، يک پرده ي کهنه 
آويزان بود و خانم ها مشغول کار بودند، بچه هايشان هم در گوشه کنار حياط 

کوچکمان مشغول بازي هاي کودکانه بودند و خيلي شلوغ بود. 
همان موقع گفتند شهردار آمد. ايشان وضعيت را ديدند که گازها روشن و 

جنب و جوش زياد است. 
اباالفضل 7 هست و  گفتند: اين زميني که روبه روي مسجد حضرت 

زباله داني است را مي دهيم براي کارهاي شما. 
يک هفته بعد رفتيم شهرداري، پي گيري نتيجه ي بازديد که گفتند شهردار 
دستور داده تا زباله ها را از اين مکان منتقل کنيم و زمين را در اختيار شما قرار 

دهيم.
٭٭٭

تا ساختمان آماده شود، با مسجد هماهنگ کرديم که در زيرزمين مسجد 
کارهايمان را انجام دهيم.

 بيشتر کارها به زيرزمين مسجد منتقل شد. البته يک نامه از جهاد سازندگي 
خطاب به مسجد هم آوردم. 

بعضي از اعضاي هيئت امنا مخالفت کردند، ما خيلي پافشاري کرديم تا 
موافقت کردند.

زمين را گرفتيم، شهرداري زباله ها را جمع کرد و خيلي خوشحال شديم. 
بعد دست به کار ساختن ساختمان شديم. خيلي ها مخالفت کردند، اما گفتم 

که بايد اين مکان ساخته شود. 
رفتم شرکت توليددارو که در نزديکي خانه ي ما بود. گفتم که ما عده اي 
خانم هستيم و داريم براي رزمنده ها کمک مي فرستيم و زمين از شهرداري 

گرفته ايم و شما براي ساخت کمک کنيد. 
دکتر ديبايي و دکتر جهان مردي که خود اهل جبهه و جنگ بودند خيلي 
کمک کردند. دکتر ديبايي يک مهندس برايمان فرستاد و خاک برداري آنجا 

را به صورت رايگان برايمان انجام داد. 
يک بنا در محل ما بود به نام عباس آقا طائفي. رفتم و با او صحبت کردم. 
بنايي اين ساختمان را پذيرفت تا بعداً پول بگيرد. ما مصالح را فراهم مي کرديم 

تا ايشان کار ساخت را انجام دهد. 
من هم يک سره مشغول جمع آوري کمک بودم. حلقه، انگشتر، گوشواره، 

النگو و پول و ... هر کس هر طور مي توانست کمک مي کرد.
از سوي ديگر يک روحاني را معرفي کردند در خيابان جمهوري که در 
کار راه سازي جبهه و جنگ بود، رفتم آنجا و يک حواله ي آهن گرفتم و 

آهن ساختمان هم فراهم شد. 
مبلغ آهن ها آن زمان هفتاد هزار تومان بود. چند روز بعد اسکلت ساختمان 
براي يک ساختمان يک طبقه با زيرزمين براي پناهگاه هنگام اصابت موشک، 

زده شد. 
عباس آقا هم شروع کرد به كار و ديوارچيني و به اصطلاح سفت کاري 

ساختمان. 
از  پله گذاشتيم و بخشي  براي زيرزمين هم  اول را زديم.  سقف طبقه ي 

کارهايمان انجام مي شد. 
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همسايه ها خيلي دعا مي کردند که اين محل زباله از اينجا جمع شده!
روز جمعه اي بود. رفتم نماز جمعه، وقتي اتوبوس نماز جمعه در چهارراه 
جلوي  زيادي  جمعيت  ديدم  ايستاد،  نمازگزارن  کردن  پياده  براي  عباسي 

مسجد جمع شده اند! 
تا من را ديدند همه آمدند سمت من و شروع کردند به سرزنش که ما مگر 

نگفتيم اين کارها کار يک زن نيست و..! 
رنگ از چهره ام پريده بود. گفتم: مگه چي شده؟!

گفتند: ديوار زينبيه خراب شده، خدا رحم کرد که کسي زير ديوار نبوده، 
وگرنه الان بايد پول ديه هم مي دادي! 

کم مانده بود بنشينم و گريه کنم. فشار کارها و زندگي خيلي زياد شده 
بود. اما گفتم ما با توکل بر خدا شروع کرديم و ان شاءالله تا آخرش خواهيم 

رفت.
همه آمده بودند که من را از ادامه ي کار منصرف کنند، اما من تنها نبودم، 

خدا بود و مادران شهدا هم پشتوانه ي من بودند. 
رفتم سراغ عباس آقا و گفتم: اين ديوار که خراب شد، ايشان هم قول داد 

که دوباره ديوار را بهتر از گذشته درست کند.

پایگاهانقلاب

روزي در خانه نشسته بودم. يکي از خانم هاي مسجدي دوان دوان آمد و 
گفت: خانم اسلامي، خانم اسلامي! کجائي که عده اي از شهرداري آمدند و 

دارند ساختمان زينبيه را تخريب مي کنند!
چادرم را سرم کردم و دويدم سمت ساختمان، درحالي که داشتم مي رفتم 

به بچه ها گفتم برويد خانم بوربور و ساير مادران شهدا را خبر کنيد.
رفتم ديدم عده اي در حال بررسي نحوه ي تخريب ساختمان هستند، چند 

نفر هم با دستگاه در حال برش آهن ها هستند! 
گفتم: چه خبره، چي شده؟! 

گفتند دستور دادند که اين ساختمان تخريب بشه و اين واگذاري اشتباه 
بوده! 

گريه کنان رفتم روي قسمت هايي که ساخته شده بود نشستم!
خيلي  من  بکشيد.  مرا  بايد  اول  ببريد،  را  آهن ها  مي خواهيد  اگر  گفتم 
دوندگي کردم تا به اينجا رسيده، حالا شما مي خواهيد تخريب کنيد؟ کي 

دستور داده؟! 
گفتند: شهردار گفته. گفتم: شهردار بي خود گفته، من از اينجا بلند نمي شم 
و شروع کردم به گريه کردن. بعد با صدايي بغض آلود داد زدم: ما مي خواهيم 

به بچه هايمان که در جبهه هستند خدمت کنيم و شما ...
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 آرام آرام ساير مادران شهدا نيز رسيدند و از تخريب آن جلوگيري کرديم. 
گفتند بايد بياييد شهرداري و وضعيت ساختمان را تعيين تکليف کنيد. 

رفتيم شهرداري گفتند: شما بايد بگوييد آنجا چه مي کنيد؟ گفتم سال ها 
آنجا زباله داني بود کسي چيزي نگفت، حالا که مکان مقدسي شده، با مجوز 

شهرداري داريم کار خير مي کنيم بايد توضيح بديم!؟ 
جواب درستي ندادند. بار ديگر يک طومار از مادران شهدا جمع کردم 
بردم شهرداري و گفتم: روز قيامت شما بايد جواب خون شهدا را بدهيد، بايد 

جواب خون فرزندان اين مادران را بدهيد و ... .
آنجا نذر کردم اگر کار زمين درست شد، هفتاد روضه ي امام موسي بن 
جعفر7 برگزار کنم، تا اين مکان تخريب نشود. شش ماه کار متوقف شد، 

اما با ياري خدا تکليف زمين مشخص شد. 
 7 جعفر  بن  موسي  روضه ي  خرابه ها  همان  روي  هفته  هر  هم  من 
مي گرفتم، آن زمان مسعود شهيد شده بود. بعضي هفته ها هم جواد برايمان 

مداحي مي کرد و روضه مي خواند. 
نيمه کاره ي زينبيه فعال شديم.  کارهايمان را برديم و در محل ساختمان 
بالاخره شهردار اجازه داد تا ساختماني سه طبقه ساخته شود، به شرطي که دو 

طبقه ي آن در اختيار مسجد باشد، چون مسجد موقوفه نداشت. 
بعد از آن با کمک هيئت امناي مسجد، ساختمان زينبيه ساخته شد و ما تنها 
هزينه ي ساخت يک طبقه را از محل جمع آوري کمک هاي مردمي  پرداخت 

كرديم. 
زينبيه راه اندازي شد، آنجا بيش از سه دهه است که مشغول خدمت رساني 

به مردم محروم منطقه ي هجده و يافت آباد و توليدداروست.
الان آن مکان سه طبقه دارد که يک طبقه زينبيه است و دو طبقه در اختيار 

مسجد مي باشد.

مدتي بعد با طراحي برادر )شهيد( سعيد جان بزرگي كه از بسيجيان مسجد 
ما بود يک تابلو براي سر در زينبيه درست کرديم. 

نام آنجا شد »زينبيه ي شهداي گمنام« و بعد ايشان عکس همه ي 68 شهيد 
از آنان مفقودالاثر بودند را روي ديوار  نفر  منطقه ي توليددارو که چهارده 

زينبيه نقاشي کرد. 
بعد در کنار کمک به جبهه هاي جنگ، کلاس هاي قرآن، عربي، برنامه ي 
دعاي کميل، ندبه، توسل در آن برگزار مي كرديم و تا کنون نيز ادامه دارد. 

اين مکان در برخي مناسبت ها تا پانصد نفر شرکت کننده دارد.
بعدها از طريق خيريه اي که در زينبيه ي شهداي گمنام ساخته شد چندين 

خانواده ي بي بضاعت در محل تحت پوشش قرار گرفتند. 
٭٭٭

خيلي از شهداي محل، وقتي کوچک بودند و نمي توانستند جبهه بروند، 
کمک ما در زينبيه بودند، کپسول گاز پر مي کردند و ... .

بعد هم که جبهه رفتند و شهيد شدند، ما براي آن ها مراسم مي گرفتيم. يادم 
هست جواد در دوران ساخت زينبيه، دعاي کميل مي خواند و جمعيت جمع 

مي شد و به ساخت زينبيه کمک مي کرد. 
بچه هاي محل که شهيد مي شدند، خبر شهادت اول به زينبيه مي رسيد. با 
خانم ها و مادران شهدا جمع مي شديم مي رفتيم خانه ي شهيد و آرام آرام خبر 

شهادت را مي داديم. 
يادم هست که اولين شهيد که سيدالشهداي منطقه ي توليددارو بود، شهيد 

علي يادگار نام داشت. 
آن زمان، خيلي ها هنوز در فضاي جبهه و شهادت وارد نشده بودند. براي 
مادر شهيد از صبر حضرت زينب 3 مي گفتيم و بعد آرام آرام خبر شهادت 

مي داديم.
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بعد حسين قناعت شهيد شد. شهيد بعدي حميد طاهرخاني بود که همه در 
يک کوچه بودند، بعد بچه هاي خانم بوربور شهيد شدند و ... .

براي برگزاري مراسماتشان کمک مي کرديم و آن ها را تحت پوشش خود 
مي گرفتيم. 

مادران شهدا ارتباطشان با زينبيه خيلي قوي بود. دختران و عروس هايشان 
را نيز مي آوردند. 

در ايامي که داشتيم ساختمان را کامل مي کرديم، با کمک هاي مردم، يازده 
حمام صحرايي و دو عدد تنور نان و ... تهيه و به جبهه ها ارسال کرديم.

يادم هست که پسته و بادام و ... را از بازار مي گرفتم، با کمک خانم ها مغز 
مي کرديم و بسته بندي شده به جبهه مي فرستاديم. 

براي   ... و  شفاعت  طلب  نامه هاي  بسته ها  داخل  نيز  خانم ها  از  بعضي 
رزمندگان مي گذاشتند.

نيت پاک مادران شهدا و تلاش هاي خستگي ناپذير آن ها باعث شد که الان 
هم زينبيه، يک پايگاه مهم فرهنگي در آن محل است.

رجعتمسعود

قرار  اسلامي فر  مزار شهيد محمدجواد   3 بهشت زهرا  قطعه ي 27  در 
داشت و در کنار او، از همان ايام جنگ، يک سنگ مزار يادبود براي شهيد 

مسعود مربوبي قرار داديم.
پايان سال، براي جواد و مسعود مراسم سالگرد برگزار  ايام  همه ساله در 

مي کرديم که بيشتر اين مراسم ها در همان زينبيه بود.
خيلي براي مظلوميت مسعود گريه مي کردم. پسرم در دنيا خيلي مظلوم بود 

و مظلومانه هم رفت. 
زماني که در سال 1369 آزادگان به ميهن بازگشتند، چند تن از دوستان 

مسعود که آن ها هم مفقود بودند بازگشتند! 
خيلي اميدوار شدم. گفتم: ان شاءالله مسعود من هم بر مي گردد. براي همين 
با حاج آقا به ديدن بسياري از آزادگان محل رفتيم و از آن ها درباره ي مسعود 

سؤال کرديم. 
با بازگشت آخرين کاروان آزادگان، اميد ما هم نا اميد شد. سال بعد اعلام 
شد که پيکر شهيد تندگويان و چندين اسير ايراني که در زندان هاي عراق به 

شهادت رسيده اند به ايران منتقل گرديد.
روز جمعه مراسم تشييع شهيد تندگويان از نماز جمعه انجام شد. چند روز 

بعد مراسم رژه ي پاسداران برگزار شد. 
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خوب يادم هست که يک بسته نقل گرفتم و در مراسم رژه روز پاسدار 
شرکت کردم. 

همين طور که برادران پاسدار رژه مي رفتند، به ياد اعزام هاي زمان جنگ، 
نقُل ها را روي سر آن ها پاشيدم. 

با خودم گفتم: آرزو به دل من ماند که مسعود يک بار لباس نظامي را بر 
تن کند. هميشه از جبهه که بر مي گشت داخل قطار لباس هايش را عوض 

مي کرد.
نمي دانم آن روز چرا اين قدر دلم براي مسعود تنگ شد. ناخودآگاه به ياد 

او افتادم و همين طور گريه مي کردم.
يادم افتاد که يک بار مسعود آمده بود مرخصي، قرار بود شب را در بسيج 

مسجد بماند. 
آن روزها ما هم در طبقه ي اول خانه مشغول بنايي بوديم و با بچه ها در 

طبقه ي دوم ساکن شديم.
نيمه هاي شب با صدايي از خواب پريدم! برق رفته بود. مردي هم در خانه 

نداشتيم. با ترس رفتم طبقه ي پايين.
در  و  تاريکي  در  و  برگشته  بسيج  از  مسعود  که  ديدم  شمع  نور  زير  در 
ميان خاک هايي که در اتاق هاي طبقه ي اول ريخته مشغول نماز شب است. 

نمي دانيد مسعود چطور از خوف خدا گريه مي کرد!
اين خاطراتش جگرم را آتش مي زد. آن شب با ياد مسعود به خواب رفتم. 
تا چشمانم گرم شد يک باره ديدم درب خانه باز شد و پرده ي جلوي در کنار 

رفت!
مسعود با چهره اي بسيار نوراني و با لباس فرم سپاه وارد شد! 

گفتم: مسعود جان کجا بودي؟ امروز توي رژه ي سپاه به يادت بودم!
گفت: مادرسلام، من کنارت ايستاده بودم. من رو نديدي؟

گفتم: نه! مسعود ادامه داد: نشون به اون نشوني که داشتي نقل روي سر 
پاسدارها مي پاشيدي و گريه مي کردي. 

بعد مكثي كرد و ادامه داد: مادر من برگشتم.
از اين روياي صادقه نگذشته بود که خبر دادند پيکر شهيد  چند روزي 

مسعود مربوبي پيدا شده!
بچه ها رفتند ستاد  بود.  نشده  برنامه ي تفحص شهدا آغاز  آن زمان هنوز 

معراج شهدا و پيکر مسعود را ديدند.  
آن  روي  عربي  زبان  به  که  داشت  قرار  کيسه اي  داخل  او  استخوان هاي 

چيزهايي مثل »الرشيد« نوشته شده بود!
بعدها معلوم شد که مسعود در زماني كه همراه دوستانش از كانال كميل به 
عقب برمي گشته، مجروح و سپس اسير شده و در زندان هاي عراق به شهادت 

رسيده! 
پيکر مسعود پس از يک تشييع بي سابقه در منطقه ي توليددارو، به بهشت 

زهرا 3 منتقل شد و در کنار جواد آرام گرفت. 
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سال 1373 بود. از مشهد براي ما ميهمان آمد. حالم اصلًا مساعد نبود. ولي 
از مهمان ها پنهان کردم. 

تا بعد از رفتن مهمان ها تحمل کردم، اما يک باره حالم بد شد و افتادم. 
سريعاً مرا به درمانگاه بردند. دکتر گفت: اين وضعيت اورژانسي است، سريعاً 

او را به بيمارستان برسانيد. 
مرا به بيمارستان بقيهًْ الله)عج( بردند. آنجا آزمايشات شروع شد. از معده ي 
من آندوسکوپي گرفتند و ديدند که معده به شدت خونريزي دارد. پشت سر 

هم کيسه هاي خون به من تزريق مي شد، ولي حال من تغييري نمي كرد! 
بعضي اوقات از هوش مي رفتم و مجدد به هوش مي آمدم! گفتند: سريعاً 
براي اتاق عمل آماده شويد. همه ي فرزندان و خواهرم در بيمارستان بودند، 

مرا با برانکارد به سمت اتاق عمل بردند. 
قبل از ورود به اتاق عمل، همه ي بچه ها دوره ام کردند و دعا مي کردند. 

اما من گريه مي کردم و مي گفتم: نمي خواهم عمل شوم! نمي خواهم وارد 
اتاق عمل شوم! در آن شرايط هيچ کس نمي توانست مرا قانع کند.

يكي از بستگان آمد جلو و گفت:  حاج خانم از شما بعيده كه ترس داشته 
باشي، بهترين دكتر اينجاست. عمل هم زود تمام مي شه.

احساس كردم كه آنها منظور من را نفهميدند. براي همين باصداي بلند 

گفتم: من کنيز زينبم، من کنيز حضرت زهرا 3 هستم. الان در زينبيه قرآن 
مي خوانند، روضه مي خوانند، من اين همه فرزند به دنيا آورده ام و هيچ کس 
بدن مرا نديده، حالا بيايم در اتاق عمل زير دست دکترها تا بدنم را لمس کنند؟ 
اطرافيان مي گفتند اينجا بيمارستان بقيهًْ الله)عج( است و دکترهايش مؤمن 

هستند، ولي من قبول نمي کردم.
پيراهن  با  آقايي  ديدم  ناگهان  با گريه ي من گريه مي کردند،  بچه ها هم 
چهارخانه آمد داخل سالن و با ناراحتي به اطرافيانم گفت: اينجا بيمارستانه 

چرا شلوغ مي کنيد؟! چرا شيون راه انداختيد؟ 
همه ساکت شدند، آمد بالاي سر من و گفت: مادر چي شده!؟ گفتم: من 

نمي خوام به اتاق عمل برم! 
گفت معده شما خونريزي کرده و شرايط بدي دارد، چرا مي ترسي؟ الان 

راحت مي شي و دردي حس نمي کني؟ 
ببينه. من کنيز  گفتم: نمي ترسم، اما من نمي خواهم مرد نامحرم بدنم رو 

حضرت زينب و حضرت زهرا 3 هستم. من را خود حضرت شفا مي ده. 
او گفت: خانم بدن شما کاملًا پوشيده است، فقط قسمت کوچکي براي 
عمل باز است، گفتم: همان قدر هم نمي خواهم، بعد كمي سكوت كردم و با 
گريه گفتم: من مطمئنم که حضرت زينب 3 به داد کنيز خودش مي رسه. 
آن آقا گفت: خُب حالا که ايشان به حضرت توسل کردند و نمي خواهد 
اتاق عمل برود، ببريدشان به بخش. خود ايشان نيز به بخش آمد، درحالي که 

ما اصلًا نمي دانستيم او کيست؟! 
بعد يک سري دستورات به پرستارها داد و گفت دائم به ايشان خون تزريق 

شود و حال او هر لحظه به من گزارش شود.
سؤال کرديم و فهميديم که ايشان دکتر شجاعي متخصص گوارش است، 
اين در حالي بود که خون ها همين طور از طريق لوله در حال خروج از بدنم بود.
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موقع نماز بود که دکتر، همسرم را مي بيند و به او مي گويد: اگر همسرت 
را مي خواهي، دو رکعت نماز حضرت زهرا 3 بخوان تا با خواست خدا 

خونريزي قطع شود.
ساعت شش عصر بود. پرستارها آزمايش گرفتند و بعد از چند بار رفت و 

آمد، دکتر شجاعي بالاي سرم آمد.
ايشان با تعجب به جواب آزمايشات نگاه کرد و گفت: خانم اسلامي  چي 

کار کردي؟ ديگه معده خونريزي نداره، مشکلت حل شده!
ديگر از خونريزي خبري نبود، خودم مي فهميدم که حالم بهتر شده. 

گفتم: آقاي دکتر، خدمتتان عرض کردم. من يک عمر کنيزي خانه ي اهل 
بيت : را کرده ايم، آن ها در اين شرايط ما را تنها نمي گذارند.

دکتر که خودش آدم معتقدي بود رفت و با عده اي ديگر آمد. آن ها شروع 
کردند به پرسش، بيشتر سؤالشان اين بود که آن شرايط وخيم چگونه بدون 

عمل جراحي تبديل به بهبودي شده!؟ 
پشت سر هم افراد مختلف مي آمدند و از من درباره ي بيماري و چگونگي 

بهبودي ام سؤال مي کردند. 
به همه ي آن ها يک جواب مي دادم. و آن اينکه اين کار انسان عادي نيست! 

اين عنايت ويژه ي اهل بيت : است. 
خيلي ها از بخش هاي ديگر به ديدن من مي آمدند. هيچ خبري از خونريزي 

معده نبود. گويي هيچ مشکلي نداشتم!
پس از سه روز مرخص شدم. بعد از آن ديگر مشکل معده و گوارش به 

سراغم نيامد! 
تا کنون که 75 سال دارم، همه ي روزه هايم را گرفته ام و با خداوند و نظر 

اهل بيت : و شهدا، ديگر هيچ مشکلي برايم پيش نيامد.   

گذرایام

اين  ايشان به حاج خانم اسلامي گفتيم: در  در حضور همسر و فرزندان 
سال ها که از جنگ گذشته چه مي کنيد؟

ايشان حرف خاصي نزدند، مي دانستم به خاطر دوري از تکبر و غرور است! 
اگر هم درباره ي مسائل دوران دفاع مقدس حرف زدند، فقط به خاطر اين بود 

که بگويند اين مملکت چه دوران هاي سختي را گذرانده.
اما اطرافيان حاج خانم، به خصوص حاج آقا رضا شروع به صحبت کردند 
و گفتند: حاج خانم، از آن شيرزناني است که در خانه، همه ي وظايفي را که 
بر عهده ي يک مادر است به خوبي انجام مي دهد و به وظايف اجتماعي نيز 

توجه ويژه دارد.
آقا رضا ادامه داد: حاج خانم در اين سال ها بسيار سبب خير شده و از طريق 

همان زينبيه، باعث ازدواج دختران و پسران زيادي گرديد.
 اتفاقاً همين چند روز پيش يک راننده آژانس من را ديد و گفت: سبب 
ازدواج من و همسرم، مادر شهيد مربوبي بود. آن راننده ادامه داد: من هميشه 

ايشان را دعا مي کنم.
شده  خاص  مشکلات  دچار  که  خانواده هايي  از  بسياري  سال ها  اين  در 
بودند، با پادرمياني و مشاوره و صحبت هاي حاج خانم مشکلاتشان برطرف 

شد.
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بايد اشاره كنيم كه فرزندان حاج خانم هم در اين سال ها به تحصيلات خود 
ادامه دادند و هر کدام در جايي مشغول خدمت به نظام اسلامي  شدند.

دختران حاج خانم هم رويه ي مادر را در پيش گرفتند، همه ي آن ها براي 
ازدواج، همسراني را انتخاب کردند که جانباز بودند.

حاج خانم با اينکه از آن محله؛ به منطقه ي ديگري رفته، اما جلسات قرآن 
را ترک نکرده و با زينبيه هم هنوز ارتباط دارد.

حاج خانم اسلامي  اکنون بيش از سي فرزند و نوه و نتيجه دارد که همگي 
در خط ولايت و انقلاب قدم بر مي دارند. 

مشاهده  فرهنگي  مسائل  در  جوانان،  مشکلات  بيشتر  که  سال ها  اين  در 
مي شود، باز هم ايشان با وجود کهولت سن، اما با همان روحيه مشغول کار 

فرهنگي در مناطق حاشيه اي تهران هستند.
خانم اسلامي رنج سفر را براي خود هموار مي کند و به مناطقي مي رود که 

هيچ کس به فکر کار فرهنگي در آن مناطق نيست! 
و در اين راه دختران ايشان نيز همراه مادر هستند. خداوند ايشان را حفظ 

نموده و توفيق بيشتري عطا نمايد! 

وصیتنامهيمسعود

بسم الله الرحمان الرحيم. با اقرار قلبي خويش بر وحدانيت خداوند متعال و 
پيغمبرانش به ويژه پيامبر اکرم 6 

و دوازده جانشين بر حقش، پيشوايان بزرگ اسلام و آخرين آن ها، مهدي 
موعود)عج( دادرس مستضعفان و انتقام گيرنده ي خون شهدا و با درود و سلام 
بي کران بر رهبر عالي قدر و اميد مستضعفان جهان، پرچمدار غيور اسلام و 

نائب برحق ولي عصر)عج( حضرت امام.
افراشتگان پرچم توحيد در  بر  ايران،  و سلام بر شهداي خونين کربلاي 
جهان و درود بر امت دلير و پيرو امام ايران که شجاعت و ايثارگري هاي شما 

در تاريخ بي سابقه است.
بار خدايا تو را سپاس که بر اين بنده ي حقير و گنه کارت منت گذاشتي 
تا در رکاب سربازان واقعي امام زمان)عج( عليه دشمنانت به نبرد برخيزم و 

مي دانم که شکر اين نعمت را به جا نياوردم. 
بار پروردگارا، پس دوباره بر اين بنده ات منت گذار و شهادت، اين فيض 
الهي را نصيبم گردان، تا در روز محشر در مقابل شهدا خجالت زده نباشم. 

اينک که به جبهه آمدم، اينجا را چيزي جز دانشگاه نيافتم. 
تلاش  خدا  راه  در  خالصانه  که  ديدم  را  شاگرداني  و  استادان  اينجا  در 

مي نمايند.
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و  کنيد  حفظ  را  کربلاها  اين  جبهه ها،  قهرمان،  امت  شما  که  اميدوارم 
حضوري دائم داشته باشيد، تا ديگر يزيديان زمان، فکر تهاجم بر اسلام در 

سر نپرورانند ... .
هميشه در اين فکر باشيد که آبروي اسلام و انقلاب در گرو همت و جهاد 

و نبرد حسين گونه ي شماست.
يثبت  و  ينصرکم  تنصرالله  ان  که؛  بود  شما خواهد  شامل  الهي  وعده ي   

اقدامکم.
اين حقير در آخرين روزهاي زندگي ام از خداوند طلب مغفرت مي نمايم و 
اميدوارم در اين روزها لياقت بندگي و اطاعت را عنايت فرمايد و کارهاي ما 
مورد قبول درگاهش قرار گيرد و اعمال ما را با اخلاص گرداند که اخلاص 

شرط قبولي اعمال است.
اي مردم با ايمان، امام و روحانيت اصيل را تنها نگذاريد که اگر اين کار را 

کرديد، در خسران خواهيد بود.
 اي خواهران و مادران و شيرزنان ايران اسلامي، شما بايد با رعايت کامل 
موازين اسلامي، زينب وار نداي حق طلبانه ي  همه ي شهدا را به گوش جهانيان 

برسانيد.
 اي مستضعفان جهان به پا خيزيد که لحظه ي موعود فرارسيده است.

اي مهدي قائم)عج( ظهور نما که منتظرانت در انتظارند و از شوق ديدار 
تو بي قرارند.

 بيا که عدل در انتظار ظهور توست. اي شهيدان به پا خيزيد و ببينيد که 
چگونه ادامه دهندگان راهتان لشکر کفر و منافقين را نابود و در راه گشودن 

درهاي کربلا و بيت المقدس هستند.
بار خدايا توفيق شکرگذاري اين همه نعمت هايت را به ما عنايت فرما و ما 

را بر اين پيروزي ها مغرور نفرما.

 که مي دانيم اگر امدادهاي غيبي و ملائک الهي نبودند، شکست ما حتمي 
 بود. و اگر کمک و لطفت را بر ما ندهي و ما را به راه راست هدايت و گناهان 
ما را نبخشي، ما جز سياهي و شرمساري در پيشگاهت چيز ديگري در کوله بار 

آخرت نداريم ... .
پدر عزيزم بدان که شهادت من مديون تربيت صحيح شماست. گرچه من 
قدر ندانستم اما مي خواهم مرا ببخشي و استوار و مقاوم در راه امام عزيز قدم 

برداريد.
مادر مهربانم که در تربيت من رنج ها بردي، اميدوارم در دعاها و جلسات، 

جهت آمرزش من دعا کنيد.
از  زينب گونه  رشادتي  و  استوار  قامتي  با  کوچکت  فرزند  شهادت  در 
مهماناني که جهت دامادي فرزندت آمده اند پذيرايي نمايي و با گفتار و اعمال 

خود، مشتي محکم بر دهان ضد انقلاب بزني.
سخني با شما خواهران و برادران عزيزم که شما به من لطف و مهرباني 
نتوانستم جبران کنم و مي خواهم که در شهادت من  نموديد و من  زيادي 

آن طور که خدا رضايت دارد رفتار نماييد... .
والسلام عليکم. به اميد نماز جمعه در کربلا به امامت روح خدا

 1361/10/28 مسعود مربوبي
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وصیتنامهيجواد

مجيد، پسرم، مي گفت: وقتي براي آخرين اعزام وارد قطار شديم، هنوز به 
قم نرسيده ديدم جواد کاغذي را مي خواند!

بعد گذاشت روي صندلي و رفت بيرون از کوپه. من هم ناخودآگاه دستم 
رفت و کاغذ را برداشتم. ديدم وصيت نامه اش است! داشتم مي خواندم که 

جواد جلوي در ظاهر شد. گفتم: ببخشيد نمي دانستم وصيت نامه است.
گفت: عيبي نداره، چند روز ديگه بايد اين را پشت بلندگو بخواني.

 وقتي رسيديم منطقه ديديم همه آماده ي عمليات هستند. و بعد رفتيم و ...
جواد در ابتداي وصيتش به اين حديث اشاره کرده بود: بالاتر از هر نيکي، 
نيکي ديگري است تا آنکه بنده در راه خدا، به شهادت برسد. پس همين که 

در راه خدا شهيد شد پس ديگر بالاي آن، نيکي ديگري نيست.
بعد هم با اقرار توحيد و نبوت و امامت چهارده معصوم و نام بردن تک تک 

امامان، به ولايت حضرت زهرا 3 اشاره کرده و نوشته بود: 
و مادر مظلومه شان، فاطمه ي مرضيه که به ناحق او را به شهادت رساندند، 
و بعد از دوازدهمين امام به ولايت فقيه که جانشين ائمه مي باشد اقرار مي کنم 
که  مي باشد  بزرگ  خميني  امام شکست ناپذيرمان  فقيه،  ولي  هم اکنون  که 
ان شاءالله لواي امامت امت اسلامي  را تا قيام حضرت مهدي)عج( و در کنار 

حضرت به دست خواهد داشت. 

گواهي مي دهم به اينکه مرگ حق است، قبر حق است، حساب حق است 
بهشت و دوزخ حق  ميزان حق است،  کتاب حق است، صراط حق است، 
است، روز قيامت مردگان سر از قبرها بردارند و... پيشاني بر خاک مي نمايند و 
خداوند در بين آن ها داوري مي کند حمد و سپاس بر خدايي که هدايت کرد 

ما را و اگر او هدايت نمي کرد، ما هرگز هدايت نمي شديم. 
منت خداي را که در خانواده اي مذهبي به دنيا آمدم شکر معبودي راکه 
بر من منت گذاشت که در عنفوان جواني با شور انقلابي مردم مسلمان مواجه 
شدم و از انحرافات مصون ماندم. خداوند را از اينکه بنده را لايق دانستي تا در 

راه تو با دشمنانت بجنگم بسياربسيار سپاسگزارم.
خدايا ما را از لغزش ها حفظ کن و مرا جزء شهدايي که وعده ي عند ربهم 
يرزقون به آن ها داده اي قرار بده. براي رسيدن به اين وعده تنها بر تو توکل 

مي کنم و به سوي تو تضرع و زاري مي کنم. 
خداوندا جوان بودم گناه کردم، نعمت دادي ناسپاسي کردم، عطا کردي 
جفا کردم، رهبري دورانديش و با تقوا فرستادي، پيروي اش نکردم، مردان 
صالح و متقي را الگو قرار دادي، باز درس عبرت نگرفتم، خون پاک شهيداني 
در مقابل چشمانم بر زمين ريخت، پيکر مطهر جواناني در پيش ديدگانم پرپر 
شد، اما لحظه اي به فکر ادامه ي راهشان نبودم، به لطف حق و به رهبري امام و 
همت امت امام، انقلابي اسلامي  و بزرگ به پا شد ولي من هيچ گونه انقلابي 
در درون خود نکردم، با اعمال خود هر لحظه از تو دورتر شدم، خداي مهربان 
من، گناهانم زياد، پرونده ام سياه، قلبم تيره و... دلم همچون سنگ و از همه 
مصائب بالاتر اينکه لذت مناجات با خودت را از من گرفتي، نمي دانم چه 

بگويم فقط اين کلمه بر زبانم مي آيد: يا غفار.
آيا بنده ي فراري جز در خانه ي مولايش جاي ديگري را دارد، خدايا تو 
آن پروردگاري هستي که دري از رحمت به نام توبه بر روي بندگانت باز 
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کردي و فرمودي: توبوا الي الله توبه نصوحاً بياييد به سوي خدا، آمدني بدون 
بازگشت، آيا چه عذري دارد در روز قيامت کسي که داخل اين خانه نشود. 

خدايا اگر من شايسته ي رحمت تو نيستم تو شايسته اي که به فضل و کرم 
وسيعت بر من بخشش کني، خدايا من بنده ي ضعيف و گنه کار توام و تو خداي 
قدرتمند و آمرزنده ي من هستي، اگر مرا ببخشي يا به آتش ببري، کسي نمي تواند 
به تو اعتراض کند. مگر نگفته بودي هر که مرا بخواند جوابش را مي دهم؟ 
خدايا مرا از آن هايي قرار مده که از ايشان رو گرداندي، خدايا گناهانم 
را ببخش، اين خون نا قابل مرا باعث سرخي رويم و زدودن سياهي هاي قلبم 
قرار بده و روزي که همه ي پرده ها کنار خواهد رفت، مرا پيش شهدا رسوا 
به جبهه آمده ام همه بدانند که من  و سرافکنده و شرمنده مساز، اينک که 
براي ارضاي هواي نفس و خوشگذرا ني و از روي بيهودگي در اين ميدان پا 
نگذاشته ام، اينجا کربلاي عاشقان است، اينجا دانشگاه ايثار و اخلاص است. 

اي مردم، خداوند اگر مي خواست خود مي توانست از کافران انتقام بگيرد و 
آنان را بدون زحمت شما هلاک کند اما اين جنگ ايمان و کفر براي امتحان 
من و شما است تا مجاهدان از منافقان تشخيص داده شوند، منافقاني که هنوز 
در شک و ترديد هستند و براي آمدن يا کمک به جبهه هميشه عذر مي آورند 

و معافي مي خواهند، بدانيد که اينان در ظلمت شک و ترديد خواهند مرد.
اي کساني که به جبهه ها و اين همه خون هاي ريخته شده اهميت نمي دهيد، 

دانا باشيد که شهدا به اين سادگي از شما نخواهند گذشت.

 اي شما که در انتظار قائم نشسته ايد خود قيام کنيد و در سنگرهاي اسلام 
قدم بگذاريد و در اينجا با دفع متجاوزان به اسلام، منتظر آقا باشيد که اين 
انتظار طولاني نخواهد شد، زيرا يوسف فاطمه 3 هر شب و روز در کنار 
سربازان مؤمن و مخلصش مي باشد. جبهه تکرار صحنه هاي بدر و حنين است، 
جبهه فقط جاي رهروان راه حسين است، جبهه منزلگاه عاشقان پير خمين 

است، اي آمريکا، اي شوروي، اي اسرائيل، اي صدام و اي همه ي شياطين، 
من سرباز قرآنم، من پاسدار اسلامم و در سنگر حراست از قرآن و عترت 
ايستاده ام، اي خانواده ي شهدا از شما معذرت مي خواهم، چون من آمده بودم 

راه کربلا را برايتان بازکنم، اما توفيق حاصل نشد.
اميدوارم خون شهدا )از صدر اسلام تا کنون( و رزم بي امان فرزندان دلاور 

اسلام راهگشاي حرم حسيني باشد ان شاءالله.
اي امت اسلامي  و شهيدپرور، من لايق اينکه پيامي  به شما بدهم يا چيز 
ديگر نيستم فقط عاجزانه درخواست مي کنم امام را تنها نگذاريد دنباله روخط 
ولايت و مرجعيت امام )جانم فدايش( باشيد و در دعاها و بعد از نمازها براي 

اين بنده ي حقير دعا کنيد که سخت محتاجم. 
دوستان و آشنايان، خويشاوندان و خانواده ي محترم خواهشي که دارم اين 
است که هر گونه حقي به گردن من داشته اند و من کوتاهي نموده ام يا غيبت 
کرده وتهمتي زده ام، به خاطر رضاي خدا از من بگذرند و حلالم کنند و اگر 
کسي از من پولي طلبکار است که به خاطر فراموشي يا نبودن آن پرداخت 

نشده است، روح مرا شاد کند و برود از وصي من بگيرد.
اي فاميلي که در مشهد هستيد و اي کساني که به مشهد امام رضا 7 مي رويد 
در کنار قبر حضرت براي همسايه ي روسياهي که بيرون کرده دعا کنيد. جنازه ي 
مرا نگذاريد خواهرم ببيند، مي ترسم به ياد پسر گمشده اش بيفتد و ناراحت 
شود، آخر من دلم نمي خواهد مردنم هم، چون هميشه باعث ناراحتي اش شود.

در بهشت زهرا دفنم کنيد و بالاي سنگ قبرم بنويسيد: »يا وجيهاً عندالله 
اشفع لنا عندالله« شايد فرزندان فاطمه ي پهلوشکسته باعث آبروي ما شوند. 

سخني هم با مادر مرحومه ام: خدايا من هم چون اربابم حسين 7 مادر 
نداشتم تا از محبت هاي او بهره مند شوم، مادر ندارم تا برايم گريه کند، امّ البنين 
در مدينه براي امام حسين 7 گريه کرد، ناله زد و فرزندانش را به ياري 
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حسين 7 در کربلا فرستاد، مادر جان گرچه تو را نديدم، هميشه دوستت 
داشتم و ان شاءالله در پيش فاطمه ي زهرا 3 روسفيد شده باشي. 

والدين عزيزم: زحمت هاي شما جبران ناپذير است، اميدوارم اذيت هاي مرا 
نديده بگيريد که فقط از روي جهل بوده است. درود بر شما پدر جان که 
ابراهيم گونه فرزندانتان را به قربانگاه عشق مي فرستيد، عزيز جان رحمت و 
مغفرت خدا بر شما که فاطمه گونه فرزندانت را براي کربلا آماده مي کني و 
مي فرستي، مي دانم ناراحت نيستيد، فقط خدا و اسلام را در نظر داشته باشيد. 

امانتي بود که به صاحب امانت داديد. ان شاءالله که بپذيرد. 
خواهران گرامي ام من برادر خوبي براي شما نبودم و در بيشتر موارد از يک 
فرد عادي هم بدتر بودم. درباره ي شهادت من چون بي بي زينب 3 برخورد 
کنيد و بدانيد که عمه ي سادات داغ 72 شهيد ديد. حجاب شما کوبنده تر از 
خون من، برنده تر از شمشير من و مشت محکمي  بر دهان ياوه سرايان مي باشد، 
هميشه به ياد اسيري بي بي جان در کربلا و نيلي شدن چهره هاي معصوم باشد.

در مجالس ابا عبدالله 7 شرکت کنيد و مرا هم از دعاها فراموش نکنيد. 
سخني با برادرانم: امام امت در جماران، جسم صد چاک شهداي محراب، 
پدران شهدا،  آه  باهنر،  و  رجائي  پيکر سوخته ي  و  تير  هفتم  شهيدان  خون 
يتيم شهيد  چشم انتظاري مادران گمنام و مفقودالاثر، اشک چشم بچه هاي 
و فرياد مظلومانه ي برادران و خواهران ما در کشورهاي اسلامي، شما را به 
ياري اسلام مي طلبد، هَل مِن ناصِر يَنصُرني، در مراسمي  که براي من ترتيب 
مي دهيد فقط سخن از جبهه باشد، به سخنران بگوييد از جبهه بگويد، به مداح 

بگوييد از جبهه بخواند، مراسم من با تبليغات وسيعي از جبهه انجام گيرد. 
هر چه هست در جبهه است، هر کس هر گمشده اي و هر نياز روحي دارد 
او را به جبهه بفرستيد. مولا علي 7 مي فرمايد: انسان هر قدمي که برمي دارد 
هر لحظه که از عمرش مي گذرد قدري به مرگ نزديک مي شود، پس من و 

امثال من با اين همه روسياهي هر لحظه يک قدم به دوزخ نزديک مي شويم 
)خدا در قرآن مي فرمايد: اگر مغفرت مي خواهيد، ايمان به خدا بياوريد و در 

راه او جهاد کنيد که شامل اعظم درجه ي عندالله قرار گيريد.(
سخني با همسرم: من و تو اولين زوجي نيستيم که دشمنان خدا زندگي مان 
را از هم پاشيده اند. به محله مان نگاه کن، به شهرمان بنگر، به ايران نظاره کن 
که چقدر جوانان با تقوا خوشي هايشان، زندگي شان، همسرانشان را به خاطر 
خدا از دست داده اند و چون مسئله خداست حل شده است، يادت هست 
گفتم عروسي ما چه روزي است؟ يادت هست و همه مي دانند شب عروسي 
نتيجه شادي  گريه کردي و دعا خواندي، حالا امروز روز شادي من و در 
توست. در بين مردم شاداب باش و تبريک مردم را با جان و دل بپذير و هميشه 
اين آيه در ذهنت باشد.)يا ايَها الناسُ انَتُم الفُقراء والِي اللهِ واللهُ هُوالغني الحَميد( 
حرف هايم را زياد شنيده اي، اما اين آخرين وصيت من به توست که بعد 
از من خداي نکرده احساسات بر عقل تو غلبه نکند و از تو مي خواهم فقط و 

فقط به حکم خدا عمل کني که رضاي خدا درآن است.  
اين راهي است که همه دير يا زود بايد برويم پس چه بهتر که مهمان خدا 

شويم و در اين لحظه سراغ ما بيايد. 
سخني با امام امت نجات دهنده ي من و حامي  پيروانش در روز قيامت است: 
سال ها کوشيدم و هر گاه که مي خواست سعادت نصيب ما شود مشکلي، 
مانعي باعث مي شد، حالا از شما امام مي خواهم اگر اينجا نتوانستم شما را 
زيارت کنم، زيارت و شفاعت نصيبم کن، خدايا مرا جزء بهترين سربازان امام 
عصر)عج( قرار بده، خدايا مرا از پيروانش قرار بده! خدايا از عمر من بردار و 
لحظه اي بر عمر خميني بيفزا! شايد همان يک لحظه دست مرا بگيرد. مرا از 

اهل تقوا قرار بده که خودت گفته اي فقط از متقين مي پذيري. 
به اميد زيارت ابا عبدالله 7 در دنيا و آخرت             محمدجواد اسلامي فر
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